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راهنمايتدوينمقالات

الف(شرايطمقاله
1- مقاله بايد دستاورد پژوهشی نگارنده، برخوردار از مختصات روش شناختي و محتوايي نو و سامان يافته، و در ارتباط با محورهای 

پژوهشی فصلنامه )مسائل تاريخی، جغرافيايی، سياسی، فرهنگی، اجتماعی، دينی، حقوقی و ... منطقه قفقاز( باشد. 
2- مقاله ارسالی تکراری نبوده و براي چاپ در نشريات ديگر ارسال نشده باشد.

3- پذيرش مقاله به عهده کميته علمی فصلنامه است که بعد از داوري و تاييد همکاران علمي فصلنامه، صلاحيت چاپ آن، اعلام 
خواهد شد. بديهي است که فصلنامه هيچ گونه تعهدي در قبال پذيرش و يا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و کليه مسئوليت هاي 
ناشي از صحت علمي و يا ديدگاه هاي نظري و ارجاعات مندرج در مقاله برعهده نويسنده و يا نويسندگان آن خواهد بود. در عين 

حال کميته علمی فصلنامه در ويرايش مندرجات مقاله مختار است.
4- متن مقاله بايد در محيط نرم افزاری Word با فونت نوع ميترا، سايز 11 و در 15 تا 20 صفحه تدوين و ارسال گردد. در متن 
مقاله، عنوان بخش ها با قلم ميترا 16 پررنگ و عنوان زير بخش ها با قلم ميترا 14 آورده شود. عنوان هر بخش يا زير بخش با يک 
خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی مشخص گردد. خط اول پاراگراف ها به اندازه 6/. سانتی متر دارای تو رفتگی بوده و مقاله 

با 2/5 سانتی متر حاشيه از طرفين و 3 سانتی متر فاصله از بالا و پائين تايپ گردد.
5- مقاله ارسالي بايد داراي ساختار مقالات علمي و با رعايت شرايط ذيل باشد:

 مقاله ارسالي بايد داراي عنوان، چکيده، کليد واژگان )سه الي پنج کليد واژه(، مقدمه، متن، نتيجه گيري، و فهرست  •
منابع طبق راهنماي نحوه ارائه مقاله هاي علمي در انتهاي توضيحات ذيل، باشد.

 مشخصات نويسنده يا نويسندگان مقاله شامل نام و نام خانوادگی و نيز رتبه علمی دانشگاهی يا حوزه پژوهشی و  •
تلفن تماس و آدرس پست الکترونيکی با فونت 10 ميترا در سطر پائين عنوان مقاله و در سمت چپ آن درج گردد.

 مقاله بايد برخوردار از عنوان دقيق علمي متناسب با محتوا، رسا، مختصر و گوياي محتواي نوشتار باشد. •
 چکيده مقاله بايد حداکثر در يک صفحه )حداکثر 300 کلمه( شامل بيان مسئله، اهداف، ضرورت و اهميت موضوع،  •

سوال اصلی، روش تحقيق و نتايج و يافته های تحقيق باشد.
 مقدمه مقاله محل طرح و بيان نظري موضوع مقاله، اهميت و ابعاد موضوع مورد پژوهش و بيان منظور پژوهشگر از  •

طرح و انتظار آن و چگونگي انجام پژوهش است.
 متن مقاله بايستي اجمالاً بيانگر روش و روند کار به شکل توصيفي باشد. در مقاله هايي که حاصل پروژه تحقيقاتي است  •

با رعايت مطالب بالا مي بايست در صورت ضرورت، فرضيه پژوهش، جامعه آماري، نحوه نمونه گيري، روش هاي گردآوري 
داده ها و شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات را به نحوي قابل درک براي عموم مخاطبين ارائه دهند.

در پايان مقاله، نتيجه گيري بايد به گونه اي منطقي و مفيد که روشنگر مباحث و حاوی نتايج و دست آوردهای پژوهش  •
همراه با ارائه راه کارها و پيشنهادات باشد، ارائه گردد.



ب(شرايطاستناد
1- تمام منابع مورد استفاده در متن، بايستي در فهرست منابع پايان مقاله به ترتيب حروف الفباء با شماره گذاري آورده شود.

منابع  از  يا غير مستقيم  استفاده مستقيم  از  لذا پس  پيروی می کند،  استناد »درون متنی«  از شيوه  آذرآران  2- فصلنامه 
مختلف، نام و نام خانوادگی نويسنده، سال انتشار، شماره صفحه مورد استفاده بر اساس نمونه داخل پارانتز آورده می شود.

 نمونه: )اميراحمديان، 1384: 180(
در صورتی که منبع مورد استفاده بيش از يک جلد باشد شماره جلد نيز در داخل پارانتز و بعد از سال انتشار آورده می شود. ■

نمونه: )اميراحمديان، 1384، ج2: 180(
در صورت متعدد بودن منابع از يک نويسنده با سال انتشار واحد، با افزودن الف و ب در کنار سال انتشار، منبع مورد  ■

استفاده مشخص می گردد.
نمونه: )اميراحمديان، 1384، )الف(: 180(

3- معانی اصطلاحات و اسم های خاص و نيز معادل واژه ها به زبان اصلی و همچنين توضيح واژه ها و اصطلاحات دشوار و 
بيان مسائل حاشيه ای در خصوص موضوع مورد بحث که قابل بيان در متن اصلی مقاله نيستند در پايان مقاله و در بخش 
توضيحات )يادداشت ها( آورده شوند. در اين خصوص لازم است اصطلاحات و مطالب نيازمند با درج اعداد مشخص گردند.

4- منابع مورد استفاده، در پايان مقاله به ترتيب الفبايی نام خانوادگی نويسنده تنظيم و به براساس الگوی ذيل آورده شوند.
کتب:■

نام خانوادگی، نام، )سال انتشار کتاب( عنوان کتاب، نام مترجم، تعداد جلدها )در صورتی که کتاب تنها در يک جلد تاليف 
شده باشد اين بخش حذف می شود(  محل نشر، نام ناشر.

مقالات:■
نام خانوادگی، نام، )تاريخ انتشار مجله( عنوان مقاله، نام مترجم، نام مجله، شماره مجله، محل نشر، ناشر، صفحات مقاله 

در مجله.
مقالاتالکترونيکی:■

نام خانوادگی، نام، )تاريخ انتشار در سايت( عنوان مقاله، نام مترجم، نام سايت، آدرس دسترسی به سايت
پاياننامه:■

نام خانوادگی، نام نويسنده، عنوان، مقطع تحصيلی و رشته، دانشگاه، سال دفاع از پايان نامه 
توجه: در صورتی که نويسندگان مقالات بيش از يک نفر باشند پس از نوشتن نام خانوادگی و نام اولين نويسنده، در خصوص 

نويسندگان ديگر ابتدا نام و سپس نام خانوادگی درج گردد.

5-منابع خارجی نيز به شيوه گفته شده در بالا آورده شوند.





يادداشتسردبير
پس از فروپاشی شوروی اعلام موجوديت جمهوری آذربايجان به عنوان يک کشور مستقل و 
وجود روايت های متفاوت در اين خصوص ابهامات و سوالات زيادی را در اذهان عمومی ايجاد 
کرد. به نحوی که پيدايش اين جمهوری، پيشينه دولت سازی و نام آن در ايران و خود کشور 
آذربايجان به بروز ديدگاه های متفاوت و متناقضی منجر شد. ديدگاه هايی که در دوره های مختلف 
موجبات واگرايی ميان دو کشور را فراهم کرده و آثار مخرب و زيان باری را در روابط فی ما بين 
به همراه داشته است. بی شک تبيين حقايق و واقعيت های اين موضوع می تواند نقش مهمی در 
نزديکی مردم دو کشور ايران و جمهوری آذربايجان ايفا کند. با چنين رويکردی مقاله »چگونگی
پيدايشجمهوریآذربايجان« به قلم خانم دکتر سيده مطهره حسينی عضو هيات علمی دانشگاه 

پيام نور سعی کرده است در اين مسير حرکت نمايد.
جايگاه مهم و حساس منطقه قفقاز جنوبی در محيط امنيتی جمهوری اسلامی ايران بر کسی 
پوشيده نيست و تحولات امنيتی اين منطقه نقشی غيرقابل انکاری در روندهای امنيتی کشورمان 
دارد. از يک سو شروع جنگ ضمن آن که می تواند بخشی از حوزه های اجتماعی کشور را تحت 
تاثير قرار دهد و پيامدهای امنيتی داشته باشد، از سوی ديگر نبايد حضور بازيگران رقيب منطقه ای 
و فرامنطقه ای در روند مناقشه قره باغ را از نظر دور داشت که از هر فرصتی برای حضور راهبردی 
در منطقه قفقاز بهره می برند. به زعم کارشناسان انفعال ديپلماسی قفقازی جمهوری اسلامی ايران 
و فقدان ارائه مدل ايرانی برای حل مناقشه قره باغ از جمله ضعف های اساسی محسوب می شود که 
بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين راستا مقاله بعدی با عنوان »ضرورتارائهمدلايرانیبرایحل
منازعهقرهباغ« تاليف مدير گروه مطالعاتی اوراسيا در موسسه مطالعات راهبردی جهان پژوه با 

رويکرد انتقادی بر ضرورت داشتن مدل ايرانی حل منازعه قره باغ تاکيد دارد.
يکی از مهمترين چالش ها در زمينه مناقشه قره باغ تطويل اين بحران است. به طور قطع 
می توان ادعا کرد اغلب بازيگران و قدرت های دارای نقش در مناقشه قره باغ از جمله روسيه با 
طولانی کردن مناقشه اهداف و منافع خاص خود را دنبال می کنند. امروزه روسيه که احيای 
قدرت خود به عنوان وارث شوروی بزرگ را دنبال می کند، برای رسيدن به اين مهم، دستيابی به 
منافع حداکثری را در قفقاز مد نظر خود قرار داده است. با چنين رويکردی مولف مقاله »منافع
واهدافروسيهدرتطويلبحرانقرهباغ«علی جهانی و سيدرضا نبوی پژوهشگران مسائل قفقاز 
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یادداشت سردبیر
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سعی کردند منافع و اهداف روسيه را در تطويل مناقشه قره باغ تبيين نمايند.
به دلايل زيادی از جمله عدم تبليغ اسلام واقعی و رفت و آمد علمای وهابی عربستان و برخی از 
پيکارجويان سلفی – تکفيری و سرمايه گذاری کشورهای عربی در منطقه قفقاز زمينه را برای نفوذ 
و توسعه تفکرات وهابی و جريانات سلفی فراهم کرده است. از اين رو، يکی از چالش های مهم منطقه 
قفقاز که کشورهای داخل منطقه و پيرامون آن را با تهديدات جدی مواجه کرده، رشد و توسعه 
فزاينده سلفی گری است. به طوری که هم اکنون تفکر و جريان سلفی گری در منطقه قفقاز وارد 
فاز عملی شده و گروه های وابسته به آن با تشکيل گروه های تروريستی به دنبال برپايی به اصطلاح 
حکومت اسلامی دلخواه خود هستند. از اين رو می توان گفت اين تفکر و جريان انحرافی هم در 
منطقه قفقاز و هم در مناطق ديگر جهان اسلام به يک تهديد امنيتی تبديل شده اند.بر همين مبنا 
مقاله »سلفیگریدرقفقاز« به قلم بهنام فرامرزپورکارشناس مسائل قفقازسعی دارد جريان های 

سلفی- تکفيری منطقه قفقاز و تهديدات ناشی از دامنه فعاليت و اقدامات آنان تبيين نمايد. 
شعرا و شخصيت های ادبی و فرهنگی بزرگ و نامداری در ايران زمين پا به عرصه وجود نهاده 
اند که با برخورداری از روحيات و باورهای ملی و دينی خدمات ارزنده ای به فرهنگ و تمدن ايران 
و مناطق همجوار عرضه داشته اند. بررسی آثار و نوشته های اين ادبا و شعرا به ويژه استاد شهريار 
و نظامی گنجه ای )گنجوی( نشان می دهد آنان در روزگاری که تفکرات الحادی و ايده های تجزيه 
طلبانه بر سرزمين قفقاز ريشه دوانده بود با سرودن اشعار ماندگار خود با تفکرات الحادی و انحرافی 
به مقابله برخاسته و به نوعی حلقه اتصال و همگرايی فرهنگی ميان ملت های همسايه به حساب 
می آيند. ملت هايی که در گذشته های نه چندان دور بيشتر در قالب يک دولت و واحد سياسی 
يکپارچه می زيسته اند. با اين حال نبايد تلاش وافر برخی عناصر معلوم الحال و افراطی قوم گرا و 
ضد ايرانی را در زمينه ايجاد گسست فرهنگی و توسعه روندهای واگرايی در ميان ملت های منطقه 
ناديده گرفت. بر اين اساس در راستای تبيين ديدگاه ها، انديشه ها و باورهای شعرای ياد شده در 
اين شماره فصلنامه مقاله »جلوههایدينیوايرانیدراشعارنظامیگنجهای)گنجوی(« به قلم احمد 
طاهری خسروشاهی پژوهشگر موسسه تحقيقاتی علوم اسلامی و انسانی دانشگاه تبريز و مقاله 
»استادشهريارحلقهاتصالايرانوآذربايجان«به قلم محمد قاضی دهی کارشانس ارشد زبان و 

ادبيات فارسی و مسائل جمهوری آذربايجان آذرآران به چاپ رسيده است.
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چگونگیپيدايشجمهوریآذربايجان
دکتر سيده مطهره حسيني 1

تاريخدريافتمقاله:
تاريخپذيرشمقاله:

چکيده
از پیدایش جمهوری آذربایجان بیش از یک سده می گذرد ولی سابقه کشور شدنش به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
در دهه آخر ســده بیســتم میلادی بازمی گردد و از این تاریخ است که در کمتر سه دهه اخیر، جمهوری آذربایجان به 
عنوان کشــوری مستقل شناخته شــده است که دولتی با ویژگی های دولت های مدرن قرن بیست م. آن را اداره می کند. 
درباره پیدایش جمهوری آذربایجان، پیشینه دولت سازی در آن و نام این جمهورری، در دو کشور ایران و آذربایجان، 
روایت های مختلف و بلکه کاملا مخالف و متناقضی وجود دارد. از یکســو، جمهوری آذربایجان، روایت های تاریخی 
همســو با نیات خود را گزینش کرده و گاه به تاریخ سازی دســت می زند و از سوی دیگر در ایران، رویکردی بسیار 
تقابلی اتخاذ می شود، پاسخ هایی که گاه واقعیت های امروزی را فراموش کرده اند. در این مقاله به سه پرسش از پیدایش 
جمهوری آذربایجان، پیشینه دولت سازی در آن و نام این جمهورری می پردازیم و سابقه دولت آذربایجان و نام آن را در 
تاریخ دوران قاجار بررسی می کنیم تا سیر رسیدن این منطقه به این نام یعنی آذربایجان را واکاویم. چنانچه در مقاله آمده 
است جمهوری آذربایجان تاپیش از آنکه پس از انقلاب کبیر روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به 
نام آذربایجان خوانده شود، از خان نشین های مختلف و نسبتا مستقلی مانند گنجه، باکو، شروان و شکی تشکیل می شد 
و پیش از آن، در تاریخ کهن مکتوب نیز با نام اران از آن یاد شــده اســت. همچنین در ااین مقاله از میزان نفوذ ایران بر 

منطقه آذربایجان و کم و کیف آن نیز در دوران قاجار سخن گفته ایم.

واژگانکليدی: جمهوری آذربايجان، آران، دولت سازی، خان نشين ها

ma_hoseyni@yahoo.com - 1- استاديار علوم سياسي دانشگاه پيام نور
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1-مقدمه

دربـاره پيدايـش جمهـوری آذربايجـان و مدعيـات دو طـرف ايـران و آذربايجان، پيـش از هر 

چيـز ايـن ادعای پيشـينی قابل تامل اسـت که به پيـش از جنگ های ايران و روسـيه در دهه اول 

سـده نوزدهـم بـاز می گردد؛ اينکـه آيا جمهوری هـای قفقاز، ولايات )نسـبتا( مسـتقلی بوده اند يا 

اينکـه وابسـته بـه ايران بودنـد. هر دو طـرف مدعا، اسـتدلال های خاص خود را مطـرح می کنند. 

در ايـران بسـياری از ملـی گرايـان می کوشـند بـا مراجعه به اسـناد تاريخـی، بر ايـن نکته تاکيد 

کننـد کـه نـه تنهـا در دوره قاجار، بلکه حتی پيـش از آن و تـا دوران صفويه و گاه حتی پيشـتر، 

حاکمـان قفقـاز يـا خراجگزار ايران بوده اند يا مسـتقيما از سـوی شـاه ايران تعيين می شـدند. در 

برابـر، بسـياری از تاريـخ نـگاران انيرانی يعنـی خارجی ها بويژه در روسـيه و جمهـوری آذربايجان 

کنونی می کوشـند اسـنادی را از تاريخ استحصال کنند که نشـان دهنده استقلال نسبی حاکمان 

قفقـاز اسـت و نشـان می دهد کـه در عالی ترين شـکل، يعنی زمانی که شـاه ايـران قدرتمند بود، 

شـاهان قفقـاز خراجگـزار ايران می شـدند و بـه محض حصول فرصتی، به اسـتقلال نسـبی خود 

در قالـب حکومت هـای کوچک محلی باز می گشـتند. 

ايـن دو اسـتدلال، بنيـادی اسـت بـرای بررسـی ادعای اسـتقلال و وجود پيشـينی جمهوری 

آذربايجـان )و سـاير جمهوری هـای کنونـی قفقـاز( يا جديد بـودن ماهيت دولت سـازی در قفقاز 

و از جملـه در جمهـوری آذربايجـان. بـر اسـاس مطالعـه ای کـه در متون عمومـا دوره قاجـار و تا 

حـدودی دوران پيـش از آن بويـژه صفويـه داشـته ام، بـر اين بـاورم که هردو جريان می کوشـند 

بـرای تعلقـات ذهنـی خود، مـدارک تاريخـی را بجوينـد. در واقع آنهـا تاريخ را روايـت نمی کنند 

بلکـه ترجيحـات خود را روايـت می کنند. هر دو جريان بخشـی ازواقعيت را می گوينـد و بنابراين 

بخشـی از واقعيـت را نمی گويند. 

نخسـت و پيـش از هرچيـز، وضعيـت حکومت هـای قفقاز همواره يکسـان نبـوده، و نمی توان 

از حکومـت وابسـته يـا مسـتقل در تمـام ايـن دوران سـخن گفـت. بلکـه لازم اسـت از دوره های 

مختلـف حکومتـی در قفقـاز در دوران پيش از جنگ های ايران و روسـيه سـخن گفـت. حتی در 

همـان دوران قاجـار، تنهـا در دوره آغامحمدخان در تاريخ می خوانيم ابتـدا خان های قفقاز مطيع 
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ايـران نبودنـد، آغامحمدخـان با آنها جنگيد و به زور شمشـير مطيع شـان کرد، سـپس هنگامی 

کـه آغامحمدخـان در خراسـان بـود آنهـا سـرپيچيدند و بعد آغامحمدخـان به قفقاز آمـد و قتل 

عـام و مطيع شـان کـرد )مدنـی، 1386: 22-26( و )شـعبانی، 1381: 261-263( و )حسـينی، 1397(. پس 

در دوره ای، مـا بـا حکومتی وابسـته تـر مواجهيـم و در دوره ای، با حکومتی مسـتقل تر روياروييم.

افـزون بـر ايـن، حکومت هـای قفقـاز دارای اسـتقلال نسـبی از حکومت ايـران بودنـد و بويژه 

در دوران قاجـار، رابطـه آنهـا بـا ايـران همچـون ولايت هـای داخلی مانند خراسـان يـا آذربايجان 

نبوده اسـت. بعد مسـافت و تفاوت قبيله ای و تاريخی، از عمده ترين دلايل اين اسـتقلال نسـبی 

بـوده اسـت. با اين وجود، اين اسـتقلال نسـبی همچون اسـتقلال مثلا تاجيکسـتان )خـوارزم( از 

ايـران نبـوده اسـت و روابـط نزديـک خانوادگی، ايلـی، فاميلی، اقتصـادی، فرهنگی، سياسـی و ... 

بيـن ايـران و قفقـاز در جريـان بـوده اسـت.به طوری که بيشـترين حجـم تجارت خارجـی ايران 

در دوران قاجـار، با روسـيه و قفقاز انجام می شـد )حسـينی، 1397(. شـايد اصطـلاح جديدتر حيات 

خلـوت، بـرای رابطـه ايـران و قفقاز مناسـب تر باشـد. ضمـن اينکـه حکومت های قفقـاز، هم در 

تعييـن حاکـم بـه رای ايران و روسـيه و عثمانی توجه داشـتند و هم در پرداخت خـراج. به نوعی 

قفقـاز حـوزه فرهنگـی و اقتصـادیِ ايـران، عثمانی و بعدها روسـيه به شـمار می آمد. 

البتـه بايـد در نظـر داشـت که رابطه گرجسـتان با ايران، تفـاوت جدی با رابطه ايـروان و باکو 

بـا ايـران داشـت. وابسـتگی ايـروان و باکـو به ايـران چنان بود که حاکم شـان توسـط شـاه ايران 

برگزيـده می شـد. البتـه سـاير خان نشـين ها ماننـد گنجـه، قراباغ، شـکی، شـروان و... بـا اعمال 

نفـوذ ولايتعهـدی ايـران1  و حاکمـان قفقـازی مامور ايـران برگزيده می شـدند. هرچنـد تعامل با 

ايـن ولايـات و خان نشين هايشـان، در انتخاب حاکم تاثير زيادی داشـت. بـه نوعی انتخاب حاکم 

ايـن دو ولايت، توسـط شـاه ايران، معامله ای نظامـی و مالی بود که در جريـان آن فردی به قدرت 

می رسـيد کـه بتوانـد خـراج خوبـی بـه ايـران بدهـد و امنيـت آن منطقه را نيـز تامين کنـد و با 

امـرای منطقـه پيونـد برقرار کنـد، به نوعی که توان مطيع کردنشـان را داشـته باشـد.

1- واقع در ايالت آذربايجان ايران با مرکزيت تبريز
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2-1-آذربايجاندرتاريخقاجار

وقايـع نگاری هـای منشـی عبـاس ميرزا، نشـان می دهـد که حاکم ايروان و باکو توسـط شـاه 

ايـران برگزيـده می شـد. مثـلا در زير، بـه تغيير حاکم ايـروان به خاطر شکسـت از روسـيه و فرار 

بـه دامـان روس ها سـخن می گويد: 

»بـا اينکـه پـس از عزل محمدخان والی ايروان ]توسـط شـاه ايران[  1، سـرداری مانند 

مهديقلـی خان که نخسـتين شـخص نامـی ]در[ اصول جنگی بشـمار می رفت، که بنحو 

شايسـته ايـروان را اداره نمايـد، يـا بتوانـد در مقابـل سـپاهيان روس کـه ]از[ هـر طـرف 

بواسـطه عـدم حضور لشـکريان ايران، ولايات را يکـی پس از ديگـری ... تصرف ميکردند، 

در صـدد جلوگيـری برآيـد. چون تجهيـزات و نفرات وی در مقابل دشـمن قابل مقايسـه 

نبـود، ناچـار برای اينکه لطمه]ای[ بحيات او از طرف دشـمن وارد نگـردد، در همان موقع 

زمسـتان سـخت ناچـار اداره محـل ايـروان را بـه احمدخان مقـدم ... واگـذارد و خود بنام 

اينکه جريان پيشـامد را حضورا بنايب السـلطنه عرضه دارد، بتبريز رهسـپار شـد« )وقايع 

نگار مـروزي، 1369: 146-145(.

همو درباره وقايع سال )حدودا( 1224 ق. )1809 م.( می نويسد:

»از طرفی با اينکه در آن سـال سـرما ]در[ آذربايجان رو بشـدت گذارده بود و عباس 

ميـرزا نايب السـلطنه کسـالت مزاجی داشـت، آن سـردار غيـور در آن برودت هـوا، آنی از 

اوضـاع مـرز غفلـت نمی کـرد و در يـک جا سـکونت اختيـار نمی نمـود. سـيار وار، گاهی 

در نخجـوان و مدتـی در ايـروان ]و[ زمانـی در قرابـاغ تـا اول بهار بسـر بـرد ]و[ در ضمن 

آنچـه سـپاه روسـی در حـدود مرز وجود داشـت، همه را بعقب نشـينی مجبـور و متفرق 

سـاخت«)وقايع نگار مـروزی، 1369: 195(.

اين متن و نوشته های ديگر حاکی از آنند که مرز ولايت آذربايجان ايران، بيشتر ايروان، نخجوان 

و قراباغ بوده است و حاکمان ايران، تا مرزهای دورتر يعنی باکو، کمتر تردد می کردند. 

در جـای ديگـری می بينيـم که ايـروان و احتمـالا باکو، مقام بيگلربيگی داشـتند که توسـط 

1- گيومه ها از نويسنده است.
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شـاه ايـران انتخاب می شـد. مثلا در اسـناد مربوط بـه »نامه های سياسـی و تاريخی سـيد الوزراء 

قائـم مقـام فراهانـی دربـاره معاهده صلـح ترکمانچـای« از حاکم ايـروان با عنوان »حسـين خان 

قاجـار قزوينـی پسـر محمدخان قاجـار بيگلربيگی ايـروان )قائم مقامـی، 1358: 286-287( ياد شـده 

کـه از سـوی شـاه ايـران روانه منطقه شـده بود. 

گريبايـدوف وزيرمختـار مقتـول روسـيه در ايـران، در 5 فوريـه 1819 زمانـي کـه در ايـروان 

بـود )پيـش از آغـاز جنـگ دوم ايـران و روسـيه( دربـاره حسـين خـان سـردار در يادداشـت های 

شـخصی اش نوشـته است: 

»امـروز بايـد به حضور سـردار حسـين خان برويم. سـردار حسـين خان از خانواده سـلطنتی 
قاجـار و والـي ايـروان اسـت. در اينجـا نفـر اول بعـد از خـدا، و در تمـام کشـور ايـران نفرسـوم1 

اسـت. هـر سـال موقـع عيـد مبلغی پول بـه تهران فرسـتاده، بـه خزانه شـاه می پـردازد، ولی اين 

پرداخـت بـه عنـوان هديـه اسـت نه ماليـات دولت و هر سـال يک ميـزان نيسـت. در عوض حق 

دارد يـک سـوم از تمـام آنچـه که از زمين می رويـد از مردم جمع آوری کند... مخـارج ارتش اينجا 

را خـودش می پـردازد... در قضـاوت حرف و حکم او قانـون اسـت«)گريبايدف، 2536: 23-22(.

منظـور گريبايـدوف2 از نفر سـوم اين اسـت که سـردار ايروان پس از شـاه و وليعهد، سـومين 

مقـام مملکتی به شـمار می آيد. بر اسـاس پژوهشـی کـه درباره جنگ هـای ايران و روسـيه کرده 

ام، بـر اسـاس اسـناد و تاريـخ نگاری هـای دسـت اول، گويا ايران بيشـتر با مرزهـای قفقاز جنوبی 

بـا مرکزيـت ايـروان در ارتباط بوده و نفوذ بيشـتری بر اين مناطق داشـته اسـت. 

 در منابع زيادی می بينيم نام باکو 3 آمده4 و گويا بر قفقاز جنوبی، خانات حاکم بوده اند. برای 

نمونه در گزارشی از مرحله اول جنگ دوم ايران و روس )از 1241-1243 ق. / 1826-1828م.( که با 

پيشرفت نيروهای ايران با فرماندهی عباس ميرزا و بازپس گيری نقاط تصرف شده از سوی روس ها 

)از ذيحجه 1241 تا آخر محرم 1242 / ژوئيه 1826- سپتامبر 1826( همراه بود، می خوانيم: 

1- بلد شده توسط نويسنده.
2- از جمله متن قرارداد گلستان

3- يعنی بادکوبه
4- )به متن اين دو قرارداد در منابع مختلف مراجعه کنيد، از جمله در: )حسينی، 1397( و )وحيد مازندرانی، 1350((
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اسـماعيل ميـرزا و محمدميـرزا )پسـر عبـاس ميرزا و شـاه بعـدی ايـران( در کار فتـح قره باغ 

بـه کمک شورشـيان محلـی بخوبی عمل کردنـد و در جنگ منطقه ای 200 روس کشـته و 750 

نفـر بـه اسـارت گرفته شـدند. به دنبـال آن گوگچـه و بالغ لو از سـوی لشـکر ايروان تصرف شـد. 

قـره کليسـا توسـط حسـن خان که کل مسـير پشـت سـر خـود را ويران کـرده بود تصرف شـد 

و گنجـه بـا شـورش اهالی عليـه روس و کمک اميرخان سـرداراوغورلو پسـر داود خان از روسـای 

قديم محلی توسـط محمدشـاه تصرف شـد. شـيروان به کمک مصطفی خان و توسـط شـاهزاده 

شـيخعلی ميـرزا از پسـران فتحعلـی شـاه کـه حاکـم ملايـر بود فتح شـد. قيـام و شـورش همه 

منطقـه را فراگرفـت. کوه نشـينان داغسـتان از کوه ها پاييـن آمدند و به شـکار روس ها پرداختند. 

روس هـا ناگزيـر بـه شـهر- قلعه های مسـتحکم باکو و دربنـد پناه بردنـد. ظرف سـه هفته ارتش 

ايـران موفق شـده بود بيشـتر نواحی که در پيمان گلسـتان واگذار شـد را پس بگيـرد و با تصرف 

ايروان، قره باغ، شـيروان، شـکی و تالش، سـتون های مختلـف ارتش ايران در يـک خط زنجيره ای 

بـه هـم رسـيدند. »ايرانيـان با فتح و پيـروزی ]در انـدک مدتی[ جايگزيـن ]روس ها[ ... شـدند و 

بالاخـره تـا اواخـر محـرم آنسـال ]= 1241 هجـری[ آنچه را روسـيان متصـرف و در خـاک ايران 

پيـش رفتـه بودند، مجددا بتصرف ]درآوردند[« و حتی در حدود گرجسـتان شـروع به پيشـروی 

کردند)وقايـع نگار مـروزی، 1369: 244(.

2-2-مقابلهبانامجمهوریآذربايجاندرتاريخايران

اسـماعيل خـان زيادخانف، نوه جـواد خان گنجه ای، حاکم گنجه در دوران فتحعلی شـاه که 

در دفاع از اين شـهر در برابر روس ها دلاورانه شـهيد شـد، در سـفرش به ايران در دوره شـوروی، 

در مصاحبـه ای بـا مطبوعـات ايرانـی گفته اسـت: »آذربايجان هيچگاه شـامل اراضـی قفقاز نبوده 

اسـت. در خيلـی از اعصـار دولـت ايـران بـدان نقـاط، تسـلط و حکومـت داشـته اسـت ولـی اين 

حکومـت دليل نمی شـود که آن نقـاط داخل آذربايجـان باشـد«)موحد، 1396: 9(. 

مـوج احساسـات ايرانی هـا، همزمـان بـا سـفر زيادخانـف در سـال 1337 ش. در روزنامه های 

وقـت بازتـاب پيـدا می کند. در ميان احساسـات نوسـتالوژيک فراوان به از دسـت رفتن سـرزمين 
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مـادری قفقـاز1 بـا رويکردهای ديگـری مانند دلنگرانی از نامگـذاری جمهوری آذربايجـان روبه رو 

هسـتيم)احمدی، 1393: 29-9(. همـان زمـان، ملک زاده تبريزی در روزنامه ايران می نويسـد: »دولت 

مزبـور در معرفـی خويـش، خود را دولت جمهوری آذربايجان و قفقاز شـرقی می نامد. در تسـميه 

قطعـه مربـوط به آذربايجان ظاهرا اشـتباهی شـده اسـت زيرا نواحـی مزبور هيچوقـت آذربايجان 

ناميده نشـده اسـت. قسـمتی داغسـتان، قسـمتی بردع و شـيروان و قسـمت های ديگر، با اسامی 

شـهرهای مربوطـه ناميـده اسـت و آذربايجـان مختـص به ايالـت بزرگ و مشـهور شـمالی ايران 

اسـت« )موحد، 1396: 10(. 

از آنجـا کـه باکـو در مرحلـه اول جنگ هـای ايـران و روسـيه و در همـان ميانـه راه به تصرف 

روسـيه درآمـد و بجـز يکبـار، ديگـر فرصتـی بـرای پـس گرفتنـش پيـش نيامـد، در تاريـخ اين 

جنگ هـا، چنـدان نـام باکـو را نمی بينيـم و بلکـه بيشـتر از ايـروان سـخن گفته می شـود که در 

برابـر روس هـا مقاومت زيـادی کرده اسـت. 

همانطـور کـه می بينيم از گذشـته، مسـئله نـام آذربايجان در ميـان ايرانيان ملـی گرا مطرح 

بـوده اسـت. در سـال 1221 ق. وزنـه جنگ به سـوي روسـيه برمي گـردد و پيروزي نسـبتا قاطع 

ايرانيـان بـه شکسـتي جبران ناپذيـر تبديل می شـود. »حسـينقلی خـان بادکوبه ده سـال پس از 

فتـح گنجـه، سـيس يانف فرمانده روسـی که فتوحـات روس ها را بـه کرانه های ارس رسـانده بود، 

بـا حيلـه بـه روبه روی قلعه اميران گنجه کشـاند که جوادخان در آن شـهيد شـده بـود، و او را به 

قتل رسـاند«)احمدی، 1393: 174( »و شـفت سـردار روسي هم پس از شکسـت از بادکوبه به پشت 

سـاري طالـش و از آنجـا هـم بواسـطه عدم ]وجـود[ آذوقـه - در نتيجه پشـيماني حاکم طالش- 

متـواري گرديـد« )وقايـع نـگار مـروزي، 1369: 134(. در ايـن دوره زمانـي حياتـي که آينـده جنگ و 

ايـران را رقـم زد و بـا توطئه هـای درباريـان و عوامـل روس، پيـروزی در نبرد به شکسـتي قطعي 

و غيرقابـل جبـران تبديل شـد )وقايـع نـگار مـروزي، 1369: 135-137( و)حسـينی، 1397(. نتيجه آنکه 

در سـال 1221 ق. )1806 م.( روسـها مابيـن ارس و خـزر يعنـي شـهرهاي باکو، دربند، شـيروان 

و شـکي را بـه تصـرف درآوردنـد. ولـي به خاطـر فتوحات ناپلئـون اول در شـرق اروپا و شکسـت 

1- اگر بتوانيم آن را همچون فلات ايران، سرزمين مادری بدانيم
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ارتـش روسـيه، نگرانـي اصلي آنهـا در اروپا بـود )بينـا، 1348: 96(. باکو )بادکوبه( بـا تحريک ارامنه 

»خانـه فـروش« و حضورشـان در منـزل خويشانشـان کـه بـه تحريک مـردم و شـورش انجاميد، 

توسـط الفاکوف تصرف شـد. 

شـواهد تاريخـی حاکـی اسـت کـه در آن تاريـخ، باکـو شـهري ارمنـي نشـين بـوده اسـت و 

برعکـس در ايـروان، تعـداد شـيعيان آذری بـالا بوده اسـت. حسـينقلي خان حاکم باکـو 1»ناچار 

شـد در نيمـه شـب، جان خود و بسـتگان خـود را از چنگ شـورش کنندگان نجـات داده، بطرف 

تبريـز فـرار نمـود. محرکيـن ارامنه سـردار روسـي را بـدون هيچگونـه زد و خورد داخـل بادکوبه 

نمودنـد. سـردار روس بمحض ورود، سـرجنبانان محلي را که احتمال تعرض بعـدي از طرف آنان 

بنظـر ميرسـيد، پـي در پـي دسـتگير نموده، تمـام مايملک انهـا را بچپـاول ]داد[ و خـود آنان را 

شـب هنگام به مرز اصلي روسـيه فرسـتاد )وقايع نـگار مـروزي، 1369: 138(. هرچنـد مورخان ايراني 

ماننـد وقايـع نـگار نقش نيروهاي خارجـي، ارمنيان، دخالت هـا و ... را پررنگ نشـان داده اند، ولي 

قفقـاز بيـش از هـر چيـز به خاطر عـدم صلاحيت حاکمـان و ناخشـنودي مردم، توان آن داشـت 

کـه هـرآن درگيـر شـورش شـود و از ايـران جـدا شـود )حسـينی، 1397(. قلعه شـکي نيز بـا نفوذ 

نوازنـدگان و آوازخانـان روس تبار که ترکي مي دانسـتند، فتح شـد. آنان به درون قلعه شـيخعلي 

خـان حاکـم شـيروان راه يافتند و شـبي به برگـزاري برنامه و مطربي، اهالي قلعه را مسـت کردند 

و در را بـه روي الفاکـوف و سـربازانش کـه بيـرون قلعـه منتظر بودنـد، باز کردند. قلعـه به تصرف 

درآمـد و بـه نوشـته مورخ ايراني، حاکم را مجبور به نوشـتن شـکوائيه به دولـت روس عليه دولت 

ايـران کردنـد کـه ارمني ها نيـز زيـر آن را امضا کردند )وقايـع نـگار مـروزي، 1369: 130-141(.

پيش از بررسـی نام آذربايجان، درباره پيشـينه دولت سـازی در آذربايجان و سـابقه اسـتقلال 

يا وابسـتگی دولت هـای منطقه سـخن خواهيم گفت.

2-3-دولتآذربايجان

ايـن دو ادعـا کـه جمهـوری آذربايجـان از پيـش وجـود داشـته يـا نداشـته و دارای سـابقه 

1- همو که سيس يانف را به قتل رساند
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دولت سـازی بـوده يـا نبـوده قابل تامل اسـت. از آنجا که حکومت های محلی نسـبتا مسـتقلی در 

منطقه وجود داشـته اسـت، جمهوری آذربايجان می تواند دارای سـابقه حکومت باشـد. از آنجا که 

ايـن حکومت هـا معمـولا محلـی بوده اند نمی تواند دارای سـابقه دولت سـازی باشـد. برای پاسـخ 

بـه پرسـش خـود لازم اسـت مقصـود خـود از دولـت و حکومـت را تعريـف نماييم تا پـس ازآن، 

امـکان وجـودی دولـت و حکومـت در ايـن منطقه مـورد بحث قـرار گيرد. 

چهــار عنصــر بنياديــن دولــت مــدرن عبارتنــد از: مــردم و جمعيــت، ســرزمين، حکومــت 

)ســازمان( و حاکميــت )قــدرت برتر()حاتمــی و لعــل عليــزاده، 1391: 72(. حاکميــت مهمترين عنصر 

دولــت مــدرن اســت. حاکميــت، چيــزی اســت کــه دولــت را از ديگــر گروه هــا و انجمن هــای 

ــا حاکميــت داشــته باشــند. از نظــر  انســانی متمايــز می کنــد. مــردم بايــد مســتقل باشــند ت

داخلــی، نبايــد اقتــداری رقيــب يــا همتــراز اقتــدار دولــت وجود داشــته باشــد و از نظــر خارجی، 

دولــت بايــد از ســلطه يــا آمريــت ديگــر دولت هــا آزاد باشــد)عالم، 1383: 144-145(. بــا اينکــه در 

ــی  ــد ول ــی و آذربايجــان حاکــم بوده ان گذشــته های دور، حکومت هــای محلــی در قفقــاز جنوب

در وجــود عنصــر حاکميتــی در ايــن دولت هــا ترديــد داريــم. 

با هر تعريفی که از دولت، حکومت و حاکميت داشـته باشـيم، جمهوری آذربايجان نمی تواند 

همچـون دولت هايـی ماننـد ايـران، هند و... که دارای سـابقه تشـکيل امپراتـوری بوده اند، صاحب 

دولـت باشـد. ولی قطعا برتر از کشـورهايی چون عراق، بسـياری از کشـورهای عـرب و متصرفات 

پيشـين امپراتـوری عثمانـی قـرار دارد کـه دولـت مشـخصی در سـرزمين مشـخصی را تجربـه 

نکرده انـد. ضمـن اينکـه يکپارچگی نسـبی قومـی جمهـوری آذربايجـان، و وجود اقوام مشـخصا 

جدا در کشـورهای همسـايه اش )ارمنی ها، گرجی ها و داغسـتانی ها(، تاريخ دولت سـازی در اين 

کشـورها را از بسـياری از آسـيب ها مصـون نگـه داشـته اند که معمولا بـرای کشـورهای فاقد قوم 

و زبـان و مذهـب و نـژاد مشـترک پيش می آيد. هرچند وجـود امپراتوری های بـزرگ و جغرافيای 

کوهسـتانی قفقـاز مانـع از آن شـده اسـت که دولت هـای مرکـزی قدرتمند و وسـيع در مناطقی 

چـون آذربايجان شـکل گيرد.
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3-4-جمهوریآذربايجاندردورانجنگهایايرانوروسيه

نخسـتين بـار در دوران پتـر کبيـر در سـال 1134 ق. بـود کـه پتـر باکـو را تصـرف کـرد و 

قـراردادی بـا عثمانـی بـرای تقسـيم قفقـاز امضـا کـرد )متينـی، 1375: 443(. اين بيانگر آن اسـت 

کـه در دوران هزيمـت پـس از شـاه سـلطان حسـين صفـوی، ايـران در قفقـاز چنـدان قدرتمند 

نبـود. بلافاصلـه پـس از آن، پتـر مـرد و در ايـران نـادر برآمد. سـلطنت نـادر از 8 رمضـان 1148 

ق. )22 ژانويـه 1736( بـا تاجگـذاري او آغـاز شـد و تا قتـل او در 11 جمادي الثانـي 1160)20 ژوئن 

1747( ادامـه يافـت )بينـا، 1348: 27(. بجـز ايـن دوران، در فاصلـه بيـن سـقوط صفويـه تـا ظهـور 

آغامحمدخـان، قفقـاز مشـخصا به ايران تعلق نداشـت. بين مرگ نادر و تاجگـذاري آقامحمدخان 

50 سـال طول کشـيد. در آغاز و پايان سـلطنت آغامحمدخان، امرای قفقاز از ايران فرمان بردند 

ولـی با شـروع حکومت فتحعلی شـاه، دومين شـاه قجر، امـرای قفقاز به بسـتن پيمان های تحت 

الحمايگـی بـا روسـيه گرايـش يافتند و سـرانجام به تصـرف روسـيه درآمدند. تنها شـهری که در 

برابـر روس هـا مقاومت کرد و روسـها نتوانسـتند آن را به تصـرف درآورند، ايروان بـود. اين ولايت 

در پايـان جنگ هـای ايـران و روسـيه، توسـط حاکـم شـجاعش ميـرزا حسـين خـان قزوينی به 

صـورت اجبـاری و بـا موافقـت ايران به روسـيه واگذار شـد. اين موضـوع آنقدر بغرنج بـود که بند 

12 عهدنامـه ترکمانچـای به آن اختصـاص يافته است)حسـينی، 1397(.

در متــون مربــوط بــه دوران جنگ هــای ايــران روســيه در اوايــل حکومــت قاجــار )ســه دهــه 

اول ســده 19 م.(، منظــور از آذربايجــان، منطقــه آذربايجــان کنونــی در ايــران واقــع در پاييــن رود 

ارس اســت. بــرای نمونــه، در »کاغــذ رمــز«ی کــه بــه عنــوان نامــه جنگــی، »ملــک الکتــاب 

بــه فرمايــش معتمدالدولــه« دربــاره تاميــن غرامــت درخواســتی روســيه نوشــته اســت، چنيــن 

آمــده: »اگــر نگاهداشــتن آذربايجــان1 بــا دوســتی نمی ســازد، اگــر چنيــن می داننــد کــه پــول 

نمی دهيــم، تــو و فتحعلــی خــان خاطــر جمعشــان کنيــد... اگــر چيــزی بــر پنــج کــرور بيفزاييد 

کــه نقــد بدهيــم و از آذربايجــان2 انشــاءاله بيــرون برونــد خاطرجمــع داريــد کــه آن را هــم علاوه 

1 - بلد و ايتاليک توسط نويسنده
2 - بلد و ايتاليک توسط نويسنده
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بــر پنــج کــرور تحويــل حکيــم می کنيــم.« )قائــم مقامــی، 1358: 203-204(. در اينجــا منظــور از 

آذربايجــان، ســرزمين های پاييــن دســت ارس يــا مقــر ولايتعهــد اســت کــه توســط روســيه )تــا 

منطقــه ترکمنچــای نزديــک تبريــز( اشــغال شــده بــود و در عهدنامــه ترکمنچــای مقرر شــد که 

پــس پرداخــت غرامــت، تحويــل ولايــت ايــروان )مــاده 12 عهدنامــه( و اعــلام واگــذاری ولايــات 

و خــان نشــين های بالاتــر از ارس بــه روســيه، ارتــش روســيه، نيروهــای خــود را از جنــوب ارس 

و تبريــز عقــب برانــد.

در عهدنامـه گلسـتان از مناطـق آن سـوی ارس با عنـوان »قفقازيهّ و گرجسـتان« و »ولايات 

غوبرنای و گرجسـتان و قفقازيهّ و حاجی طرخان« ياد شـده اسـت. در »فصل دويم« اين عهدنامه 

از ولايـات قفقـاز جنوبـی، نـه بنام آذربايجان يا ارمنسـتان بلکه با نـام »ولايات قرابـاغ و نخجوان« 

و »سـرحدات قرابـاغ و نخجـوان و ايـروان و ... گنجـه« يـاد می کنـد. در »فصـل سـيم« عهدنامه، 

»خوانيـن نشـين شـکی، شـيروان، قوبـّه، دربنـد، بادکوبـه ]باکـو[ و هر جـا از ولايات طالـش ... و 

تمامـی داغسـتان، گرجسـتان، و تمامـی الـکا ]اولـگا[ و اراضی کـه در ميانه قفقازيه و سـرحدات 

معينـه الحالـه بـوده و نيـز آنچه از اراضـی دريـای قفقازيه الی کنـار دريای خزر متصل اسـت« را 

»مخصـوص و متعلق به ممالک آمپيريه روسـيه« دانسـته اسـت)وحيد مازندرانـی، 1350(. 

بنابرايـن بنظـر می رسـد سـرزمين اذربايجـان کنونـی هـم در قالـب خـان نشـين باکـو کـه 

حاکمـش را شـاه ايـران انتخـاب می کـرد، و هم خان نشـين های ديگـر در قالب دولت شـهرهای 

مسـتقل ولـی بـه هم وابسـته وجود داشـته اسـت.

3-5-نامگذاریرسمیجمهوریآذربايجان

کشـور جمهـوری آذربايجـان کنونـی يعنـی آنسـوی ارس در متـون تاريخـی، آران و پيش از 

آن در متـون کهـن، آلبانيـا ناميـده شـده اند )رضـا، 1381: 5( و )متينـی، 1375: 442 و 455 و 457( و 

)حسـين اف، 1387: 12( و )ورجاونـد، 1368: 18( و )موحـد، 1396: 9(. 

نخسـتين بـار کـه از جمهوری آذربايجان ياد شـد، پس از انقلاب اکتبر روسـيه بـود. در ژوئن 

1918 م. سـران حزب مسـاوات، دولتی در قفقاز پديد آوردند و بخشـی از سـرزمين مذکور را که 
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بـر آن فرمـان می راندند، »جمهوری آذربايجان« ناميدند. حزب مسـاوات1 در سـال 1911 در باکو 

تشـکيل شـد. هدفش ايجاد کشـور اسـلامی بزرگ و واحد به رهبری ترکان آسـيای صغير بود و 

حزبـی پـان تورک بود. حزب مسـاوات در ژوئن 1918 م. اسـتقلال بخشـی از قفقـاز را زير عنوان 

»جمهـوری مسـتقل آذربايجـان« اعلام کرد)رضـا، 1381: 4(. دولت مسـاوات نزديک به دو سـال با 

نـام »دولـت جمهوری آذربايجان« بر آران و شـيروان حکومت کرد. در آوريـل 1920 م. واحدهای 

ارتش سـرخ، باکو را تصرف کرده، دولت مسـاواتيان را سـاقط و بسـياری از سـرانش را دسـتگير و 

اعـدام کردنـد. پـس از آن نـام آذربايجان که آنها بر منطقه نهاده بودند توسـط شـوروی اسـتفاده 

و تثبيت شـد )رضا، 1381: 17(. 

دربـاره علـت ايـن نامگـذاری، دلايلـی چند ذکر شـده اسـت که واقعـی ترين آنها، وابسـتگی 

حـزب مسـاوات بـه انديشـه های پـان تورکـی اسـت. اين حـزب بنابـر پـان تورکيسـم، معتقد به 

وحـدت همـه تـرک زبانان جهـان در قالب ملتی واحد بود )رضـا، 1381: 4 و 17(. بارتولد نوشـت که 

شـوروی به دلايل سياسـی، نام آذربايجان را برای بخشـی از قفقاز برگزيده اسـت: »نام آذربايجان 

بـرای جمهـوری آذربايجـان از آن جهـت انتخـاب شـد که گمـان می رفـت با برقـراری جمهوری 

آذربايجـان، آذربايجـان ايران وجمهوری آذربايجان يکی شـوند«. وی درباره نام درسـت آذربايجان 

شـوروی نوشـته: »هرگاه لازم باشـد نامی برگزيد که سراسـر جمهوری آذربايجان را شـامل شود، 

در آن صـورت می توان نـام آران را برگزيد«)متينـی، 1375: 455(. 

بـا وجـودی کـه متـون تاريخـی بيانگر آننـد کـه جمهـوری آذربايجـان کنونـی، در تاريخ به 

آذربايجـان معـروف نبود، ولی ظاهرا پس از جنگ های ايران و روسـيه، به هم ريختگی سـرزمينی 

پديـد آمـد و قفقـاز، مرزهـای قبلـی خود را از دسـت داد و بر اسـاس جغرافيای قومـی، مذهبی و 

سـرزمينی کنونـی، در قفقاز جنوبی، گرجسـتان، ارمنسـتان و آذربايجان سـربرآوردند کـه فارغ از 

نظام هـای خـان نشـين پيـش از جنـگ، و بـا آغـاز مدرنيتـه، دارای نظام هـای اداری، اقتصادی و 

جغرافيای سـرزمينی يکپارچه و مشـخصی بودند. 

گويـا شـوروی بـه تاسـی از امپراتـوری عثمانـی، نـام آذربايجـان را بـر ايـن جمهـوری نهـاد. 

1- حزب دمکراتيک اسلامی مساوات
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در تلگرامـی کـه از سـوی فرقـه دمکـرات آذربايجـان بـه باقـراف فرسـتاده شـده، بـه دوپارچگی 

آذربايجان اشـاره شـده اسـت: 

»پدر عزيز و مهربان ميرجعفر باقراف!

خلق آذربايجان جنوبی که جزء لاينفک آذربايجان شمالی است، مانند همه خلق های جهان 

چشم اميد خود را به خلق بزرگ شوروی و دولت شوروی دوخته است«)متينی، 1375: 455(.

عنايـت الله رضـا، از مهاجـران ايرانـی که همـراه »فرقه دمکـرات آذربايجان« در سـال 1325 

ش. بـه شـوروی کوچيدنـد، ضمن اشـاره به اين تلگراف و چند سـند ديگر، خاطرنشـان می شـود 

کـه پـس از کوچيدن به اتحاد شـوروی، متوجه شـدکه قصد شـوروی از اين نام گذاری، پيوسـتن 

آذربايجـان ايـران به جمهوری آذربايجان بـوده اسـت)رضا، 1381: 21-20(.

 ولـی ظاهـرا بـر اسـاس نظـام قومـی حاکم بر منطقـه، اين نـام مقبول افتـاد. رضا بـه نقل از 

کسـروی )تاريـخ 18 سـاله آذربايجـان، ص 873(، خاطرنشـان می شـود که گرچه نـام تاريخی منطقه، 

آران بـوده، ولـی »ايـن نـام از زبان هـا افتاده بـود و ... بنيانگـزاران آن جمهوری، اميد و آرزويشـان 

چنيـن می بـود که بـا آذربايجان يکی گردنـد« )رضا، 1381: 18(. محمدامين رسـول زاده، از سـران 

حـزب مسـاوات در نامـه ای می نويسـد کـه نـام آذربايجـان حتـی در ميـان خـود مـردم قفقـاز، 

آذربايجـان ايـران را در ذهـن شـنونده تداعـی می کند)موحـد، 1396: 10(. بـه بيـان ديگـر، نوعـی 

نوسـتالوژی عميـق اقـوام آذری بـرای موطن اصلی شـان آذربايجان کـه در امپراتـوری ايران باقی 

مانـده بـود، را نشـان مـی داد. در واقـع، در فضـای جديـد، آنها خـود را بر اسـاس گرجـی نبودن، 

ارمنـی نبـودن، روس نبـودن، حتی ايرانی نبـودن و بلکه آذربايجانی بودن می شـناختند و به نظر 

مـن، دليـل اصلـی پيش نهاد و مقبوليت نام جمهـوری آذربايجان همين بـود. البته زمينه تاريخی 

در منطقـه وجـود داشـت که دلالت بر شـناس بـودن اين عنوان داشـت و بنابراين هـم آذری ها و 

هـم غيرآذری ها ايـن نـام را پذيرفتند. 

قطعـا ترتيبـات نخبـگان و تکرار اين نام توسـط نظام دانش و ديوانسـالاری، در جـا افتادن آن 

نقشـی جـدی داشـته اسـت. از جمله اينکه گفته شـده اسـت کـه بکار بـردن عنوان زبـان ترکی 

بـرای زبـان مـردم جمهـوری آذربايجـان به مذاق اسـتالين خـوش نيامـد و از آن پس، زبـان آنها 



چگونگی پیدایش جمهوری آذربایجان

▪ 1
39

ز 7
ائی

و پ
ن 

ستا
تاب

 ▪ 
53

5 و
ه 2

مار
ش  

م ▪
ده

نز
شا

ال 
 س

ن ▪
آرا

ذر
ی آ

عات
طال

ی م
قیق

تح
مه 

لنا
ص

ف

22

را نيـز بـه پيـروی از قوميت شـان، آذری گفتند )متينـی، 1375: 457(. هرچنـد، آذری ناميدن زبان 

و قوميـت مـردم آذربايجـان، بـرای نشـان دادن فـرق آنـان بـا گويش هـا و زبان های ترکـی مانند 

اسـتانبولی، باشـقيری، تاتـاری، ازبک و ... هم بوده اسـت. 

تشـکيل حکومـت خودمختـار آذربايجـان )آذر 1324 ش تا آذر 1325 ش( به رهبری سـيد جعفر 

جـوادزاده )پيشـه وری( در آذربايجـان ايران در هنگامه اشـغال شـمال ايران بوسـيله ارتش سـرخ 

و بـا حمايـت مسـتقيم دولـت شـوروی، آخريـن کوشـش علنـی روس هـا بـرای دسـت يافتن به 

آذربايجـان ايـران بـود کـه البته با شـگردهای قوام السـلطنه در بازی بـا روس ها و پايـداری مردم 

ايـران و آذربايجان شکسـت خـورد )متينـی، 1375: 441 و 451(. 

3-نتيجهگيری

چنانچـه می بينيـم مـوج احساسـات ضـد نـام جمهـوری آذربايجـان ايـران را در گذشـته و 

حـال دربرگرفتـه اسـت. سـخن مـن ايـن اسـت که آيـا اعتـراض به نـام آذربايجـان و بـه ديرينه 

دولت سـازی در آذربايجـان، کوتـه بينانـه نيسـت؟ آيـا اگـر بـرای مثال پاکسـتان نام يک اسـتان 

خـود را زنجـان بگـذارد و به پيشـينه حضـور زنجانی ها در اين اسـتان اشـاره کند، نشـان دهنده 

نفـوذ ايـران و ايـران بـزرگ خواهـد بود يا خيـر؟ آيا وجـود دو بلوچسـتان در ايران و پاکسـتان و 

دو ايالـت پشـتون در پاکسـتان و افغانسـتان، يـا چند کردسـتان در مرزهـای غربی ايران، نشـان 

دهنـده پيونـد محلـی ايـن منطقـه و سـند بر قـوت »ايران بـزرگ« و »ايـران فرهنگی« اسـت يا 

خيـر؟ آيـا نام آذربايجـان و مقبوليت مردمـی آن، دال بر پيوندهای قلبـی و تاريخی منطقه قفقاز 

بـا ايـران نيسـت؟ آيا قدرتمندی کشـور ايـران در بهره گيـری از اين پيوندها اسـت يا تاکيـد بر از 

هـم پاشـيدن آنهـا و جايگزينـی افتـراق و جدايـی نام ها و اقـوام و مرزها بجـای آن؟

بـه نظـر مـن، آلام روحـی کـه روان تاريخـی ايرانيـان را پـس از جنگ های قفقـاز جريحه دار 

کـرد و تـا بـه امـروز بـا کمـال قـوت باقـی مانـده و حتی چـون دشـنه ای در زخـم ناسـور، کهنه 

شـده و جابازکـرده؛ منجـر بـه نگرش هـای روانـی کوتـاه بينانـه، مقابلـه جويانـه و بنوعی شـبيه 

لجبازی هـای کودکانـه شـده اسـت. ايـن درد، حتـی در بحران هويت ايـران مدرن تاثيری بسـيار 
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جدی داشـته اسـت. ترس و تنفر توامان از روسـيه، وارد روح و رگ سياسـت خارجی ايران شـده 

و مجموعـه تاريـخ معاصـر ايران را شـکل داده اسـت. عوامل ديگـر چون تاثير کمونيسـم بر ايران 

و عبور مدرنيسـم ايرانی از فيلتر کمونيسـم روسـی، وضعيت را بغرنج تر کرده و دسـت به دسـت 

بحران هـای انديشـه ای و سياسـی معاصـر داده تـا روح خسـته مردم فـلات ايران را رنجـور کند. 

همچنيـن در آنسـوی مرزهـا، مـردم قفقـاز و از جملـه جمهوری آذربايجان، خسـته از سـتم 

روس هـای تـزاری و شـوروی، در حالـی کـه رنـج جنگ هـای پـی در پـی تاريخـی کـه از سـوی 

همسـايگان و اقوامشـان بـر آنهـا تحميـل می شـد و رقابت هـای امپراتوری هـای ايران، روسـيه و 

عثمانـی را برتـن تاريـخ خـود دارند، و با پيشـينه ديرين تشـکيل دولت های محلـی خودمختار يا 

نسـبتا خودمختار در اين منطقه، به دنبال رهايی از انديشـه سـتم قدرت های منطقه ای هسـتند 

و بـر هـر کشـور نيرومنـدی کـه به آنها نظـر کند، چون دشـمن می نگرند. اين سياسـت، فـارغ از 

تعلقـات قلبـی و فرهنگـی آنـان به ويژه در آذربايجان اسـت که خـود را جزيـی از قلمرو فرهنگی 

ايـران قديـم دانسـته و بـدان علاقه مندند يا حتی عشـق می ورزند. دعـوای ترک و فـارس، ايرانی 

و انيرانـی، جمهـوری آذربايجانی و اسـتان آذربايجانـی و ... ديگر دعواهای خرد سياسـی، چنان بر 

ايـن تعلقـات بنـد زده کـه همه نخبـگان و عموم، به دنبـال تاختن بر انديشـه های خـرد و ناچيز 

هستند. ديگری 

نويسـنده ضمـن بـاور بـه تماميـت سـرزمينی ايـران بـزرگ و بـاور بـه ماهيـت انديشـه های 

امپراتـوری کـه در ذهـن ايرانيـان جايگزين شـده اسـت )حسـينی، 1388( و )خـرداد 1389( و )مرداد 

1391(، معتقد اسـت زمينه های رسـيدن به اهداف سياسـت خارجی ايران، بايسـتی تاحد ممکن 

واقعـی و مبتنـی بـر اهداف برنامه ريزی شـده قابـل وصول غيرتنش زا باشـد و نه آمـال و آرزوهای 

دسـت نايافتـی، هزينـه بـر، تنـش زا و دشمن سـاز. بر همين اسـاس، رويکـرد ايران بـه جمهوری 

آذربايجـان نيـز بهتر اسـت در قالب ديپلماسـی عمومـی و روش هـای معمول امروز يعنـی روابط 

اقتصادی و فرهنگی باشـد و نه سـخن پراکنی و پاسـخ هايی از نوع دهان به دهان شـدن. زيسـتن 

در فضـای واقعـی و تعامـل بـا دنيـای امـروزی، نيازمنـد پذيرفتـن واقعيت هـای موجـود و بيرون 

آمـدن از دهنيت هـای تاريخـی گذشـته نگـری اسـت کـه روح و روان انسـان ايرانـی را در تاريـخ 
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حبـس کـرده، اجـازه بهـره بـردن از فرصت هـای اکنـون و امـروز را بـه او نمی دهـد. فرصت هـای 

چـون واقعيـت وجـود »کشـورهای« قفقاز جنوبـی و بهره بردن کشـورهای منطقـه مانند ترکيه، 

روسـيه و اسـرائيل و قدرت هـای جهانـی ماننـد امريـکا و اتحاديه اروپـا از واقعيت وجود کشـوری 

چون جمهـوری آذربايجان.

هرچنـد نگاهـی که به نام گذاری جمهوری آذربايجان داشـتيم، نشـان داد کـه آذربايجان نام 

تاريخـی ايـن جمهوری نبوده اسـت، ولـی گزينش و بکارگيری اين نام در يک سـده اخيـر، آن را 

جـا انداختـه و بهتـر اسـت از تنـش بی مورد بر سـر نام ايـن جمهـوری درگذريم و به بهـره بردن 

از زمينه هـای پيونـد نيرومند فرهنگی، اقتصادی، تاريخی، انسـانی، جمعيتـی، جغرافيايی، دينی، 

زبانـی و حتی سياسـی ميان جمهـوری آذربايجان و ايـران بپردازيم. 

در نام گـذاری جمهـوری آذربايجان برای نخسـتين بار در اوايل سـده بيسـتم، چنانچه شـرح 

آن آمـد، افـزون بـر دغدغه های سياسـی سـران شـوروی و حساسـيت های اسـتالينی بر سـر نام 

آذری و آذربايجـان، و چشـم داشـت روس هـا بـه آب هـای گـرم جنـوب، و نيـز تاثيـر جـدی پان 

ترکيسـم بر سـران فرقه دمکرات، عناصر ديگری نيز تاثير داشـتهاند که از مهمترينشـان بايد به 

تعلقـات سـرزمينی بـه آذربايجان بزرگ و حتی ايـران کهن، اکثريت مطلق قـوم آذری در منطقه 

و محبوبيـت و مقبوليـت نـام آذربايجـان نزد مردم اشـاره کـرد. بنابرايـن اين نام گـذاری، نه صرفا 

انيرانـی و تورانـی )بـه زبان شـاهنامه يعنـی ضد ايران( بلکـه دارای وجـه ايران دوسـتانه نيز بوده 

اسـت و در صـورت قدرتمنـدی فرهنگـی، اقتصـادی و سياسـی ايـران، فرصتی بزرگ بـرای ما به 

می آيد. شـمار 

همچنيـن هرچنـد دولـت آذربايجـان در طول تاريخ، دولتی مسـتقل نبوده و بـر منطقه اران، 

خانات و حکومت های نيمه مسـتقل و گاه غيرمسـتقل و وابسـته به امپراتوری های ايران، عثمانی 

و بعدهـا روسـيه حاکـم بـوده انـد، ولـی نبود دولـت مـدرن در دوران غير مـدرن يعنی دو يا سـه 

سـده پيـش از ايـن، دليلـی بـر نبود دولـت- ملت جديـد، مـدرن و مسـتقل در حال حاضـر و يا 

نپذيرفتـن آن از سـوی ما نمی شـود. 

نويسـنده ضمـن محکـوم کـردن تاريـخ سـازی های جمهـوری آذربايجـان که عموما بـر پايه 
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منابـع روسـی انجـام می شـود، اميدوار اسـت در ايـران نيز بجـای در پيش گرفتن سياسـت صرفا 

تقابلـی بـر پيوندسـازی ها و زمينه هـای مشـترک دو کشـور تاکيد شـود. بی شـک، تـرس از قوت 

گرفتـن پـان ترکيسـم از آفت هـای اين رويه اسـت ولـی به دليل پيونـد تاريخی فرهنگ فارسـی 

و ترکـی )يـا آذری(، کار تاريخـی علمـی و بی طرفانـه، نه تنهـا زمينه ای برای پان ترکيسـم فراهم 

نمـی آورد بلکـه ادعاهـای تاريخی نادرسـت آنـان را زير سـوال می برد.
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ضرورتارائهمدلايرانیبرایحلمنازعهقرهباغ

رحمت الله فلاح 1 

تاريخدريافتمقاله:97/05/02
تاريخپذيرشمقاله:97/08/25

چکيده
 قفقاز جنوبی در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه مهم و حساسی می باشد، چون تحولات امنیتی این 
منطقه قابل انکار در روندهای امنیتی کشورمان نیست.در این بین بحران قره باغ ومنازعه موجود بین جمهوری آذربایجان 
و ارمنســتان از این روی به عنوان مساله امنیتی فوری می تواند مطرح شود که در صورت شروع جنگ، علاوه بر اینکه 
بخشــی از حوزه اجتماعی کشورمان نیز متاثر می شود در حوزه امنیت ملی نیز بازتاب و بازخورد مهمی خواهد داشت 
.مضــاف بر این، در حالی که بازیگران رقیب منطقه ای و فرامنطقــه ای از روندهای منازعه قره باغ برای تقویت حضور 
راهبردی در منطقه فرصت سازی می کنند، دیپلماسی قفقازی ایران منفعلانه عمل کرده و هنوز هیچ الگو و مدلی رسمی 
و قابل اجرا برای حل منازعه قره باغ ارائه نکرده است.این در حالی است که ظرفیت های مزیت ژئوپلیتیکی ایران نسبت 
بــه صحنه منازعــه، ایجاب می کند که »مدل ایرانی حل منازعه«، غالبتر از هر مــدل و الگویی مورد توجه قرار گیرد و 
ایران متناســب با منافع امنیتی خود با شرکت فعال در حل منازعه، نهادینه سازی جایگاه خود در ترتیبات امنیتی قفقاز 
را عملیاتی سازد. مقاله پیش رو، با روش تحقیقی، توصیفی، تبیینی و تجویزی در صدد است بر ضرورت داشتن مدل 
ایرانی حل منازعه قره باغ تاکید نماید.البته لازم به ذکر است که این مقاله با رویکرد انتقادی تنظیم و تالیف شده است و 
این در حالی است که تردیدی در اقدامات سازنده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حل منازعات و مناقشات 

منطقه ای و به خصوص قفقاز جنوبی نیست که نیازمند مقاله جداگانه در این زمینه می باشد.

کليدواژهها: قفقاز جنوبی، ترتيبات امنيتی، منازعه قره باغ، بازيگران رقيب، مدل ايرانی حل منازعه 

rfallah90@gmail.com 1- مدير گروه مطالعاتی اوراسيا در موسسه مطالعات راهبردی جهان پژوه، آدرس ايميل
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1-مقدمه

قفقـاز جنوبـی ضمـن اينکـه در پيونـد سـرزمينی و هويتـی ايران قـرار گرفته اسـت از منظر 

امنيتی نيز محيط فوری و بلاواسـطه جمهوری اسـلامی ايران محسـوب می شـود. تجربه تاريخی 

نشـان می دهـد، تحـولات امنيتـی درون ايـران و قفقـاز در کم تريـن زمـان در حـوزه اجتماعـی 

متقابـل ترجمـه و تکثير می شـود به همين جهـت ادراک و معرفت امنيتی خلق شـده در اين دو 

محيـط بـر مبنای الزامات پيوسـتگی امنيتی شـکل گرفته اسـت. البته در بين کشـورهای قفقاز 

بـا جمهـوری آذربايجان در اولويت بيشـتری برخوردار می باشـد چون سياسـت قفقـازی ايران در 

شـيب تاريخی مختلف، متناسـب با تحولات وتغييرات در آذربايجان دچار نوسـاناتی شـده اسـت 

و امـروزه هـم بـرای ورود موثـر به ترتيبـات امنيتی، اقتصـادی و اجتماعی قفقاز بايد همسـويی و 

همراهـی جمهـوری آذربايجـان را بـه عنوان متغيـر اصلی و موثـر در نظر گرفت.

در محيـط امنيتـی قفقاز جنوبی مسـائل مختلفی به عنوان پديده هـای امنيتی و ضد امنيتی 

موجـود بـوده و هارمونـی امنيتی منطقـه را با چالش راهبـردی مواجه می سـازد؛ در اين جمهوری 

شـکاف طبقاتـی، هويت هـای آسـيب ديـده ملی در نتيجـه 150 سـال حاکميت روس هـا بر اين 

منطقـه، روندهـای سياسـی غيـر دموکراتيـک و بـازی ژئوپليتيک قدرت هـای بـزرگ را می توان 

اشـاره کـرد. امـا از ميـان آنها منازعـه قومی اوسـتيای جنوبـی و آبخازيا در گرجسـتان و حمايت 

روسـيه از جدايـی ايـن نوحی از حاکميـت تفليس و همچنين بحـران قره باغ و اشـغال 20درصد 

از خاک جمهوری آذربايجان توسـط ارمنسـتان و حمايت رسـمی و غير رسـمی روسـيه از راهبرد 

تهاجمـی و امنيتـی ايـروان را می تـوان کانـون آتشفشـان منازعـه درايـن منطقه محسـوب کرد. 

مسـاله گرجسـتان با توجه به عدم پيوسـتگی مسـتقيم سـرزمينی با ايران، تاثير فوری بر منافع 

امنيتـی ج.ا.ايـران نـدارد اما بحـران قره باغ می تواند عـلاوه بر محيط ژئوپليتيکی ايـران، در فضای 

هويتـی – قومـی تاثيـر تکثيرگرا را بـه نمايش گذارد و به مسـاله امنيت ملی تبديـل گردد.با اين 

اوصـاف الزامـات و ضرورت هـای منافـع امنيتی ايـران در ايـن منطقه حکم می کند که متناسـب 

بـا واقعيت هـا و شـاخصه های صحنـه، راهبـرد ملـی را در قالـب مـدل امنيتـی ايران بـرای قفقاز 

و بـه خصـوص در مـورد حـل منازعـه قره بـاغ طراحـی و بـرای عملياتـی شـدن آن از ظرفيـت و 
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داشـته های ژئوپليتيکـی و ژئواسـتراتژيکی خـود بهره مند شـود. مزيت ژئوپليتيکی ايـران نيز اين 

فرصـت را ايجـاد می کنـد که در صـورت ورود جدی و با برنامـه ج.ا.ايران، محيط مـورد اختلاف و 

روندهـای امنيتـی آن بيشـتر در مـدار مديريـت ايرانی قرار بگيـرد، زيرا ايران تنها بازيگری اسـت 

کـه ارتبـاط مـرزی بـا صحنه منازعـه و نواحی اشـغالی آذربايجـان دارد. از سـوی ديگـر به عنوان 

تنفسـگاه ژئوپليتيکـی ارمنسـتان و همچنيـن مکمل جغرافيـای آذربايجان با نخجـوان نيز نقش 

ايفـاء می کنـد. در چنيـن شـرايطی عقلانيـت راهبـردی حکم می کنـد که ايـران از رونـد »برون 

سـپاری« امنيـت قفقـاز جلوگيـری نمـوده و از جايـگاه قـدرت منطقـه ای بـا الگوی متناسـب با 

منافـع امنيتـی و هويتـی خـود در تنظيـم بحـران قره باغ جلـوه نوينی از اقتـدار منطقـه ای را به 

نمايـش گـذارد. قرار گرفتن در حاشـيه بـازی، در ميان مدت و بلند مـدت منافع ژئوپليتکی ايران 

را تاميـن نخواهـد کرد.بـا ايـن رويکـرد، مقالـه پيش رو در صدد اسـت ضمن بررسـی سـازه های 

درونـی و بيـرون محيـط امنيتـی قفقاز جنوبی به رويکـرد امنيتی ايران به اين منطقه اشـاره و در 

نهايـت بـه معرفـی مـدل ايرانی حل مسـاله قره باغ به عنـوان ره گشـای ورود موثر و پايـدار ايران 

بـه ترتيبـات امنيتی قفقـاز جنوبی پرداخته می شـود.

2-مبانینظری)مزيتپيوستگیژئوپليتيکیدرنفوذوتامينمنافعامنيتی(

هـدف از ارائـه تئـوری پيـش رو ايـن اسـت کـه مزيـت ژئوپليتيکـی ايـران نسـبت بـه قفقاز 

جنوبـی ايـن امـکان را فراهـم می سـازد کـه نفـوذ و حضـور در ايـن منطقـه را نسـبت بـه سـاير 

بازيگـران بـه سـهولت انجـام دهـد. اما قبل از بسـط مفهومی پيوسـتگی جغرافيايی و نفـوذ، لازم 

اسـت اشـاره ای بـه تحـولات امنيتـی قفقـاز جنوبی داشـته باشـيم؛ منطقه قفقـاز جنوبـی دارای 

ويژگی هـای منحصـر بـه فـرد سـاختاری و درونی اسـت کـه آن را مسـتعد شـکل گيری و تداوم 

شـرايط ناپايـدار امنيتی سـاخته اسـت.چالش ها و بحران هـای داخلی و سـاختاری در اين منطقه 

نظيـر چالش هـای هويتی و قومـی، مرزبندی های تحميلی و ادعاهای ارضـی، رويکردهای امنيتی 

متفـاوت کشـورهای منطقـه در پيونـد بـا رقابت هـای منطقـه ای و فرامنطقـه ای موجـب حاکـم 

شـدن شـرايط ناپايـدار و شـکننده امنيتـی در منطقه قفقاز جنوبی از سـال 1991 تاکنون شـده 
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اسـت )کالجـی،1393:ص39(. وقـوع جنگ داخلی ميـان دولت مرکزی گرجسـتان و مناطق جدايی 

طلـب آبخازيا و اوسـتيای جنوبـی در ابتدای دهـه 1990 ميلادی، حمله ارمنسـتان به جمهوری 

آذربايجـان و تصـرف 20درصـد از خـاک ايـن کشـور و حاکـم شـدن وضعيـت »نـه جنـگ و نه 

صلـح« در طـول 28 سـال اخير، ورويدادهای خونين هشـتم تـا دوازدهـم اوت 2008 ميان دولت 

گرجسـتان و مناطق جدايی طلب آبخازيا و اوسـتيای جنوبی و روسـيه به عنوان حامی اسـقلال 

طلب هـا، و جدايـی بيـش از 20درصد از خاک گرجسـتان به روشـنی نشـاه دهنده وجود شـرايط 

بسـيار شـکننده امنيتـی در منطقه قفقـاز جنوبی بوده اسـت.

امــا در ارتبــاط بــا مفهــوم نظــری پيوســتگی ســرزمينی و اهــداف و منافــع امنيــت ملــی 

می تــوان گفــت کــه؛ منافــع امنيــت ملــی هــر واحــد سياســی نســبت بــه محيــط پيرامونــی 

خــود و تهديــدات متصــور، ابعــاد چنــد وجهــی و چنــد لايــه ای داشــته اســت کــه حتــی در 

تعريــف امنيــت ملــی هــم خــود را ظهــور و بــروز داده اســت )ســجادپور، باقــری،1391:80(. دولت هــا 

بــه تبــع نيازهــای داخلــی، موقعيــت جغرافيايــی و ژئوپليتيــک ونيــز تحــت تاثيــر ســاختار و 

عمــل کــرد نظــام بين الملــل، جهــت گيری هــا و اســتراتژی های خاصــی را بــه منظــور تاميــن 

ــا ترجمــه  ــن جهــت گيريه ــد. در حقيقــت اي ــر می گزينن ــش ب ــی خوي ــا و امنيــت مل هدف ه

ــل  ــن عوام ــم تري ــی از مه ــوام،1384 :32( يک ــتند. )ق ــی هس ــای مل ــع و اولويت ه ــی مناف و تجل

پايــدار و ثبــات بخــش در سياســت خارجــی و رفتــار امنيتــی کشــورها وضــع جغرافيايــی آنهــا 

می باشــد. وضــع جغرافيايــی ثابــت و تغييــر ناپذيــر اســت. اگــر چــه پيشــرفت های مربــوط بــه 

فــن آوری و پيدايــش جنــگ افزارهــای هســته ای و موشــک های قاره پيمــا تــا انــدازه ای اهميــت 

ــن  ــا اي ــرده اســت، ام ــی در سياســت خارجــی را دســتخوش تحــول ک ــر عامــل جغرافياي و اث

عامــل هنــوز بــه عنــوان يکــی از پايدارتريــن عوامــل ثبــات بخــش بــه شــمار می آيــد.در ايــن 

رهگــذر مفاهيمــی همچــون ايجــاد کمربنــد امنيتــی، منطقــه حائــل، منطقــه عايــق، و مرزهای 

منطقــه امنيتــی قابــل تبييــن و تحليــل اســت؛ چــرا کــه بــر ايــن اســاس پيوســتگی ســرزمينی 

کشــورهای کوچــک بــه کشــورهای بــزرگ، شــرايط اوليــه بــرای ايجــاد يــک منطقــه امــن را 

ــت  ــی، دول ــن فضاي ــه چني ــی ب ــکل ده ــرای ش ــی آورد. ب ــم م ــزرگ فراه ــای ب ــرای قدرت ه ب
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ــزاری همچــون، قــدرت اقنــاع، قــدرت اقتصــادی موثــر، قــدرت نظامــی،  ــه اب قــدرت بــزرگ ب

نظــام تنبيــه و پــاداش مناســب و در يــک کلام تــوان اعمــال نفــوذ چــه بــه صــورت ســرزمينی 

و چــه بــه صــورت فرهنگــی و اقنــاع نيازمنــد اســت. اعمــال چنيــن نفــوذی در قلمــرو پيوســته 

ــا  ــی ب ــه عنــوان حائل ســرزمينی، نوعــی حــوزه امنيتــی ايجــاد می کنــد کــه ممکــن اســت ب

ــد  ــوان گفــت هرچــه کشــوری نيرومن ــرد. در حقيقــت می ت ــرار گي ــزرگ ديگــری ق ــدرت ب ق

تــر و دارا تــر باشــد، ابزارهايــی کــه بــرای تشــويق و تنبيــه در دســت دارد گســترده تر، متنــوع 

تــر و کارســازتر اســت.)عامری، 11:1387( در واقــع يکــی از اهــداف کســب قــدرت در روابــط بيــن 

المللــی نيــز هميــن اســت، چــرا کــه نفــوذ در کشــورهای کوچــک و پيرامونــی عنصــر مهمی در 

بقــاء امنيــت و منافــع ملــی کشــور بزرگتــر محســوب می گــردد.در واقــع در محيــط منطقــه ای 

قدرت هــای بــزرگ درصــدد تاثيرگــذاری برقدرت هــای کوچــک برخواهنــد آمــد.در ايــن راســتا 

ــل  ــوه و بالفع ــدی بالق ــوان قدرتمن ــا ت ــای ب ــی را از ســوی دولت ه ــون امنيت ــای گوناگ رفتاره

ــه ای از  ــجادپور،باقری: ص90( جنب ــد. )س ــرار می دهن ــايی ق ــورد شناس ــايگان م ــه همس ــبت ب نس

ــه  ــد در پاســخ ب ــوذ می توان ــه هــدف اســت.اعمال نف ــرای رســيدن ب ــزاری ب ــدرت اساســا اب ق

يــک تهديــد امنيتــی صــورت گيــرد و يــا ناشــی از برســازه های هويتــی يــک قــدرت بزرگتــر 

از تــوان و قــدرت ژئوپليتيــک خــود باشــد. گســترش منطقــه نفــوذ يکــی از جنبه هــای مهــم 

اثــر گــذاری اســت کــه توليــد و ارتقــای قــدرت ملــی را در پــی دارد. در سياســت بيــن الملــل، 

از ايــن موقعيــت بــرای طــی سلســله مراتــب قــدرت و تقويــت ســطح قــدرت خــود از قــدرت 

متوســط بــه قــدرت ميانــی و قــدرت بــزرگ اســتفاده می شــود. بــه هــر حــال می تــوان گفــت 

کــه ســه مولفــه و مفهــوم؛ امنيــت، پيوســتگی ســرزمينی و نفــوذ در يــک رونــد ديالکتيکــی در 

ــند. ــر می باش ــر موث ــکل دهی يکديگ ش

البتـه در پيونـد مفهومی مباحث نظـری فوق الذکر با امنيت و ترتيبـات امنيتی قفقاز جنوبی، 

توجـه بـه ايـن نکته ضروری اسـت که؛ هرچنـد ادراک امنيتی واحدهای سـه گانـه قفقاز جنوبی 

در مقابـل معمـای امنيتـی يک قدرت همسـايه و بازيگر منطقه ای شـکل گرفته اسـت اما در اين 

بيـن مزيـت ژئوپليتيکـی همواره جايـگاه خود را بـر نفوذ و يا ايجـاد روندهای حاکـم حفظ کرده 
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اسـت. معمـای امنيتـی ارمنسـتان در ارتباط بـا ترکيه و معمـای امنيتی گرجسـتان در ارتباط با 

روسـيه و معمـای امنيتـی آذربايجان در ارتباط با روسـيه به عنوان همسـايه شـمالی و جمهوری 

اسـلامی ايـران به عنوان همسـايه جنوبی آن شـکل گرفته اسـت. در برآيند ايـن ادراک از امنيت 

ملـی خويـش و معمـای امنيتـی حاصله کـه عدم اطمينـان از رفتـار و منافع امنيتـی قدرت های 

مذکـور می باشـد بسـترهای حضـور و نفوذ بازيگـران متضاد و رقيـب منطقـه ای و فرامنطقه ای را 

فراهـم می نماينـد. برای نمونه جمهوری آذربايجـان برای ايجاد موازنه تهديد متصـوره خود علاوه 

بـر توسـعه روابـط با آمريـکا و اروپـا و ترکيه، به سـاير بازيگران غيـر مرتبط منطقـه ای؛ از جمله 

رژيـم صهيونيسـتی، عربسـتان و پاکسـتان وزن راهبـردی می دهد. و يا ارمنسـتان بـا پيوند زدن 

موجوديـت ملـی خود بر اراده امنيتی روسـيه مشـکله امنيتـی متصور خـود را مديريت می نمايد 

و گرجسـتان نيـز با اسـتفاده از ظرفيت های دفاعـی- امنيتی غربی – ناتو در صدد ترسـيم موازنه 

امنيتـی خـود در مقابل روسـيه اسـت.در چنين فضايی پيوسـتگی جغرافيايی ايـران با جمهوری 

آذربايجـان و ارمنسـتان ظرفيت هـای راهبـردی برای مديريـت روندهای امنيتی بين دو کشـور و 

بـه تبـع آن در پـازل قفقـاز جنوبی برای ايـران فراهم می نمايد کـه فعلا از آن ظرفيـت بهره لازم 

در جهـت توليـد اقتـدار ايـران در ترتيبات امنيتی قفقازجنوبی به دسـت نيامده اسـت.

3-دادههایتحقيق

3-1-رويکردهایامنيتیج.ا.ايراندرقفقازجنوبی

قفقـاز عـلاوه بر پيوسـتگی سـرزمينی و هويتی، بـه دليل داشـتن کد هـای ژئوپليتيکی موثر 

و پايـدار درفرهنـگ راهبـردی ايـران جايـگاه مهمـی داشـته و جـزء حـوزه منافع امنيتـی ايران 

بـه شـمار می رود.ايـران تنهـا قدرت منطقـه ای و پيرامونی قفقاز اسـت کـه از ارتبـاط جغرافيايی 

وسـيع بـا دو کشـور قفقـاز جنوبـی يعنـی جمهـوری آذربايجـان و ارمنسـتان برخوردار اسـت.در 

واقـع ازمنظـر منطـق جغرافيايی تنها بازيگری اسـت که می توانسـت سياسـت قفقـازی جامع را 

بـا قـدرت اثر گـذاری آن بـه نمايـش گـذارد. البتـه درک ايـن نکته نيز ضروری اسـت کـه جايگاه 

جمهـوری آذربايجـان بـه عنـوان دروازه ورود بـه قفقـاز بـرای ايـران انکار ناپذير اسـت. تـا زمانی 
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کـه چالش هـای روابـط بـا اين دو کشـور کاهش نيابد، مسـلما بحـث و گفتگو در مورد سياسـت 

قفقـازی ايـران چنـدان بـا منطق حاکم بـر معادلات قفقـاز سـازگاری نخواهد داشـت.با اين حال 

در شـکل گيـری سياسـت قفقـازی ايران سـه مولفه نقش سـلبی را به نمايش گذاشـت تـا ايران 

نتوانـد متناسـب بـا سـازه های اجتماعـی، امنيتـی رويکردهـای امنيتی خـود را متناسـب با وزن 

ژئوليتيکـی اش بـه صـورت ايجابـی شـکل دهـد. ايـن سـه مولفه عبارتنـد از؛ عـدم برنامـه دقيق 

بـرای فردای فروپاشـی شـوروی و اسـتقلال جمهوری های قفقازی، بحـران قره باغ و ناکام سـازی 

سياسـت ميانجيگرانه جمهوری اسـلامی ايران توسـط ارمنسـتان با چراغ سـبز روسـيه ) اشـغال 

شوشـا توسـط ارتـش ارمنسـتان در فـردای تفاهـم نامـه آتـش بـس تهران بيـن مقامـات ارمنی 

– آذری( و در نهايـت سياسـت های هويتـی –قومـی دولـت ابوالفضـل ايلچـی بيـگ کـه درصدد 

ارتقـای هويـت قومـی آذری به ايدئولوژی رسـمی- دولتـی جمهـوری آذربايجان بود.) فـلاح1393 

:64( ايـن رويکـرد دولـت وقت آذربايجان هر چند چالشـی برای فيزيک امنيت جمهوری اسـلامی 

ايـران نمـی توانسـت باشـد امـا اثـرات آن می توانسـت در حـوزه فکـری و هويتـی جامعـه قومی 

ايـران قابليـت اقنـاع سـازی ايجـاد کنـد. بـه عبارتـی رفتار هويتـی دولـت ايلچی بيـگ، متناظر 

بـه تهديـد نـرم اسـتنباط گرديد. در چنيـن فضايـی از منظر تحليل گـران قفقازرويکـرد امنيتی 

جمهـوری اسـلامی ايـران در قفقـاز در جلو هـای مختلـف نمايان شـد؛ نخسـتين جلـوه، رويکرد 

غيـر ايدئولوژيـک بـه مسـائل قفقـاز بود. گفتمـان ايدئولوژيـک بر سياسـت امنيتی ايـران در اين 

منطقـه حاکـم نبـوده و يا حداقـل به منزلـت هژمونيـک نرسـيده اسـت.)فيروزآبادی:1389ص212( 

زيـرا بـر خـلاف الزامـات اين گفتمـان، ايران بـه حفظ ارتبـاط با ارمنسـتان و همکاری با روسـيه 

مبادرت ورزيده و در مسـاله چچن سياسـت حمايت گرايانه را به نمايش نگذاشـته اسـت. دومين 

جلـوه در سياسـت امنيتـی ايران در قفقـاز بر مبنای واقـع گرايی تهاجمی نمايان شـد. قائلين به 

رويکـرد واقع گرايـی تهاجمی به سياسـت امنيتـی ايران در قفقـاز جنوبی بويژه بر روابط متشـنج 

ايـران و آذربايجـان در دوره هـای مختلـف اشـاره می کنند و اختلافـات مربوط به قلمـرو دريايی و 

هوايـی خـزر و اوج آن را برخـورد جنگنده هـای ايـران در تعقيب کشـتی های کشـف و اسـتخراج 

نفتـی البـرز بيان می کننـد. )فيروزآبـادی:1389ص212( البتـه رويکرد واقع گرايـی تهاجمی تصوير و 
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تحليـل درسـتی از سياسـت امنيتـی ايـران در قفقـاز ارائه نمی دهد. زيرا سياسـت امنيتـی ايران 

در قفقـاز جنوبـی و بـه ويژه در مورد آذربايجان ماهيتی رئاليسـت تدافعـی دارد. يعنی در وضعيت 

بعـد از فروپاشـی شـوروی، ايـران تـلاش داشـته اسـت تـا از تماميت ارضـی، وحـدت، حاکميت 

ملـی و امنيـت مرزهـای شـمالی خود محافظـت نمايد. بـا اين اوصـاف واقع گرايـی تدافعی جلوه 

قابـل قبـول از منظـر تئوريک به سياسـت امنيتی ايـران در قفقاز داد.بر اين اسـاس، کشـورهايی 

کـه در معمـای امنيـت در وضعيـت عـدم اطمينـان بـه سـر ميبرنـد بـه موازنـه سـازی در برابر 

قدرت هـای تهديـد کننده مبـادرت می ورزند. در واقع سياسـت امنيتی ايران در قفقـازدر برخی از 

برهه هـا در همکاری هـای سـه جانبه؛ ايران، روسـيه و ارمنسـتان و يا تهران، آتـن و ايروان ماهيت 

واکنشـی به هندسـه همکاری های؛ آذربايجان، گرجسـتان و آمريکا و يا آذربايجان، ترکيه و رژيم 

صهيونيسـتی و.. بـوده اسـت. البتـه ايـن به آن معنا نيسـت که جمهوری اسـلامی ايـران از مردم 

جمهـوری آذربايجان در مناقشـه قره باغ حمايت نکرده اسـت. بلکه طبق اسـناد مختلـف ايرانی و 

آذری نهادهای ايرانی بيشـترين کمک های انسـانی را به آورگان آذری داشـته و حتی کمک های 

مستشـاری و حمايت هـای نظامی نيـز انجام داده اسـت.

در کل بـا توجـه بـه رويکـرد واقـع گرايـی تدافعـی در سياسـت قفقـازی جمهوری اسـلامی 

ايـران، می تـوان اسـتنتاج کـرد که سياسـت امنيتی ايـران در اين منطقه عاری بيشـتر بر اسـاس 

منافـع و ملاحظـات ژئوپليتيکـی طراحی شـده اسـت.به عبارتی سياسـت امنيتی ايـران به جای 

يکجانبه گرايـی، بـر اسـاس موازنـه برون گرا تلاش کـرده و می کند تا در چارچـوب اتحاد و ائتلاف 

سـازی در برابـر سـاير بازيگـران قفقـاز جنوبی موقعيت خـود را حفـظ و تنظيم نمايـد و روابط با 

ارمنسـتان نيـز از ايـن منظـر توجيـه می شـود. )فيروزآبـادی:1389ص212(. در واقـع ايـران حضور و 

مداخلـه بازيگـران فرامنطقـه ای در قفقـاز را يکـی از منابع اصلـی بی ثباتی و نا امنـی اين منطقه 

تلقـی می کنـد و خواهـان قفقـاز عـاری از نفـوذ و مداخلـه قدرت هـای فرامنطقه ای اسـت. اينکه 

ايران در سياسـت قفقازی چقدر موفق شـده اسـت يا نه، بحث جداگانه ای اسـت اما در مقايسـه 

نسـبی با سـاير بازيگـران قفقازی که از مزيـت ژئوپليتکی ايران نيز برخوردار نيسـتند، نقش ايران 

در روندهـای نويـن بـه تدريج فرايند افولی را نشـان می دهد، .يا حداقل از وزن تعريف شـده فراتر 
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نمـی رود. در دلايـل ايـن وضعيـت، هرچند کـه مولفه هـا و متغيرهای مختلف از جمله سياسـت 

آمريـکا )همـه چيز بدون ايـران( و يا رويکرد هژمونيک گرای روسـيه)منطقه خـارج نزديک خود( 

دخيـل بـوده امـا بـه نظر می رسـد نقطـه کانونی اين پاسـخ و يـا رهيافـت اين پرسـش راهبردی 

بـه نوعـی در رويکـرد ايـران به مسـاله قره باغ نيزبـر می گردد.کـه در ادامـه بحث بـه آن پرداخته 

خواهد شـد.اما قبل از پرداختن به رويکرد ايران، لازم اسـت به ماهيت و ابعاد سياسـی و حقوقی 

بحران قره باغ اشـاره شـود.

3-2-نگاهیکلیبهبحرانقرهباغ

از منظـر جغرافيايـی قره بـاغ از دو بخـش جلگـه ای و کوهسـتانی تشـکيل يافته اسـت.بخش 

جلگـه ای آن »قره بـاغ سـفلی« و يـا »قره بـاغ تاريخـی « می نامند که شـهر گنجه مرکز آن اسـت 

و بخـش کوهسـتانی آن را »قره بـاغ عليـا« و يـا »قره بـاغ کوهسـتانی« می خواننـد. منطقه ای که 

بيشـتر بـه آن، منطقه کوهسـتانی اطـلاق می گردد، در جنوب شـرقی کوه های قفقـاز قرار گرفته 

اسـت.در طـول تاريـخ با نام قره باغ کوهسـتانی)داغليق قاراباغ( شـناخته شـده اسـت که بخشـی 

جدايـی ناپذيـر از قره بـاغ تاريخـی و قديمی و جزيـی از آذربايجان به حسـاب می آمده اسـت.اين 

دو ناحيـه جلگـه ای و کوهسـتانی در طول تاريخ و در جريان قرن ها در کنـار هم بوده و با يکديگر 

ارتبـاط تاريخـی، فرهنگـی، انسـانی، اقتصـادی و.. داشـته انـد و در هيـچ زمـان از آذربايجان جدا 

نبوده انـد )بيـات390ص29(. ايـن منطقـه کوهسـتانی که اکنون مـورد مناقشـه و منازعه جمهوری 

آذربايجـان و ارمنسـتان می باشـد بـا مسـاحتی بالـغ بـر 4،378 کيلومترمربع اسـت و بر اسـاس 

آخرين سرشـماری انجام گرفته در سـال 1989، شـمار جمعيتی آن در حدود 189029 نفر بوده 

اسـت. کـه در روند مهندسـی جمعيتی ايـن منطقه، روس هـا برای تقويت جمعيت مسـيحيان و 

همچنيـن ايجـاد چالش هـای کنترل شـده قومی، بـه افزايش جمعيت ارامنه نسـبت بـه آذری ها 

-دررونـد تاريخـی دو سـده ای بـه خصـوص در دوره شـوروی - مبـادرت ورزيـده بودنـد تـا اينکه 

در اوايـل فروپاشـی شـوروی جمعيـت ارمنی نسـبت بـه مسـلمانان آذری افزايش قايـل توجهی 

داشـت. بـه هـر حـال در سـال 1988 نيروهـای ارمنـی جنگ خـود را برای تصـرف قره بـاغ آغاز 
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کردنـد. مدتـی پـس از فروپاشـی اتحاد جماهير شـوروی، جنگ تشـديد شـد، و در سـال 1994 

پـس از اينکـه ارتـش ارمنسـتان قره باغ و 7 ولايات اطـراف آن را به تصرف خـود در آورد، جنگ با 

وسـاطت روسـيه منجـر بـه آتش بس شـد.مقامات قره بـاغ خود را يک کشـور مسـتقل می دانند، 

ولـی تـا امـروز هيچ کشـوری ايـن جمهـوری خودخوانده را به رسـميت نشناخته اسـت. سـازمان 

ملـل نيـز هنـوز اين ناحيه را بخشـی از خاک جمهـوری آذربايجان می داند و در مکالمات رسـمی 

و غيـر رسـمی در جهـان در هنـگام نام بـردن از ايـن ناحيه يا رهبـران آن، با لفـظ »خودمختار« 

بيـان می شـود.از زمان اشـغال قره باغ تاکنون، شـورای امنيت سـازمان ملل چهـار قطعنامه صادر 

کـرده اسـت. درايـن قطعنامه ها بر غيـر قابل قبول بـودن تغيير مرزهای بيـن المللی و ممنوعيت 

توسـل به زور در تصرف سـرزمين های ديگر کشـورها تاکيده شـده و به توقف هرچه فوری همه 

مخاصمـات و فعاليت هـای خصمانـه و برقراری آتـش بس دائم و همچنين خـروج فوری نيروهای 

اشـغالگر از خـاک جمهـوری آذربايجان اشـاره شـده اسـت. بـا اين حـال عوامل وشـرايط ذيل در 

حـل نشـدن ايـن بحران درنزديک به سـه دهـه دخيل بـوده اسـت: )فلاح،:1395روزنامه رسـالت(

1-درکژئوپليتيکـیروسـيه؛مسـاله قره بـاغ هرچنـد در بسـتر تاريخـی خاصی شـکل 

گرفته اسـت اما در بدو فروپاشـی شـوروی انديشـه ژئوپليتيکی روسـيه در تشـديد و تبديل آن به 

بحـران تمام عيار نقش مهم داشـته اسـت، يعنی فعال سـازی گسـل های هويتی بـرای حضور در 

ترتيبـات امنيتـی منطقه قفقاز در سـطح يک راهبـرد برای روس ها نهادينه شـده بود.در شـرايط 

.( http://femida.az/az/) کنونـی هـم روسـيه در صدد بهره مندی ژئوپليتيکـی از اين منازعـه اسـت

2-همسويیروسيهوغربدرتفسيرهويتیمنازعهآذریهایمسلمانباارامنه

مسيحی؛ اين بحران از پديده های نادر بين المللی است که منافع روسيه، آمريکا و فرانسه به 

عنوان سه عضو گروه مينسک همسويی ماهوی با همديگر دارند.هر سه کشور بنا به تعصبات دينی 

درصددند نتيجه منازعه به نفع ارمنستان مسيحی تمام شود .البته ديپلماسی ارمنستان نيز در اين 

زمينه موفق عمل کرده است( https://afn.az/qarabag/ -dini-savashal ). نکته قابل توجه در اينجاست 

که لابی ارامنه در اين سه کشور در قويترين موقعيت قرار دارند.در روسيه 2/5 ميليون در آمريکا 

1/5 ميليون و در فرانسه 400 هزار ارمنی با انديشه داشناکسيون زندگی می کنند که ازساختار 
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لابی گری قوی برخوردارند.

3-3-تفسيررويکردامنيتیايراندربحرانقرهباغ

 همانطـوری کـه درتفسـير امنيتی ايـران در قفقاز در پاراگراف های پيشـين اشـاره گرديد در 

رويکـرد امنيتـی ايـران بـه مسـاله قره باغ نيـز چند مولفـه عينی و ذهنـی دخيل دخيـل بود که 

در زيـر اشـاره می گردد؛ 

3-3-1-قفقازارمنظرفرهنگراهبردی؛

يکـی از عوامـل موثـر و پايدار که در رويکرد امنيتی ايران به مسـاله قفقـاز و از جمله در مورد 

مناقشـه قره بـاغ نقـش داشـته ادراک و معرفـت امنيتی اسـت کـه در فرهنگ راهبـردی ايرانی ها 

شـکل گرفتـه اسـت. فرهنـگ اسـتراتژيک پديده هـای عينی تاريخی اسـت کـه حـوزه انتزاعی و 

ديـد را تشـکيل می دهـد. در واقـع فرهنـگ اسـتراتژيک از يک سـو متاثـر از عوامل بيـن المللی، 

منطقـه ای و ملـی اسـت کـه در چارچـوب محيط اسـتراتژيک بـر آن تاثيـر می گذارند، از سـوی 

ديگـر دارای عناصـری اسـت که بر اسـاس ويژگی هـای خاص فرهنگـی، تاريخـی، جغرافيايی و... 

بـه تعريـف خـود و ديگـری بـرای هر ملـت پرداختـه و رفتار اسـتراتژيک يـا سـبک های رفتاری 

بـرای مواجهـه با تهديدهـا و چالش های پيش روی يک کشـور و همچنين اهداف و وسـايل برای 

محافظـت از عناصـر و مولفه هـای مذکور را مشـخص می کنـد )ن ک، خانی 1386فصل سـوم(. بر اين 

اسـاس، در فرهنگ اسـتراتژيک ايران، قفقاز می تواند سرمنشـاء برخی از تهديدات امنيتی باشـد..

بـه هميـن جهت در شناسـايی جمهـوری آذربايجان ) بـا ملاحظات اثر گـذاری قومـی( به عنوان 

کشـور مسـتقل، دسـتگاه سياسـت خارجی ايران با تعلل و ترديد برخورد نمود. برداشـتی که در 

رويکـرد امنيتـی ايـران در بحران قره بـاغ نيز موثر بوده اسـت.

3-3-2-تنظيمتنشهويتیباآذربايجان؛ 

تاکيـد افراطـی بـه ناسيوناليسـم قومی در سـال های اوليـه اسـتقلال جمهـوری آذربايجان و 
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حتـی تـلاش بـرای ارتقـاء آن بـه سـطح ايدئولـوژی دولتـی نه تنهـا ديوار بـی اعتمـادی بين دو 

کشـور را در آن موقـع ايجـاد نمود بلکه تاکنون سـطحی از اثـرات تخريبـی آن درروابط دو جانبه 

باقـی اسـت )چابکـی 1388:صـص 74-70(. در آن موقـع کـه هويت سـازی درجمهـوری آذربايجان با 

ماهيـت شـعاری الحاق گرايانـه ظهـور و بـروز داشـت، از منظـر تحليلـی، بحـران قره باغ توانسـت 

تنش هـای هويتـی بيـن ايـران و آذربايجـان را تعديـل و به حاشـيه ببرد.

3-3-3-سياستخارجیواگرايانهآذربايجان؛ 

سياست خارجی جمهوری آذربايجان از بدو استقلال، بر متنوع سازی و متکثر سازی بازيگران 

قفقاز جنوبی استوار گرديد .در اين رويکرد توجه راهبردی به ترکيه به عنوان رقيب منطقه ای ايران 

و همچنين توجه به ساختارهای امنيتی غربی از جمله ناتو منجر به اين گرديد که درشکل دهی 

تفسير و تصوير راهبردی ايران نسبت به روند مناقشه تاثير داشته باشد.در اين رويکرد دولت باکو 

فقط ملاحظات روسيه را داشته و تلاش می کرد که روندهای غرب گرايی موجب برآشفته شدن 

مسکو نگردد. اما در مورد ايران نه تنها اين ملاحظات وجود نداشت بلکه همکاری با غرب برای 

کنترل رفتارهای امنيتی احتمالی ايران نيز به نمايش گذاشته می شد.

3-3-4-مديريتروسی؛

 با توجه به حضور همه جانبه روسيه در ارمنستان،هيچ روندی به راحتی نمی تواند خارج از 

اراده و درک ژئوپليتيکی مسکو در اين کشور قدرت بگيرد..شکست اقدامات ميانجيگرايانه ايران در 

منازعه قره باغ، نيز آن را نشان داد که روسيه همواره بر هژمونيک بودن نقش منطقه ای خود تاکيد 

دارد.درچنين وضعيتی، با توجه به اينکه رويکرد ايران عدم تقابل با روسيه در مسائل امنيتی قفقاز 

بود، به همين جهت بی توجه به ملاحظات امنيتی روسيه در بحران قره باغ نبود.

3-3-5-راهبردقفقازیمتناظربرتحليلوضعيتنهتحليلروند؛

 به نظر می رسـد ديپلماسـی جمهوری اسـلامی ايـران برای مجموعه قفقـاز راهبرد متناظر بر 
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چشـم انـداز تحولات، راهبـردی را تنظيم ننمود. رويکردهای ديپلماسـی ايرانـی متاثر از »تحليل 

وضعيـت« بـود تـا »تحليـل روندهـا«، در زمـان بحـران قره بـاغ رويکـرد دسـتگاه ديپلماسـی بر 

مبنـای؛ تنظيـم رويکرد و سياسـت های ناهمسـوی جمهوری آذربايجان، ديپلماسـی بـرون رفت 

از بحـران قفقـاز و جلوگيـری از عـدم سـرايت و انعـکاس آن در داخـل و در نهايت شـيفت امواج 

منازعه آميـز ناسيوناليسـت های افراطـی باکويـی بـه صحنه و محيـط ديگر بود.

3-3-6-جايگاهژئوپليتيکارمنستان؛

در فضـای رقابتـی قفقـاز، ژئوپليتيـک ارمنسـتان از آن روی مـورد توجه بود که می توانسـت 

سـرعت توسـعه نفوذ بازيگران رقيب ايران در منطقه را کاهش دهد.برخی بازيگران رقيب درصدد 

ايجـاد سـاختارهای منطقـه ای بـا رويکرد هـای هويتـی- قوميتـی بودند تـا منابـع و ظرفيت های 

منطقـه ای را بـا چالش هـای هويتـی »دگـر سـاز« مشـغول نماينـد در ايـن وضعيـت ژئوپليتيک 

ارمنسـتان نقـش انقطـاع سـاز را داشـته و راهبردهای رقبـا را تعديـل و پرهزينه می نمـود. با اين 

اوصـاف رويکـرد ديپلماتيـک ايـران بـا ملاحظـه حفـظ موازنه و توسـعه هم زمـان روابـط با تمام 

همسـايگان قفقازی شـکل گرفت )گاهنامه نمـای راهبـردی:1397(. 

3-4-روندهایموجودپيرامونمنازعهقرهباغ

در بحـران قره بـاغ چنـد روند به صورت هم زمان شـکل گرفتـه و می تواند چشـم انداز بحران 

را بـه تصوير بکشـاند.که در ذيل به آنها اشـاره می گردد:

1-حلمرحلهایمناقشه؛

ايـن پارادايـم کـه در مذاکـرات مختلـف مـورد تاکيـد قـرار گرفتـه و مورد تائيد سـه کشـور 

)آمريـکا، روسـيه، فرانسـه( بـه عنـوان گـروه مينسـک حـل بحـران قره باغ نيـز می باشـد. در اين 

رونـد 7 منطقـه اطـراف قره بـاغ در دو مرحلـه )5 منطقه نخسـت و 2منطقه بعد از چند سـال( به 

آذربايجـان پـس داده شـود و بعـد از بازگشـت آورگان آذری به خانه و کاشـانه خـود درقره باغ، در 
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طولانـی مـدت وضعيت حقوقی قره بـاغ از طريق رفرانـدم تعيين گردد. اين چارچـوب صلح مورد 

تائيـد آذربايجـان می باشـد اما ارمنسـتان قبـل از همـه اقدامات تعييـن وضعيت حقوقـی قره باغ 

را خواهـان اسـت .ايـن رويکـرد هـر چنـد احتمـال جدايـی قره بـاغ در دراز مدت ميتوانـد بوجود 

آورد امـا طـرف ارمنـی بـر اين باور اسـت که اگـر در وضعيت فعلـی نتواند موضوع اسـتقلال را به 

طـرف آذری تحميـل کنـد در آينده شـايد چشـم انـداز اقتصادی آذربايجـان و روابـط بين الملل 

آن، وضعيـت مسـاعد را بـرای ارمنی ها فراهـم ننمايد.با اين اوصاف فعلا تنهـا پارادايم صلح آفرين 

با بن بسـت مواجه شـده اسـت.

2-جنگمحدودوکنترلشده؛

ايـن رويکرد بيشـتر مـورد توجه آذری هاسـت. دولـت آذربايجان هر چنـد قابليت های نظامی 

خود را توسـعه داده و تسـليحات مورد نياز خود را از طرق مختلف به دسـت آورده اسـت و حتی 

در برتـری نسـبی بـا ارمنسـتان قـرار گرفتـه اسـت، امـا بـا درک برخـورد نظامی روسـيه در يک 

جنـگ فراگيـر، ترجيـح می دهد کـه به درگيری های کنترل شـده و نقطـه ای اولويـت دهد. البته 

حتـی در جنـگ محدود هم به نوعی حساسـيت های مسـکو را لحـاظ می نمايد. درگيـری 4روزه 

ارتـش دو کشـوردرآوريل سـال 2016 و آزادی چنـد صد کيلومتـر از اراضی آذربايجـان به عنوان 

يـک الگـوی مديريت جنـگ در آذربايجـان مورد توجه می باشـد .

3-متنوعسازیبازيگرانامنيتیقفقاز؛

تحليـل غالـب آذری هـا بـر ايـن محـور قـرار گرفتـه اسـت کـه منافـع راهبـردی روسـيه در 

حفـظ وضـع موجود)نـه جنگ و نـه صلح( می باشـد.در چارچـوب اين رويکـرد، روسـيه می تواند 

آذربايجـان و ارمنسـتان را در مـدار امنيتـی خـود نگـه بـدارد وهيـچ کـدام از دو کشـور جرئـت 

پيوسـتن بـه مکانيزم هـای امنيتـی غـرب از جملـه ناتـو را نخواهد داشـت. امـا اگر صلـح بين دو 

کشـور برقـرار شـود در آن صـورت روابط ارمنسـتان بـا ترکيه عـادی و ايروان بـا کمترين دغدغه 

امنيتـی، همـکاری بـا سـاختارهای غربـی را در حين روابط با روسـيه ايجـاد خواهد کـرد.در اين 
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چارچـوب جمهـوری آذربايجـان تـلاش می کنـد با وارد کـردن بازيگـران و يا ورودی هـای متعدد 

در فضـای قفقـاز، ضمـن اعـلام نارضايتـی از منجمـد شـدن حـل بحـران قره بـاغ، بـه بازيگـران 

راضـی از وضـع موجـود نيـز پيامـی داشـته باشـد که تـداوم بحـران قره بـاغ می تواند زمينـه وارد 

شـدن بازيگـران رقيـب به منطقه باشـد. در اين راسـتا در ديپلماسـی امنيتـی و دفاعی جمهوری 

آذربايجان علاوه بر ترکيه، که متحد راهبردی اين کشـور می باشـد، پاکسـتان، عربسـتان و رژيم 

صهيونيسـتی نيـز وزن پيدا کرده اسـت.

3-5-مدلايرانیحلبحرانقرهباغمتناظربرتحليلروندها

قبـل از پرداختـن بـه مـدل ايرانـی حل مسـاله قره باغ، لازم اسـت که بـه اين موضـوع تاکيد 

شـود حوزه های اجتماعی، نهادهای مذهبی، ائمه جمعه اسـتان های آذری نشـين ايران از مواضع 

مـردم شـيعه آذربايجـان در منازعـه قره بـاغ حمايـت می نمايند.حتـی در فرمايشـات مقام معظم 

رهبـری نيـز صراحتـا تاکيد شـده اسـت کـه »قره بـاغ جزيی از خاک اسـلام اسـت« امـا رويکرد 

انتقـادی ايـن مقالـه، بر دسـتگاه سياسـت خارجی و ديپلماسـی دفاعی می باشـد که متناسـب با 

تحـولات منطقـه ای قفقاز،هنـوز فاقـد راهبـرد کلان وعملياتی بـرای حل منازعه قره باغ هسـتند.

غافـل از اينکـه، وضعيت فعلـی منازعه قره بـاغ و روندهای موجود، نه تنها منافع امنيتـی ايران در 

قفقـاز را تاميـن نمـی کند، بلکه زمينه سـاز تقويـت جايگاه بازيگـران رقيب و حتـی ورودی های 

آشـوب سـاز می باشـند. بـه عبارتـی نقـش ايـران در حـل منازعـه قره باغ روند حاشـيه ای شـدن 

را طـی می کنـد. ايـن وضعيـت نشـان می دهـد که سياسـت خارجـی ما توجـه لازم بـه تحولات 

منطقـه ای منازعـه قفقـاز ندارد و بحـران قره بـاغ را در ماهيت ومولفه های 20 سـال پيش تحليل 

می کننـد. امـا مسـاله اين اسـت که اگر دسـتگاه ديپلماسـی جمهوری اسـلامی ايـران متناظر بر 

روندهـای فعلـی، مدلـی بـرای تنظيم مناقشـه قره بـاغ ارائـه دهد و بـرای تحقق اين مـدل تاکيد 

ورزد و از مزيت هـای ژئوپليتيکـی خـود، فضايی برای ديپلماسـی دفاعی جمهوری اسـلامی ايران 

بوجـود آورد، نقـش آفرينـی سـاير بازيگران منطقـه ای قفقاز و بخصـوص منازعه قره بـاغ می تواند 

تحـت الشـعاع ابتـکار و مـدل ايرانـی قـرار گيرد.البتـه در ارائـه مـدل ايرانـی سـوالات مختلفـی 
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می توانـد بوجـود آيـد .مثـلا؛ در مـدل ايرانـی وضعيـت حقوقـی قره بـاغ چگونـه تنظيـم خواهـد 

شـد؟ نيـروی نظامـی کدام کشـورها می تواند به عنوان پاسـدار صلـح در محل مناقشـه و منازعه 

حضـور داشـته باشـند؟ قواعـد بـازی بين ايـران و روسـيه و ترکيه چگونه شـکل خواهـد گرفت؟ 

و در نهايـت ايـران از قبـل ايـن رويکـرد چـه مابـه ازاء را می توانـد از طرفيـن بگيرد ؟ و سـوالات 

ديگر...کـه بايـد در مـدل ايرانـی حل منازعه قره باغ پاسـخ داده شـود. پاسـخ به اين سـوالات بايد 

درطوفـان مغـزی کارشناسـان مسـائل قفقـاز بيـرون بياييـد و تصميم گيـری نيز بايد در سـطح 

شـورای عالـی امنيـت ملی باشـد چون نياز به رويکرد ملی اسـت امـا در اين مقالـه صرفا از منظر 

کارشناسـی نگارنـده مقالـه بـه پاسـخ سـوال اول اشـاره می شـود. يعنـی اينکـه قره بـاغ در کدام 

وضعيـت حقوقـی مطلوبيت راهبردی جمهوری اسـلامی ايران در قفقـاز را تامين می کند؟ برخی 

از کارشناسـان ايرانـی منازعـه قره بـاغ را در تنظيـم رفتار هـای جريان هـای قوم گـرای جمهوری 

آذربايجـان مناسـب می بيننـد، اين طيف از کارشناسـان دلايل و مسـتندات خاص خـود را دارند.

امـا نگارنـده ايـن مقاله معتقد اسـت که با جدا شـدن قره باغ ازجمهوری آذربايجان و پيوسـتن آن 

بـه ارمنسـتان نـه تنهـا ژئوپليتيـک آذربايجان تهی نخواهد شـد و موضوعات چالشـی بيـن ايران 

و آذربايجـان از بيـن نخواهـد رفـت بلکـه عواقب منفـی آن در ابعـاد مختلف ظهور و بـروز خواهد 

داشـت و برای تاريخی نامشـخص تاثيرات منفی آن در سياسـت قفقازی ايران باقی خواهد، ماند 

کـه در ذيـل بـه برخی ابعـاد آن اشـاره می گردد: 

1-تجزيهوالحاقارضیبهعنوانالگویحلمنازعهقومی؛

 بـا توجـه بـه اينکـه اکثـر کشـورهای منطقه در بسـتر موزائيـک قومی شـکل يافته انـد، در 

صـورت جدايـی قره بـاغ تاثيـرات منفی بر سـاير نقـاط نيز خواهد گذاسـت و از طرفـی تبديل آن 

بـه يـک الگـوی حـل منازعـه قومی بسـيار چالش بـر انگيز خواهد شـد.

2-برتریناسيوناليسمقومیبرناسيوناليسممدنیدرآذربايجان؛

چالش جدی در روابط ايران و آذربايجان بيشـتر از هر موضوعی، تفسـير قومی از ناسيوناليسم 
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می باشـد.در صورتـی کـه مسـاله قره بـاغ در چارجـوب خـود مختـاری عالـی در داخـل مرزهـای 

آذربايجـان تعريـف شـود در آن موقـع دولتمـداران آذربايجان نخواهند توانسـت به ناسيوناليسـم 

قومـی بـه عنـوان ملات قـوام بخـش برهويت ملی شـان تاکيد کنند چـون مجبورنـد اقليت موثر 

ارامنـه را هـم در نظـر بگيرند و حتی سـاير اقوام سـاکن در آذربايجان نيز بر تحقق ناسيونالسـيم 

غيـر قومـی تاکيـد خواهنـد کرد. از نظر سـاختاری نيـز علاوه بر جمهـوری خودمختـار نخجوان، 

جمهـوری خـود مختـار قره بـاغ نيز خواهد بـود که اين هـم می تواند قدرت سياسـی، سـاختاری 

و هويتـی را در ايـن کشـور غيـر متمرکـز نمايـد. چشـم اندازی کـه می توانـد چالش هـای هويتی 

عليـه ايـران را بـه حداقـل برسـاند. امـا در صورتی کـه قره باغ در وضعيـت حقوقی جدا شـده و يا 

در وضعيـت الحاقـی با ارمنسـتان تعريف گـردد در آن صـورت رويکرد ناسيونالسـم قومی همواره 

بـه عنـوان محور هويت سـازی ملی در جمهـوری آذربايجـان قدرت خواهـد گرفت.

3-قدرتگيریجريانهويتیهمسوباايران؛

 اگـر جمهـوری اسـلامی ايران نقش پررنگتری در منازعه قره باغ و آزاد سـازی اراضی اشـغالی 

آذربايجـان ايفـاء کند، مسـلما جريان اسـلامگرای آذربايجان که در چارچوب انديشـه های انقلاب 

اسـلامی شـکل گرفته اند اقتدار چشـم گيری را به دسـت خواهند آورد. قدرت گيری سياسـی – 

هويتی جريان اسـلام گرا در آذربايجان، می تواند در ايده قدرتمند شـدن ژئوپليتيک تشـيع نقش 

موثـر و تعيين کننده داشـته باشـد. از سـوی ديگـر در ارتقای رضايتمنـدی اقـوام آذری ايران که 

تحـولات مسـائل قره باغ را با حساسـيت دنبـال می نمايد موثر واقع شـود.

4-همسوسازیآذربايجانبرایورودبهقفقاز؛

 در صورتـی کـه نقـش ايـران درسـاماندهی حـل منازعـه قره باغ پررنگتـر گـردد و جمهوری 

آذربايجـان بـه نقـش آفرينـی ايـران اعتمـاد بکنـد در آن صورت روابـط ايـران و آذربايجـان وارد 

مرحلـه نوينـی خواهد شـد.اين وضعيت در حضور قدرتمندانـه ايران در حوزه هـای مختلف قفقاز 

از جملـه در امنيـت و اقتصـاد ايـن منطقه افزايـش خواهد يافت. چـون آذربايجان کشـور تعيين 
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کننـده در قفقاز اسـت و ارمنسـتان چنيـن قابليتی را نمی تواند بـرای ايران ايفـاء کند.به عبارتی 

ايـران بـرای ورود موثـر بـه قفقاز بايـد روابط بـا اذربايجان را ارتقـاء دهد و کليد ايـن وضعيت هم 

بسـتگی بـه نـوع رويکـرد و عملکـرد ايـران در حل منازعـه قره باغ می باشـد.البته اين بـه آن معنا 

نيسـت که روابط ايران و ارمنسـتان دسـتخوش تحول منفی گردد بلکه خود روابط ارمنسـتان با 

ايـران و محتـاج بودن بـه خدمات ژئوپليتيکی ايران بـرای خروج از بن بسـت می تواند در پذيرش 

نقـش ميانجيگـری و بازی گری ايـران موثر واقـع گردد. 

نتيجهگيری

رويکرد اين مقاله تا حدودی ماهيت انتقادی از سياست قفقازی جمهوری اسلامی ايران دارد که 

متناسب با تحولات قفقاز جنوبی، پويا عمل نکرده است. البته درک اين نکته نيز مهم می باشد که 

برای ورود به قفقاز و ايفای نقش و بازی موثر نيازمند ارتقاء روابط با جمهوری آذربايجان و همچنين 

ورود به پرسش راهبردی اين کشور يعنی مساله قره باغ و راه حل مسالمت آميز آزاد سازی اراضی 

اشغاليش می باشد. ديپلماسی منفعلانه ايران، يکی از دلايل قدرت گيری بازيگران رقيب و حتی 

آشوب ساز در اين منطقه می باشد. اين در حالی است که تنش های مربوط به مناقشه قره باغ در 

مدار منافع امنيتی جمهوری اسلامی ايران قابل ترسيم می باشد و روندهای مربوط به اين مناقشه و 

منازعه در نوع خود می تواند بخشی از حوزه اجتماعی کشور را از منظر عينی و ذهنی درگير نمايد.

با اين اوصاف پيشنهاد نگارنده مقاله حاضر بر اين است که ديپلماسی جمهوری اسلامی ايران با 

مطالعه دقيق منازعه قره باغ، متناسب با منافع امنيتی، هويتی کشورمان الگو و مدل حل بحران را با 

تاکيد بر نقش آفرينی پررنگ جمهوری اسلامی ايران و همکاری بازيگران منطقه ای )ايران، روسيه 

و ترکيه( ارائه نمايد. شايد برخی کارشناسان، بر نقش راهبردی روسيه تاکيد و ورود ايران را غير 

موثر جلوه دهند اما واقعيت اين است که روسيه در اصل، به ورود هيچ بازيگر به محيط قفقاز و يا 

»خارج نزديک« رضايت نمی دهد، اما اين بازيگران هستند که خود را به روسيه تحميل می نمايند. 

در بحران قره باغ ترکيه تا حدودی توانسته نقش خود را بر روسيه تحميل کند و اکنون مسکو در 

طرح های قفقازی ملاحظات آنکارا را مدنظر قرار می دهد. اين وضعيت با توجه به مزيت ژئوپليتيک 
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ايران نسبت به صحنه منازعه می تواند پررنگتر و جدی تر باشد. ازسويی، بايد جمهوری آذربايجان را 

توجيه کرد که مدل ايرانی حل مناقشه قره باغ می تواند منافع ملی آنها را تامين نمايد و در شرايطی 

که سه عضو گروه مينسک )آمريکا، فرانسه و روسيه( با رويکرد متعصبانه دينی) مسيحيت( و تحت 

نفوذ لابی ارامنه در صدد فرسايشی کردن حل منازعه قره باغ و در نهايت ايجاد روند جدايی اين 

منطقه از خاک آذربايجان هستند نقش آفرينی جمهوری اسلامی ايران می تواند موازنه ای نسبی را 

به نفع باکو فراهم کند.
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منافعواهدافروسيهدرتطويلبحرانقرهباغ

 علی جهانی1 
سيدرضا نبوی 2                    

تاريخدريافتمقاله:97/01/10
تاريخپذيرشمقاله:97/02/30

چکيده
 بررســي ها؛ حکایت از عزم جدي روســیه براي احیای قدرت خود به عنوان وارث شوروی سابق، دارد. امروز روسیه 
برای رسیدن به این مهم، سیاست خارجی خود را در راستای دستیابی به منافع حداکثری، تنظیم و عملی نموده است. 
روسیه، برای حضور در قفقاز اهداف مهمی را دنبال می کند. اهدافی که نیل به آنها عرصه را برای دیگر بازیگران عرصه 
قفقاز تنگ می کند زیرا روسیه علیرغم افول چند ساله پس از فروپاشی شوروی و از بین رفتن هژمونی آن در شرق، باز 
برای وارد شــدن در عرصه جهانی، هنوز ظرفیت های کافی را در خود می بینند و پوتین خود سردمدار این ایده در روسیه 
اســت. روس ها هنوز در اوراســیا صاحب قدرت هستند و این پتانسیل، آنان را برای یکه تازی در قفقاز ترغیب می کند. 
نتایج این تحقیق نشان می دهد روسها عملا با در پیش گرفتن سیاست های خاص خود در قبال بحران قره باغ همواره 
سعی درکسب بیشترین منافع را دارند. از دیدگاه روس ها حل بحران قره باغ زمینه ساز بروز تهدیداتی از قبیل حضور 
پررنگ تر آمریکا در قفقاز، گســترش ناتو، گســترش روابط سیاسی و اقتصادی کشــورهای حوزه با غرب، و حضور 
روزافزون غربی ها در دریای خزر خواهد بود. در شــرایط فعلی، روســیه برای تحکیم جایگاه خود در قفقاز، از حل 
بحران قره باغ در قفقاز جنوبی بهره ای نخواهند برد از این رو سعی دارد زمان رسیدن به توافق صلح در قره باغ را به 

تاخیر بیاندازند. 

کليدواژهها: قفقاز، منافع، روسيه، بحران قره باغ 

sahand8575@yahoo.com :1- دانشجوی دکتری علوم سياسی - سياست گذاری عمومی، واحد علوم و تحقيقات تهران، آدرس الکترونيکی
 reza_n2003f@yahoo.com:2- دانشجوی دکتری علوم سياسی - مسايل ايران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، آدرس الکترونيکی
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1-مقدمه

موقعيـت ممتـاز اقتصـادی واسـتراتژيکی قفقاز به حدی اسـت که درطول تاريـخ اين منطقه 

همـواره صحنـه جنگ های سـختی بين قدرت هـای خارج ازمنطقه بـوده که از همـه مهمتر مي توان 

بـه رقابت هـای دولت هـای عثمانی، روسـيه و ايران برای تسـلط بر اين منطقه اشـاره کرد. شـرايط 

ژئوپلتيکـی بي نظيـر، معـادن غنی، ذخاير عظيم نفتی و گاز،سـکونت بيش از 50 قـوم و مليت و...

جايـگاه ايـن منطقـه را در سـطح جهـان متمايـز از ديگر نقاط کرده اسـت. هميـن اهميت باعث 

شـد، قفقاز، به عرصه ای برای رقابت بين سـه کشـور روسـيه، ايران و ترکيه تبديل شـده و بارها 

و بارهـا بيـن ايـن قدرت ها دسـت به دسـت شـود. پس از به قـدرت رسـيدن تزارها در روسـيه که 

همزمـان بـا افـول قدرت دو دولت رقيب ديگر بود، روس ـها تلاش ـهای زيادی را بـرای تحقق آرمان 

پطـر کبيـر مبنـی بر رسـيدن بـه آب هـای گرم، آغـاز کردنـد. بر ايـن اسـاس روسـيه از اختلافات 

بيـن دولـت مسـلمان ايـران و ترکيه حداکثـر بهره را بـرده و مناطق قفقاز را يکی پـس از ديگری 

بـه خـاک خـود ضميمـه کـرد. اين وضعيـت تا اضمحـلال اتحـاد جماهيرشـوروی ادامه داشـت. 

ايـن رخـداد تاثيـر شـگرفی در روابط بين  الملل داشـت و يکـی از مهمترين پبامدهای آن کسـب 

اسـتقلال جمهوري هـای آسـيای مرکـزی و قفقـاز بود و ايـن مهم موجب گرديد سـيادت روس ـها 

بـر قفقـاز کمرنـگ شـده يا دربرخـی مناطق ازبيـن برود. ايجـاد درگيري هـای قومی بيـن ارامنه و 

آذري هـا در قره  بـاغ منجـر بـه ايجاد يک کانـون بحرانی در قفقاز شـده و آتش يک مشـاجره قومی 

را تبديـل بـه يـک بحـران بين المللـی نمـوده اسـت. دراين ميـان علاوه بر چند کشـور همسـايه، 

سـاير دول فرامنطقه ـای نيـز در اين منطقه منافعـی را دنبال مي کنند. روس ـها مايلند قدرت قبلی 

خـود را در قفقـاز احيـا کننـد تـا هـم به نحو شايسـته به اعمـال نفـوذ در منطقه دسـت بزنند و 

هم ديگـر رقبا را کنتـرل کنند.

اختـلاف بين ارمنسـتان و آذربايجان برسـرمنطقه خودمختار قره بـاغ که در حقيقت مرزهای 

جنوبـی شـوروی سـابق را تشـکيل مي دهد، ريشـه طولانی و قديمـی دارد. در جنـگ جهانی اول 

روس هـا و دولـت عثمانـی با هم بـه مقابله پرداختند و تـرکان عثمانی به دليـل حمايت ارمنی ها 

از روسـيه، بـه مقابلـه با آنهـا پرداختند. متعاقب آن کـوچ اجباری ارامنه بـه مناطق جنوبی ترکيه 
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منجـر بـه خشـم ارمنی هـای شـرق ترکيـه و جنـوب قفقـاز و شـمال ايران شـد و بديـن ترتيب 

ايجاد يک کشـور مسـتقل ذهن ارامنه را به خود مشـغول کرد. در سـال 1920 ارمنسـتان يکی 

از جمهوری های شـوروی شـد و حکومت بلشـويکی شـوروی خواسـتار الحاق منطقه ارمنی قره 

بـاغ بـه ارمنسـتان شـد و بـه هميـن دليـل اختـلاف بيـن ارمنی هـا و آذری هـا بـه درگيری های 

فراوانـی منجـر شـد. درآن سـال قـوای روس توانسـت بـه درگيری ها خاتمـه دهد و ايـن وضع تا 

سـال 1923 ادامـه داشـت تـا اينکـه مصطفـی کمـال آتا تـورک در ترکيه بـه قدرت رسـيد و در 

همـان ابتـدای امـر بـا بيـان دلايلی چـون اتصال قـره باغ بـا آذربايجـان و نيز نداشـتن هيچگونه 

مـرزی بـا ارمنسـتان، جدايی قره بـاغ از آذربايجان را غير ممکن دانسـت .روس هـا نيز برای جلب 

رضايـت همسـايه جنوبـی خـود توافق سـال 1920 را لغو و قره بـاغ را جزيی از خـاک آذربايجان 

دانسـتند .ايـن وضعيـت در زير سـايه سياسـت های دوگانه روسـيه به مثابه آتشـی زير خاکسـتر 

مانـد تـا اينکـه در سـال 1984ميلادی ميخاييـل گورباچف به قدرت رسـيد و با اجرای سياسـت 

فضـای بازسياسـی فرصـت مناسـبی در اختيار مليت هـای مختلف شـوروی قرار دادتـا هريک در 

سـايه اين فضای سياسـی به وجود آمده خواسـته های سـرکوب شـده سـال های گذشـته خود را 

مطـرح کننـد. در اين ميان فروپاشـی شـوروی فرصتی ايجـاد کرد که مناقشـات منطقه ای قفقاز 

در جفرافيـای منطقـه سـر بـرآورد. در اين ميـان مناقشـه قره باغ ميـان دو جمهـوری آذربايجان 

و ارمنسـتان بـه وجـود آيـد. در سـال 1987 مـردم قـره باغ بـا تظاهراتی در شـهر خـان کندی، 

خواسـتار الحـاق به ارمنسـتان شـدند ولی با پاسـخ سـرد روس ها ايـن موضوع راه بـه جايی نبرد. 

درادامـه شـورای عالی ارمنسـتان خواسـته مـردم قره باغ را مصـوب کرد ولی مسـکو با اين قضيه 

مخالفـت کـرد. آذری هـا تـا سـال 1992 سـرزمين خـود را محافظت کردنـد اما وقتی کـه ارامنه 

تهاجـم را آغازکردنـد کنتـرل تمامـی مناطـق خـان کندی را بدسـت آوردنـد و حدود سـی هزار 

آذری مقيـم آن را اخـراج کردنـد . باکو از دولت و سـازمان ملل تقاضـای کمک کرد و اين درحالی 

بـود کـه روس هـا بخش عمـده سـلاح های ارامنه را تاميـن می کردنـد .اين جنگ تا سـال 1994 

ادامـه يافـت و طرفيـن بـا برقـراری يک آتـش بس موقت توافـق کردند که تـا امروز ادامه داشـته 

ولـی هرلحظـه امـکان درگيری وجـود دارد. اختـلاف ارامنـه و آذری ها روز به روز عمق بيشـتری 
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پيـدا می کنـد و می تـوان گفـت کـه بازيگـران اصلـی اين بحـران به طـور عام و روسـيه بـه طور 

خـاص بيشـتر از حـل بحـران بـه دنبـال سـهم خواهی بيشـتر بـرای خود هسـتند . بـه عبارتی 

روسـيه بـه عنـوان مهمتريـن قدرت منطقـه ای همـواره منافـع تعريف شـده ای را برای خـود در 

منطقـه قفقازتعريـف می کنـد و قفقاز به منزله حيات خلوت برای آن کشـور محسـوب می شـود. 

بـه نظر می رسـد حل مناقشـه قـره بـاغ پيچيدگی های خاصـی داشـته و منوط به تاميـن منافع 

صددرصـدی روسـيه باشـد. درايـن مقالـه قصـد داريـم بـه ايـن پرسـش مهـم پاسـخ دهيـم که 

طولانی شـدن مناقشـه قره باغ چه ارتباطی با منافع روسـيه در قفقازداشـته و اينکه روس ها چه 

سياسـت ها و اهدافـی در مناقشـه قـره بـاغ دنبال می کنند آيا مناقشـه قره باغ به دسـت روسـيه 

حل خواهد شـد؟

2-مبانینظری

بحران به مفهوم آشفتگي )عميد، 1374: 272( اگر چه سابقة طولاني در حوزة امنيت و جهان 

سياست دارد، اما به طور مشخص اين واژه پس از جنگ دوم جهاني در ادبيات علوم سياسي جايگاه 

ويژه اي براي خود باز کرد و انديشمندان علم سياست و جامعه شناسي در تبيين شرايط سياسي 

جامـعـه از جهـات مختلـف »توسعه فرهنگي، اقتصادي و سياسي« )دبليوپاي، 1380 : 13( به تشريح 

شرايط حاکم بر جامعه و علل بروز بحران پرداختند. )دبليوپاي، 1380: 1( به همين جهت در تحديد 

و تدبير هر بحران گونه شناسی1 آن مقدمه اي لازم و غيرقابل اجتناب مي نمايد و اين مهم حاصل 

نمي گردد مگر در پرتو شناخت متغيرها و مقتضيات محيطي و يا مناسبات بين محيطي که بسترساز 

ظهور و بروز نوعي خاص از بحران شده اند.از اين منظر مي توان هم به اعتبار علل و عوامل بحران زايي 

)داخلي و خارجي( و هم به اعتبار دامنه و سطوح مختلفي که بحران در آن حادث مي شود و هم به 

اعتبار اهداف مورد هجمه« به يک بررسي منطقي در خصوص چرايي و چگونگي روند شکل گيري 

آن دست يافت )تاجيک، 1379: 23(.

قره بـاغ، ناحيـه ای کوچـک درقفقازجنوبـی و شـمال رود ارس اسـت.اين منطقـه يکـی از 

1. Typology         
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واحد هـای سياسـی ايـران از دوره صفويـه بـه اين سـو بـود،  پس از عهدنامه  گلسـتان به  روسـيه 

تـزاری واگـذار شـد. و تـا سـال1840 همچنـان با عنـوان ايالت قره باغ شـناخته می شـد. اما پس 

از آن بـه بخـش شوشـا تغييـر نـام يافـت.، در دوره اتحـاد جماهير شـوروی بخش هايـی از آن به 

جمهوری سوسياليسـتی آذربايجان شـوروی پيوسـت، بخش زنگه زوربه جمهوری سوسياليسـتی 

ارمنسـتان شـوروی واگـذار شـد. در واقـع منطقـه قره باغ در تقسـيمات اداری شـوروی بخشـی 

از جمهـوری آذربايجـان بـود.در سـال 1988 نيروهـای ارمنـی جنـگ خـود را برای تصـرف اين 

زمين هـا آغـاز کردنـد. مدتـی پس از فروپاشـی اتحاد جماهير شـوروی جنگ تشـديد شـد. و در 

سـال 1994پـس از اينکـه ارتـش ارمنسـتان ايـن بخش ها را بـه تصـرف خـود در آورد، جنگ با 

آتش بـس تمـام شـد مقامـات اين ناحيه خود را يک کشـور مسـتقل می دانند، ولی تـا امروز هيچ 

کشـوری ايـن جمهـوری خودخوانـده را به رسـميت نشناخته اسـت. سـازمان ملل نيز هنـوز اين 

بخـش را بخشـی از خـاک جمهـوری آذربايجـان می داند. 

3-منافعوعلايقروسيهدرمنطقهقفقازوقرهباغ

3-1-منافعژئوپولتيکی،امنيتیونظامی

ــوری  ــرد. جمه ــيم ک ــمت تقس ــه دو قس ــاز را ب ــوروی، قفق ــر ش ــاد جماهي ــی اتح فروپاش

آذربايجــان، ارمنســتان و گرجســتان در قفقــاز جنوبــی و ســرزمين های باقي مانــده بــه عنــوان قفقاز 

شــمالی قــرار گرفتنــد. از نظــر اســتراتژيکی قفقــاز شــمالی برای روســيه اهميــت زيــادی دارد چرا 

کــه مرزهــای جنوبــی روســيه را شــامل گرديــده و نقــش نگهبان روســيه را ايفــا مي کنــد. در مقابل 

حائــل و خــط دفاعي اســت بــرای کشــور  پهنــاور  روســيه. روس ــها از ســالهای 1800ميــلادی بــه 

بعــد نفــوذ خــود را در قفقــاز آغــاز کردنــد و در نخســتين دور از جنگ هــای ايــران و روس،بخــش-

هــای وســيعی از قلمــرو ايــران در قفقــاز از جملــه قره  بــاغ از دســت رفــت )بيــات،1371: 15(. البتــه 

ــع اول  ــد. مان ــرو بودن ــع عمــده روب ــا ســه مان ــزاری ب در برقــراری ايــن ســلطه روس ــها در دوره ت

مقاومــت مــردم قفقــاز، مانــع دوم دولــت ايــران و مانــع ســوم دولــت عثمانــی بودنــد. طــی حــدود 

يــک قــرن منازعــه داخلــی، روس هــا در نيمــه دوم قــرن 19 برمنطقــه مســلط شــدند ولــی ايــن 
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تســلط راحــت بدســت نيامــد زيــرا ســاختار جغرافيايــی، مذهبــی و قومی قفقــاز بســيار پيچيده و 

متفــاوت بود)زرگــری،1374: 18(.تاريــخ گويــای آن اســت کــه منطقــه قفقاز هميشــه مهم بــوده اين 

منطقــه در مســير حــوادث بيــن ســه منطقــه روســيه،امپراطوری عثمانــی و جنــوب غرب آســيا و 

خاورميانــه و عبــارت ديگــر بــه معنــی واقعــی کلمــه منطقــه برخــورد محســوب مي شــود . قفقــاز 

بــه دليــل شــرايط جغرافيايــی ويــژه و واقــع شــدن در جنــوب غــرب روســيه،دارای اهميــت ويژه-

ای اســت.کوه های قفقــاز کبيــر، ســدی طبيعــی بيــن جنــوب روســيه و جهــان اســلام را شــکل 

داده اســت بــدان ســبب امنيــت قفقازبــرای روســيه مهــم اســت.به عبارتــی قفقــاز از نظــر نظامــی 

مکمــل اســتراتژی امنيتــی روســيه اســت. مرزهــای طبيعــی قفقــاز ضعف هــای ژئواســتراتژيکی 

روســيه رامرتفــع کــرده اســت )اميــر احمــدی،1375 :190-189(. حساســيت اســتراتژيک قفقــاز بــرای 

روســيه را مي تــوان بــا دو مفهــوم بررســی کــرد. مفهــوم اول بــه نقــش قفقازدر»بقــای روســيه«و 

مفهــوم دوم »نقــش ارتباطــی قفقــاز« اســت. در خصوص نقــش قفقاز در بقای فدراســيون روســيه 

بايــد گفــت کــه به دليــل واقع شــدن قفقاز شــمالی در جنــوب روســيه،هرگونه تحــول غيرمترقبه 

در ايــن منطقــه بــه خدشــه دار شــدن تماميــت ارضــی روســيه منجــر خواهــد شــد. در مــورد 

ــرای روســيه هميــن بــس کــه مي تــوان آن را قلــب اســتراتژيک  اهميــت اســتراتژيکی قفقــاز ب

روســيه لقــب داد )عزتــی،1372: 58-57(. يکــی از بحث هــای مطــرح در روســيه پــس از فروپاشــی، 

طــرح عرصــه منافــع امنيتــی در حــوزه شــوروی ســابق اســت. بــه هميــن جهــت در ســال 1992 

اوليــن اســتراتژی روســيه تدويــن شــد کــه در آن از حــوزه جغرافيايــی شــوروی ســابق بــه عنــوان 

حــوزه امنيــت ملــی روســيه نــام بــرده شــد. ايــن رويکــرد در دوران پــس از يلتســين تقويــت شــد 

)دادانديــش، 1384: 173(. آســيای مرکــزی و قفقــاز جــزء عرصــه منافــع امنيــت ملــی روســيه اســت 

و بــه عنــوان يــک منطقــه ژئوپليتيــک تلقــی می شــود. روســيه نســبت بــه سرنوشــت اقليت هــای 

روســی در اين کشــورها حساســيت خاصــی دارد. يــک عنصر مهم در سياســت منطقه ای روســيه، 

حمايــت از نــژاد روس اســت. ايــن امــر امــروزه بســيار مــورد توجــه سياســت مداران روســی اســت. 

در ايــن زمينــه روســيه تــلاش بســياری بــرای ارتبــاط بــا ايــن کشــورها بــرای حمايــت از حقــوق 

روس تبارهــا بــه عمــل آورده اســت. و بــا اســتفاده ازشــيوه های گوناگــون از جملــه حمايت هــای 
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گســترده ديپلماتيــک، تمهيــدات غيرديپلماتيــک و گاهــی اوقات ابــزار تهديد ســعی دارد از حقوق 

آنــان حمايــت کند.روس هــا بــه چالش ــهای سياســی موجــود در منطقــه بــه ويــژه آن هايــی کــه 

بــا ايــالات متحــده آمريــکا مرتبــط می باشــند، بــا نگاهــی بدبينانــه مي نگرنــد. ايــن نــگاه ضرورتــاً 

حذفــی نيســت؛ يعنــی روســيه در شــرايط جديــد نمي توانــد همــه رقبــا را از عرصــه سياســت 

آســيای مرکــزی و قفقــاز حــذف نمايــد. از ايــن رو رفتارهــای سياســی قدرت هــا و کشــورهای 

منطقــه بــه هــر ميــزان بــا انتظــارات و اهــداف روســيه مغايــر باشــند، سياســت ها و تأثيرگــذاری 

روســيه بــه ســمتی ســوق پيــدا خواهد کــرد کــه راهبردهــای رقيب بــه نتايج مــورد انتظار دســت 

نيابنــد. قــدرت و يــا نيرويــی کــه بــه نحــوی از انحاء بکوشــد روســيه را در عرصــه سياســی و نهايتاً 

ژئوپوليتيــک منطقــه تضعيــف کنــد، بــا مقاومــت و واکنــش روســيه رو بــه رو خواهــد شــد.انقلاب 

مخملــی درگرجســتان، اوکرايــن و قرقيزســتان کــه بــا حمايــت غــرب انجــام شــد موجــب شــد تا 

روس هــا بيــش از گذشــته نســبت بــه سياســت های غــرب در منطقــه پيرامونــی خــود بــا ديــده 

ترديــد بنگــرد و از ســوی ديگــر حــوادث ازبکســتان و دخالــت آمريــکا تحــت عنــوان رعايت حقوق 

بشــر و تــلاش بــرای تغييــر برخــی از رژيم هــای منطقــه، موجــب نگرانــی از سياســت های آمريــکا 

ــرای خــروج  ــا، تقاضــای ســازمان شــانگهای ب ــی ازبک ه ــی کنون ــد. موضــع ضــد آمريکاي گردي

نيروهــای آمريکايــی از منطقــه، بــه همــراه مجموعــه شــرايط بين المللــی، هر چند ســبب متوقف 

شــدن اقدامــات آمريــکا در منطقــه نگرديــده، امــا مانــع ازحرکــت ســريع آمريــکا در ايــن مســير 

شــده اســت)واعظی، 1386: 275-274(. در مجموع، روســيه در دوران پس از يلتســين ســعی داشــته 

ضمــن تشــديد و تســريع رونــد همکاری هــای چندجانبــه بــا کشــورهای آســيای مرکــزی و قفقاز، 

آنهــا را بــه ويــژه در زمينــه انــرژی و ارتباطــی بــه خــود وابســته نگــه دارد. در زمينــه امنيتــی نيــز 

اولاً، روســيه می کوشــيد ضمــن تــداوم حضــور مســتمر خــود در مناطــق اســتراتژيک و بــه ويــژه 

بحرانــی، کنتــرل مرزهــای شــوروی ســابق را حفــظ نمايــد. ثانيــاً هدايــت و مديريــت بحران هايــی 

را کــه ممکــن اســت زمينــه ســاز نفــوذ غرب باشــد، بــه دســت گيــرد و از آنها بــرای کنتــرل رفتار 

خارجــی کشــورهای منطقــه بهره بــرداری نمايــد. ثالثــاً، زمينــه تضعيــف عوامــل و اتحاديه هايــی 

را کــه بــه عنــوان ابــزار نفــوذ غــرب در منطقــه عمــل می کننــد، فراهــم ســازد. بعــد از فروپاشــی 
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اتحــاد شــوروی، روســيه تــلاش کــرد تــا نيروهــای نظامــی ســابق مســتقر در پايگاه هــای مختلــف 

در ايــن جمهوری هــا را تحــت عنــوان نيروهــای نظامــی مشــترک در چارچــوب توافــق CIS حفظ 

نمايــد. روســيه هــدف از اســتقرار ايــن نيروهــا را برقــراری صلــح و امنيــت در منطقــه و حفاظــت 

از مرزهــای مشــترک تعريــف نمــود )csr.ir(. بــه عنــوان مثــال روس هــا بــه فــروش تجهيــزات 

وتســليحات نظامــی بــه  دو کشــور درگير در مناقشــه قــره بــاغ ميــادرت کردو ســالانه مقــدار قابــل 

توجهــی ســلاح بــه ايــن کشــورهای جمهــوری آذربايجــان و ارمنســتان صادرکــرده اســت.روس ها 

ازايــن اقــدام دو هــدف رادنبــال می کردنــد:

1- وابسـته کـردن نظامـی دو کشـور درگير به خود از لحـاظ تجهيزات،آمـوزش و جلوگيری 

ازگرايـش آن ها کشـورها به تجهيـزات غربی.

2- بحرانـی نگـه داشـتن منطقـه قفقـاز به منظور فـروش سـلاح های خود در جهـت جبران 

نمـودن ضعف هـای اقتصادی.

در ايـن راسـتا روسـيه بـه بهانه بحران قـره باغ، حضور نظامـی خود درقفقـاز را حفظ و حتی 

گسـترش داده وتسـليحات نظامـی را دراختيار کشـورهای درگيـر درمنازعه قرار داده اسـت واين 

سياسـت نظامـی کـردن قفقـاز و حضـور نظامی اين کشـور، جـز درسـايه وجود بحـران پيچيده 

ای همچـون قـره بـاغ، امـری ناممکـن بود.پـس از اسـتقلال جمهوری هـای تحـت نفوذ، روسـيه 

بـرای حفـظ و ارتقـای تماميت ارضی خود سـعی در افزايش عمق اسـتراتژيک نمـوده وبا احداث 

پايگاه هـای نظامـی در شـمال و جنـوب خـود بـه ويـژه درمـرز ارمنسـتان باترکيه و نيزاسـتقرار 

نيروهـای مرزبانـی خـود در کشـورهای جنـوب قفقـاز، اقـدام کـرد. هـدف اين کشـور عـلاوه بر 

افزايـش عمق اسـتراتژيک خود و انتقـال تهديدات به خارج از مرزهای سـرزمينی خود،جلوگيری 

از نفـوذ اسـلام گرايـان به روسـيه از طرف همسـايه های جنوبی و ترکيه و نيز مقابلـه با تهديدات 

ناتو و گسـترش سـپردفاع موشـکی غـرب و... بود . 

مهمترين علايق سياسی – امنيتی روسيه در قفقاز عبارتند از:

1- حفـظ انحصـارات باقی مانده از اتحاد شـوروی در منطقه از قبيـل انحصار در انتقال انرژی، 

انحصـار درتأميـن انرژی،خطـوط ارتباطی و حمل ونقل به منظور حفظ وابسـتگی آنها به روسـيه 
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و ممانعت از واگرايی از روسـيه 

2.تـلاش بـرای حفـظ و تقويت پايگاه  های نظامـی موجود در منطقه )پايـگاه نظامی گيومری 

در ارمنستان،ايسـتگاه قبله در جمهوری آذربايجان و ماناس

3.تلاش برای جلوگيری از گسترش نفوذ و حضور نيروهای فرامنطقه ای از قبيل ناتو.

4. بهره  گيـری از تنش ـها و بحران هـای موجـود در منطقـه بـه منظـور ايجـاد توازن در آسـيای 

مرکـزی وقفقاز.

5. ايجاد ترتيبات امنيتی به منظور تامين منافع حداکثری روسيه.

6. مديريـت بحران هـای منطقه ـای و جلوگيـری از بهره گيـری سـاير بازيگران از ايـن بحران ها 

بـرای نفـوذ در منطقه )کنتـرل خيزش های قومی-مذهبـی و...(.

7. ممانعت از همکاری کشورهای قفقاز با جدايی طلبان چچنی.

8. جلوگيری از تغيير مرزهای سياسی برخلاف منافع روسيه.

9. تـلاش بـرای تضيعـف محورهـای مخالـف روسـيه در منطقه از راه گسـترش مناسـبات با 

کشـورهای منطقـه و همـکاری بـا بازيگران منطقه ـای که تقويت کننده مواضع روسـيه مي باشـند 

)نقدی نژادوسـوری،1387: 64(.

3-2-منافعاقتصادیروسيه

درکنـار جنبه  هـای ژئوپولتيکـی، قفقـاز از نظـر اقتصـادی نيـز بـرای روسـيه حائـز اهميـت 

اسـت. عمده  تريـن مسـئله از ايـن جهـت نفت اسـت. قفقاز ازمناطـق نفت  خيز اسـت و جمهوری 

آذربايجان،بزرگتريـن کشـور نفت خيـز دراين منطقه اسـت.عنصر نفـت از نظر اقتصادی،روسـيه را 

جـذب مي کنـد. دليـل اول پيونـد سـاختارهای نفتـی روسـيه بـا ايـن منطقـه اسـت، بطـور کلی 

اقتصـاد در شـوروی سـابق مبتنـی برتقسـيم کار و پيوسـتگی متقابـل بـا محوريـت مسـکو بود. 

نفـت قفقـاز در ايـن راسـتا بخشـی از مجموعـه کلـی اقتصاد بهم پيوسـته کشـورهای مسـتقل 

مشـترک المنافع اسـت. دليـل دوم،حضـور عنصـر خارجـی دربهره  برداری واکتشـاف نفـت قفقاز، 

بـه ويـژه در جمهـوری آذربايجـان اسـت و از طرفـی بخشـی از نفـت جمهـوری آذربايجـان در 
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دريـای خـزر قـرار داشـته و روسـيه نمي تواند حضـور شـرکت های نفتی غربـی را در ايـن محدوده 

تحمـل کند.دليـل سـوم،عنصر نفـت در حرکـت قفقـازی روسـيه،چگونگی انتقـال نفت آسـيای 

مرکـزی و قفقـاز اسـت، چگونگـی انتقـال اين نفت بـه بازارهای جهانـی همواره يکـی از دغدغه-

هـای مهـم برای روسـيه بوده اسـت )اميـر احمـدی،1372: 262( . اقتصاد جمهوري های تازه اسـتقلال 

يافتـه آسـيای مرکـزی و قفقـاز در دوران شـوروی تابعی از اقتصاد دسـتوری اين کشـور بود.پس 

ازاسـتقلال، اقتصـاد جمهوري هـای مزبـور پيوندهای عميقی با اقتصاد روسـيه داشـت. روسـيه در 

راسـتای منافـع ملـی خـود همواره سـعی کرده ايـن پيوند را حفظ کـرده و وابسـتگی جمهوري ها 

را بـه روسـيه بيشـتر کنـد. در اين زمينـه روسـيه دو روش را برگزيده اسـت:

يـک (جمـع کـردن جمهوري هـای تـازه اسـتقلال يافته درنهادهايـی ماننـد جامعه کشـورهای 

مسـتقل مشـترک المنافـع و جامعـه اقتصادی اوراسـيا 

دو(گسـترش روابـط 2جانبـه با ايـن جمهوري ها برای حفظ وابسـتگی آنها به مسـکو )احمديان 

و غلامی،1388: 10(.

مهمتريناهدافاقتصادیروسيهدراينمنطقهرامیتوانبهشرحزيربيانکرد:

1.حفـظ انحصـارات باقـی مانده از زمان شـوروی در منطقه و حفظ وابسـتگی آنان به روسـيه 

ارمنستان بخصوص 

2.استفاده از منابع اوليه و مواد خام کشورهای منطقه 

3.ترانزيت بخشی از کالاها و توليدات منطقه به سمت شمال اروپا 

4.استفاده از مسير روسيه برای انتقال انرژی منطقه خزر

5.اسـتفاده از مسـير منطقـه قفقـاز بـرای ارتبـاط تجاری بـا ايران و کشـورهای جنوب آسـيا 

)شـبه قاره هنـدو ..(.

6.حفظ بازار مصرف منطقه برای تأمين بخشی از نيازمندي های اقتصادی و تجاری اين کشورها.

7.حفظ انحصار موجود برای تأمين انرژی مورد نياز منطقه 

8.جلوگيـری از ايجـاد خطـوط انتقـال انـرژی از مسـير قفقـاز کـه انحصـار روسـيه را در اين 

زمينـه بـه خطـر اندازد)وحيـدی،1377: 93-95(.
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روسـيه بـرای جبـران ضعـف اقتصـادی خـود، مهمترين ابـزار توسـعه اقتصادی خـودرا نفت 

می بينـد جمهـوری آذربايجـان کـه بيشـترين ذخابر نفـت را درميان کشـورهای اسـتقلال يافته 

دارد،متمايـل بـه غـرب شـده و اين اقـدام آذری ها؛ برای روسـيه قابـل هضم نبود، بنابراين پاسـخ 

آذربايجـان رابـا تنبيـه ايـن کشـوردادندو ايـن نشـان از اهميـت نفت ايـن منطقه بـرای روس ها 

داشـت.از طرفـی نحـوه انتقـال انرژی مسـئله بسـيار مهمـی بـرای روس ها اسـت که آنـان برای 

عبـور خـط لولـه نفت خزر فقط و فقط به مسـير عبـوری از اين فدراسـيون را باور داشـته و برای 

محقـق شـدن آن تـلاش می کننـد. بنابرايـن اين کشورسـعی دارد بـا عبـور دادن خط انـرژی از 

داخـل خـاک خـود علاوه بـر کمرنگ کردن نقـش غرب در نفت قفقاز،وابسـتگی کشـورهای اين 

منطقـه را بـه خـود افزايـش دهد و به نوعـی نقش برادر بزرگتـر را بازی کند.از ديدگاه روسـيه در 

صـورت حـل بحـران قـره باغ که کشـورهای درگير قطعـا برای نزديکی بـه غرب و بـرای برقراری 

روابـط اقتصـادی بـا آن بـا همديگررقابت خواهند کرد و اين يعنی خروج روسـيه بـزرگ از عرصه 

ميـدان داری قفقاز.

3-3-منافعفرهنگی–اجتماعیروسيه

از زمانـی کـه مناطـق آسـيای مرکزی و قفقاز به بخشـی از خاک روسـيه تبديل شـدند،نفوذ 

فرهنگـی ايـن کشـور در دو منطقـه يـاد شـده نيزشـکل گرفت.دولت هـای مختلف همواره سـعی 

درتقويـت نفـوذ فرهنگی خـود دراين مناطق درمقابـل نفوذ های فرهنگی اسـلامی،ايرانی و ترکی 

داشـته اند. زمانـی کـه ايـن مناطـق جزيـی از خـاک روسـيه بـود، مـردم روسـيه در آن سـاکن 

می شـدند وهيـچ نمي دانسـتند که روزی در سـرزمين خود بـه اقليت تبديل مي شـوند. درهر حال 

فروپاشـی شـوروی وشـکل گيری کشـور روسـيه جديـد و اسـتقلال جمهوري های آسـيای مرکزی 

و قفقازباعـث شـد کـه مردمـی کـه روزی تصـور مي کردنـد کـه در خاک سـرزمين خـود زندگی 

مي کننـد در شـرايط جديـد و تحول هـای حادث شـده اقليتی در کشـوری جديد باشند.فروپاشـی 

شـوروی سـبب شـد کـه ميليون هـا روس در سـرزمين های آسـيای مرکـزی و قفقازبماننـد. وجود 

ايـن تعـداد اقليت روسـی هرچنـد باعث تدوام نفـوذ فرهنگی روسـيه و حتی ابزاری بـرای تأمين 
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منافع و تأثيرگذاری بر جمهوري های اسـتقلال يافته هسـتند، اما روسـيه نگراني هايی نيز نسـبت به 

وضعيـت حقـوق آنها دارد )احمديـان و غلامـی،1388 : 11(.

اهماهداففرهنگی– اجتماعیروسيهدرقفقازعبارتنداز:

1.حفظ همبسـتگی فرهنگی وتاريخی در بين ملت های منطقه با اسـتفاده از گذشـته مشترک 

تاريخی در دوران اتحاد جماهير شـوروی.

2.تـلاش بـرای حفـظ و تقويـت زبان روسـی در بين مـردم و بهره گيـری از ايـن عنصر برای 

نفـوذ در بين کشـورهای منطقه.

3.گسـترش نفـوذ ازطريـق تقويت و توسـعه همکاري هـای اجتماعـی و ارائه کمـک به منظور 

رفع مشـکلات انسـانی اين کشـورها.

4.تلاش برای بهره گيری از عنصر اشـتراک مذهبی با مسـيحيان منطقه مخصوصاً طرفداران 

ارتدوکـس و ارامنه که روسـيه را مهمترين حامـی تاريخی خود مي دانند.

5.حفـظ نفـوذ دربين نخبگان که تربيت شـده دوران شـوروی مي باشـند وارتبـاط با تحصيل 

کـردگان جديـد و ارائـه تسـهيلات در دانشـگاه های روسـيه بـه منظـور و تأثيرگـذاری بـر روی 

آنان)نقـدی نـژاد و سـوری،1387: 164(. 

3-عملکردروسيهدرقبالمناقشهقرهباغ

روسـيه يکـی از فعال تريـن بازيگـران در مناقشـه قره  بـاغ بـوده و هسـت و نقـش ويـژه آن 

در ايـن منطقـه بـرای هيچکـس پوشـيده نيسـت. بسـياری برايـن عقيـده  اند کـه روسـيه برای 

حفـظ امپراطـوری سـابق خـود به طـور مسـتقيم و غير مسـتقيم درحـوادث ايـن مناطق نقش 

داشـته و مانعـی بـرای اسـتقلال واقعـی سياسـی و اقتصـادی مناطـق مذکور شـده اسـت. ايجاد 

درگيريهـای قومـی و نـژادی در هـر يـک از جمهوری  های اسـتقلال  طلـب آنهـا را تضعيف کرده 

و وادار بـه اطاعت  پذيـری از روسـيه کـرده اسـت. اقدامات سـال های گذشـته در تشـديد تضادهای 

قومـی درآسـيای مرکـزی و قفقـاز نشـان دهنـده تمايل روسـيه به حفـظ نفوذ منطقه  ای اسـت 

)کرمـی،1374: 469(.فروپاشـی شـوروی، نظـام بيـن الملـل را دچـار دگرگونی کـرد بطوريکه نظام 
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2قطبـی بـه هـم ريختـه بـود و کشـورهای جديـد در حـال شـکل گيری بودند.آمريکا خـود را در 

عرصـه رقابـت جهانـی تنها مي ديد و از اين فرصت پيش آمده،مي خواسـت بيشـترين بهـره را ببرد 

دراين راسـتا سـعی داشـت با جذب کشـورهای تازه تأسـيس شـوروی،از قدرت يابی دوباره روس ـها 

در صحنـه بين المللـی جلوگيـری کند.آمريکا به شـرق بيشـترگرايش پيـدا کرد تا با کشـورهای 

مذکـور روابـط سياسـی برقـرار کند.روس ـها نيـز بـه دليـل از دسـت دادن هژمونی گذشـته خود 

مجبوربـه پذيـرش وضعيـت پيش آمـده بودند و نمي خواسـتند همـه مناطق تحت سـيطره خود 

را بـه راحتـی از دسـت بدهنـد به همين دليل از کشـورهای اروپای شـرقی چشـم پوشـی کردند 

امااجـازه دخالـت غرب درآسـيای مرکـزی و قفقـازرا که حيات خلـوت خود مي دانسـتند، ندادند. 

اگرچـه اصـول سياسـت خارجـی روسـيه حالـت تدافعی داشـت ليکـن هرگونه دخالت غـرب در 

قفقـازرا بـه مانند دخالـت در امور داخلـی خـود مي دانسـت)بيات،1390: 270(. 

3-1سياستخارجی   

بـا فروپاشـی اتحـاد جماهيـر شوروی،سـرحدات طبيعـی روسـيه در جنـوب برخـط الـرأس 

کوههـای قفقـاز قـرار گرفـت و مرزهـای بيـن المللی ايـن کشـور از رود ارس به سـتيغ کوههای 

قفقـاز بـزرگ منتقل شـد و قفقـاز بـه صـورت »لـولای اسـتراتژيک«در آمد)کاظمـی،1384: 126(.

اسـتقلال کشـورهای قفقاز جنوبی باعث نشـد که روسـيه از آنها چشـم پوشـی کند.اين کشـور 

هميشـه به ديده ميراث شـوروی به آنها نظر داشـته و هرگونه حضور نظامی،سياسـی و اقتصادی 

غربي هـا را در ايـن مناطـق تحمـل نمي کنـد و منافع ملـی خود را در اين کشـورها جسـتجو می-

کند)واعظـی،1382: 256(. روسـيه،اصطلاح خـارج نزديـک را بـرای کشـورهای اسـتقلال يافته به کار 

بـرده و سـعی دارد سـيطره اقتصـادی وسياسـی خـود را برايـن کشـورها بگسـتراند و خـود را به 

عنـوان قـدرت جهانی مطـرح کند.

 روس ـها بـرای نيـل بـه اهـداف و منافـع خـود کـه آنهـا رادرزيرمجموعـه منافـع ملـی خـود 

تعريـف کـرده بودند، دسـت به اقداماتی زدند ايجاد و اسـتفاده از نهادهـای همکاري های منطقه  ای 

ماننـد سـازمان کشـورهای مسـتقل مشـترک المنافع، سيسـتم های همـکاری مشـترک نظامی 
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کـه روسـيه نقـش مسـلط و تعييـن کننـده در آنهـا دارد؛ اقدام های نظامـی درجهـت حفاظت از 

صلـح و آتش ـبس در مناطـق مرزی مـورد اختلاف بين کشـورهای منطقه، گسـترش همکاري های 

نظامـی دوجانبـه، نظـارت بر خطـوط انتقال منابع نفـت و گاز از دريای خزر، تقويت مشـارکت های 

نظامی و امنيتی اسـتراتژيک با برخی کشـورهای منطقه مانند ارمنسـتان و قزاقزسـتان، برقراری 

و حفـظ ارتبـاط باشـخصيت  ها و گروههـای مخالـف درهر يـک از جمهوري های تازه اسـتقلال يافته 

و بهره بـرداری ازروابـط و ارتباطـات بـا رهبران اين جمهوري ها. روس ـها بر اسـاس دکترين سياسـی 

- نظامـی خـود در سـال 1993،حمايـت از روس ـهای سـاکن قفقـاز را برعهده گرفتنـد. همچنين 

روس ـها همـواره در ايجـاد بحران هـای منطقه و يـا تخفيف بحران ها، نقش اساسـی داشـته اند.از اين 

رو فعـل و انفعـالات سياسـی و رفع معضلات عمده در قفقاز بدون مشـارکت روسـيه امری محال 

و غير ممکن اسـت. روس ـها در قفقازمنافع اسـتراتژيک،اقتصادی و تاريخی خود را جسـتجو کرده 

وبـه هميـن سـبب انگيـزه بسـيارزيادی برای ايفـای نقـش اول درقفقـاز را دارند. بـه همين دليل 

مشـاهده مي شـود کـه پـس از فروپاشـی شوروی،روسـيه برخـی از پايگاه هـای نظامی خـود را در 

قفقـاز حفـظ کـرد )بيـات،1390: 274-272(.روسـيه تلاش مي کند بـا افزايش قدرت خـود، در مقابل 

هژمونـی ايـالات متحـده و متحدانش يک توازنی را ايجاد کند و ابـزار در اختيار وی ترميم اقتصاد 

خـود از محـل دلارهـای نفتی اسـت و سـعی دارد درعرصه بيـن الملل عضوی فعـال و مؤثر باقی 

بمانـد بـه هميـن سـبب روس ـها در سـال 2000دوميـن دکترين سياسـی نظامی خـود را تدوين 

کردنـد. در ايـن دکترين،قفقـاز در حـوزه منافـع حياتـی اوليه قـرار دارد،منافعی که بـرای دفاع از 

آنها اسـتفاده از سـلاح های هسـته ای پيش بينی شده اسـت)کاظمی،1384: 116(. روسـيه در اجرای 

دکتريـن پيـش گفتـه، پس از تلاش ـهای گرجسـتان برای پيوسـتن به ناتـو که از مـوارد تحريک 

برانگيـز روس ـها اسـت،به ايـن کشـور حمله نظامی کـرد تا به غرب نشـان دهد که نفـوذ به منافع 

حياتی روسـيه کاری آسـان نيسـت. برای روشـن شـدن اين فرضيه می توان به سياسـت خارجی 

روسـيه در قبـال بحـران قـره باغ و مسـائل قفقاز اشـاره نمود. روسـيه بـه قفقاز به عنـوان حيات 

خلـوت خـود می نگـرد. بنابرايـن بـرای نيـل بـه اين هـدف، که بـه نوعی احيـای قدرت شـوروی 

بود،نيـاز دارد عـلاوه بـر افزايـش قدرت نظامی خـود، مولفه های ديگـر قدرت را نيـز ارتقا می دهد 



منافعواهدافروسیهدرتطویلبحرانقرهباغ
▪ 1

39
ز 7

ائی
و پ

ن 
ستا

تاب
 ▪ 

53
5 و

ه 2
مار

ش  
م ▪

ده
نز

شا
ال 

 س
ن ▪

آرا
ذر

ی آ
عات

طال
ی م

قیق
تح

مه 
لنا

ص
ف

61

در طـول ايـن مـدت کـه از آغـاز بحـران قره بـاغ می گذرد روسـيه ثابت کـرده تمايلی بـرای حل 

قطعـی آن نـدارد . روس هـا، سياسـت دوپهلو و دوگانه ای در حل مناقشـه قره بـاغ درپيش گرفته 

و مقصـود شـان حـل قطعـی بحـران نيسـت. در منطقـه قفقاز نيزکـه اهميـت زيادی بـرای اين 

کشـور دارد، حاضـر بـه دادن امتيـاز به رقبای خود نيسـتند بنابراين  از  هر  ترفندی برای رسـيدن 

به مقاصدخود اسـتفاده می کنند . مشـخصا درمناقشـه قره باغ روسـيه از همان ابتدای امر،دوپهلو 

عمـل کردنـد. آنان از ابتـدا درقامت يک ميانجی خود رانشـان دادند ولی برخـلاف ظاهر ميانجی، 

عمـلا بـه اختلاف افکنـی در ميان کشـورهای درگيـر پرداختند.آنان بعنوان يکـی ازاعضای اصلی 

و تاثيرگذار در گروه مينسـک، به قطعنامه به رسـميت شـناخته شـدن تماميت ارضی آذربايجان 

در سـازمان ملـل رای مثبـت ندادند. روسـيه به بهانه قرابت هـای دينی باارامنه، در جنـگ قره  باغ، 

سـربازان خـود را به خـط مقدم ارمنی ها فرسـتاد.

 بحـران قره  بـاغ کوهسـتانی اثـر مسـتقيمی برروابـط بيـن روسـيه باارمنسـتان و آذربايجـان 

گذاشـته اسـت. جنـگ قره  بـاغ بهانـه  ای دسـت روس ـها داد تـا حضـور نظامـی خـود را در قفقـاز 

جنوبـی )ارمنسـتان( حفـظ و تقويـت کنـد وازطرفـی روسـيه توانسـت جمهـوری آذربايجـان را 

درحـوزه نفـوذ خـود نگه دارد. روسـيه بـا اغفال افراطيـون ارمنـی وکمکهای نظامـی و فنی خود 

بـه ارامنـه قره  باغ،آتـش ناامنـی را در بيـن دو کشـور برپـا کرد.ارمني هـا طـی مناسـباتی کـه طی 

قرن هـا بـا روس هاداشـتند، از ايـن فرصـت اسـتفاده کردنـد و ضمن پيوسـتن به جامعه کشـورهای 

مشـترک المنافع، در فکر حل مسـئله قره  باغ در چارچوب کشـورهای مشـترک المنافع و ازطريق 

مسـاعدت سايرکشـورهای عضو وعلـی الخصوص روسـيه بودند)اميـر احمـدی،1373: 288(. از طرف 

ديگـر تـلاش برای حفـظ موازنه اسـتراتژيک در قفقاز و ممانعت از توسـعه غرب بويـژه آمريکا در 

منطقـه، از مبانـی سياسـت خارجی روسـيه در قره  باغ اسـت.تقابل روسـيه و آمريکا بـه خوبی در 

گـروه مينسـک و در مناسـبات بـا طرفين درگير قابل مشـاهده اسـت.

بنابراظهــار ميانجي گــران، در طــول مناقشــه قره  بــاغ، هــر موقــع وضعيــت کمــی آرام مي شــد 

و فرصــت مذاکــره فراهــم مي گرديــد،از پادگانهــای متعلــق بــه روســيه تــوپ يــا موشــکی بــه هــر 

ــه تشــنج مي کشــيد )هرتزيــگ،1375: 203-204(.  طــرف شــليک مي شــد و مجــدداً موقعيــت را ب
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ــرده و از آن هــراس  ــال ک ــش را دنب ــع وعلاقمندي هاي ــاغ مناف روســيه همــواره درمناقشــه قره  ب

دارد کــه حــل مناقشــة قره  بــاغ و ايجــاد صلــح بيــن جمهــوری آذربايجــان و ارمنســتان باعــث 

تمايــل دو کشــور، بــرای مشــارکت بيشــتر غربي هــا در منطقــه قفقــاز شــود و ايــن بمنزلــه خروج 

روســيه از ميــدان بــازی منطقــه قفقــاز و ايجــاد جــای پــای محکــم غربي هــا در ايــن منطقــه 

اســت. بنابرايــن روس ــها ســعی در تقويــت نظامــی ارتش ارمنســتان و ارتشــحکومت خــود مختار 

قره  بــاغ هســتند )موســوی،1384: 34(. البتــه روســيه مايــل نيســت در حــال حاضــر خــود را بــه 

عنــوان يــک عامــل منفــی در رونــد مذاکــرات صلــح معرفــی نمايــد، از طرفــی مي دانــد که ســاير 

اعضــای مينســک رفتــار وعملکــرد روس را درايــن منطقــه زيــر نظــر دارنــد. روســيه در مقابــل 

ــاغ سياســت مديريــت آن و نيــزدر اختيــار گرفتــن زمــان را اتخــاذ کــرده اســت.  بحــران قره  ب

ــه  ــرای ادام ــی ب ــد عامل ــد و مي توان ــن مي کن ــها را تأمي ــای روس  ــع منطقه  ــت مناف ــن سياس اي

حضــور سياســی – نظامــی آن در قفقــاز باشــد، بــه هميــن دليــل روس ــها عليرغــم جانبــداری 

از تــدوام مذاکــرات و حتــی برخــی ازدوره هــا در مســکو، رغبتــی بــرای حــل قطعــی مســئله 

ــن روســيه هيچــگاه اســتقلال و  ــد )هاشــمی،1384: 77(. همچني ــاغ از خــود نشــان نمي ده قره  ب

جمهــوری خوانــده قره  بــاغ را بــه رســميت نشــناخته و نتيجــه انتخابــات برگــزار را تأييــد نکــرده 

اســت. مقامــات روســيه بــا تأکيــد براينکــه حــل و فصــل مشــکلات روابــط باکــو وايــروان بايــد با 

تعامــل و گفتگــو انجــام شــود، تاکيــد می کننــد هيــچ دســتورالعملی از بيــرون بــه اين دو کشــور 

تحميــل نشــود و تصميــم نهايــی در ايــن خصــوص را بايــد آذري هــا و ارامنــه اتخــاذ کننــد و از 

طرفــی تأکيــد مي کننــد از هــر تــلاش جمعــی کــه مــورد پذيــرش باکــو و ايــروان باشــد حمايــت 

ــاغ ذينفــع اســت و بحــران  ــع روســيه در منازعــه قره  ب ــات،1390: 288-287(. در واق ــد )بي مي کنن

هــر رونــدی داشــته باشــد روس ــها بــه دنبــال تاميــن منافــع خــود هســتند. روســيه بجــای حــل 

بحــران بــه دنبــال مديريــت بحــران هســتند، زيــرا بــه زعــم روس ــها حــل قطعــی بحــران در قره 

بــاغ بمنزلــه دعــوت از ايران،ترکيــه و غــرب بــه قفقــاز اســت.بنابراين روس هــا بــا هــدف احيــای 

هژمونــی روســيه در دنيــا، بحران هــای  قفقــاز را فرصتــی مغتنــم بــرای فــروش ســلاح های از رده 

خــارج خود،مشــغول کــردن کشــورهای اســتقلال يافتــه و... مي داننــد )کاشــانی، 1373: 118(.
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2-3نقشميانجیگریروسيهدرقرهباغ

ــوری  ــتان و جمه ــن ارمنس ــری بي ــد ميانجيگ ــيه فرآين ــپس روس ــوروی و س ــدا ش ابت

ــن  ــادی را بي ــهای زي ــت.گورباچف تلاش  ــته اس ــده داش ــال 1989برعه ــان را از س آذربايج

ســالهای 1989 الــی 1991 بــه انجــام رســاند، ولــی ايــن تلاش ــها بــه نتيجه ــای نيانجاميــد.

ــور  ــس جمه ــف ريي ــلطان نظرباي ــيه و نورس ــب روس ــلاح طل ــين اص ــال 1991 يلتس در س

قزاقســتان بــرای حــل بحــران اقــدام کردنــد ولــی بــه دليــل سرســختی طرفيــن درگيــر و نيز 

بــه علــت درگيــری کاری يلتســين مانــع از پيشــرفت شــد. درادامــه آنــدره کوزيــروف وزيــر 

خارجــه روســيه درفوريــه 1992ايفــای نقــش يلتســين را درميانجيگيــری برعهــده گرفــت، 

امــا اشــغال شــهر خوجالــی از ســوی ارامنــه بــه ماموريــت وی پايــان داد. بعــد از برکنــاری 

ايلچــی بيــگ، روســيه فعاليــت ميانجيگــری خــودرا ازســرگرفت. ولاديميــر کازيميــروف بــه 

عنــوان نماينــده روســيه يــک ديپلماســی پرتحــرک مابيــن باکــو، ايــروان و قره بــاغ راآغــاز 

ــوظ  ــروه مينســک را ناخواســته محف ــه گ ــن حــال مســکو وابســتگی خــود ب ــرد و درعي ک

نگــه داشــت. ولــی ايــن تلاش ــها نيزدرپــی حملــه ارامنــه بــه جنــوب جمهــوری آذريايجــان 

ــفندياری،1378: 114-116(.  ــد )اس ــل مان ــاغ، بی حاص ــارج از قره  ب ــی خ ــی اراض ــغال برخ و اش

درســال 1994 روســای جمهــور دو کشــور درگيــر در مســکو ديــداری داشــتند وزمينه هــای 

برقــراری آتش بــس را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد. در ادامــه مهمتريــن اقدامــی کــه صــورت 

گرفــت، مذاکــرات نماينــدگان دو طــرف در قرقيزســتان بــا نظــارت نماينــده روســيه، فنلانــد 

و ميزبــان بــود. درايــن مذاکــرات روس ــها خواهــان رعايــت ســه اصــل بودنــد:

1- برقراری آتش بس.

2- قبول نمايندگان قره باغ به عنوان يک طرف اصلی درمذاکرات صلح.

3- استقرار1800 نفرازنيروهای جامعه مشترک المنافع درخط حائل آتش بس.

ولـی برخـلاف امضـا ايـن توافـق صلح توسـط طرف های درگيـر، ولـی تاکنون بی نتيجـه بوده 

اسـت )روشـندل و قلی پـور، 1375: 123-124(. 

 درمجمـوع سياسـت  های ميانجی  گرايانـه روسـيه درقبال مناقشـه قره  بـاغ از سـال 1991 به 
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شـرح ذيل است:

تلاش های ميانجي گرايانه يلتسين و نظربايف.

شرکت فعال درگروه مينسک.

فعاليت های ميانجی گرايانه ولاديميرکازيميروف نماينده روسيه. 

تقسيم سلاح بين جمهوري های جديد.

تلاش به نگه داشتن تعادل نظامی در منطقه.

در بعـد ديپلماتيـک روسـيه بـرای ايجـاد تعـادل بيـن ارمنسـتان و آذربايجـان و جلوگيـری 

از برتـری يکـی بـر ديگـری گام برداشـته اسـت )بيـات،1371: 129-128(. در هميـن حال روسـيه، 

قصدنـدارد بـه عنـوان يکی ازعوامـل تاثيرگذار منفی در مناقشـه معرفی شـود بنابرايـن به همراه 

فرانسـه و آمريـکا در قالـب گـروه مينسـک تـلاش دارد خـود را به عنـوان ميانجی مطـرح نمايد. 

روسـيه در شـرايط فعلـی تمايل بـه مديريـت بحـران دارد )طباطبايـی،1382: 84-85(.

4-نتيجهگيری

پــس ازفروپاشــی شــوروی رويکــرد و سياســت های مختلفــی از ســوی رهبــران ايــن کشــور 

بــه مــورد اجــرا درآمــد. بعــد از واقعــه حادثــه 11ســپتامبر درآمريــکا و اعــلام نظــم نويــن جهانی 

ــا ايــالات متحــده نشــان دهــد  از ســوی جــرج بــوش، روســيه ســعی کــرد خــود را همســو ب

وليکــن بــه دليــل سياســت های تــک محورانــه نئومحافظــه کاران آمريــکا، روســيه بــه شــدت در 

جامعــه جهانــی تحقيــر شــد و ايــن دليــل محکمی بــود کــه روســيه بــا رهبــری ولاديميرپوتين 

سياســت خارجــی خــود را بازنگــری کنــد و بــه دنيــال احيــای قــدرت قبلــی )زمــان شــوروی(

خــودش باشــد. دولتمــردان روســيه بــرای حفــظ منافــع ملــی و پرســتيژ بيــن المللــی در خــارج 

ــه شــرق  ــگاه خــود را ب ــد و ن ــدی روی آوردن ــت جدي ــه رهياف ــا درداخــل ب و کاهــش تنش ه

معطــوف ســاختند. روســها عمــلا بــا پيــش گرفتــن سياســت دوگانــه درقبــال بحــران قــره بــاغ 

همــواره ســعی درکســب بيشــترين منفعــت را دارنــد. بــه زعــم روســها حــل بحــران قــره بــاغ به 

طورقطعــی، زمينــه ســاز ايجــاد تهديداتــی از قبيــل حضــور پررنــگ آمريــکا درقفقاز،گســترش 
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ــرب،  ــا غ ــاز و آســيای مرکــزی ب ــط اقتصــادی، سياســی کشــورهای قفق ــو، گســترش رواب نات

حضورپررنــگ غربی هــا در دريــای خــزر را در پــی خواهــد داشــت. بنابرايــن روســيه گاه بــا در 

پيــش گرفتــن سياســت های خــاص خــود بــه ايفــای نقــش پرداختــه تــا مناقشــه قــره بــاغ بــه 

شــکل فعلــی باقــی بمانــد و در ايــن بيــن منافــع ايــن کشــور تاميــن و تضميــن شــود. 
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سلفیگریدرقفقاز

بهنام فرامرزپور1

تاريخدريافتمقاله:96/8/10
تاريخپذيرشمقاله:96/9/10

چکيده
دین اســلام در منطقه قفقاز از قدمت زیادی برخوردار بوده و همزمان با فتوحات اســلامی وارد این منطقه شده است. 
در عیــن حال، وضعیــت گریز از مرکز بودن مردم مســلمان قفقاز موجب مبارزات چندین ســاله مردم این منطقه با 
حکومت های مرکزی بوده است،مبارزاتی که با مبانی مذهبی هم همراه می شده است. در این میان عدم تبلیغ و روشن 
گری در خصوص اســلام راستین و رفت و آمد علمای وهابی عربســتان و برخی از پیکارجویان سلفی – تکفیری و 
حتی ارتباط مردم قفقاز با مجاهدین افغانی و عرب ها در جنگ افغانســتان و ســرمایه گذاری کشورهای عربی در این 
منطقه زمینه را برای نفوذ و توسعه تفکرات وهابی و جریانات سلفی فراهم کرده است. به طوری که هم اکنون گروه ها 
و چهره های سلفی- تکفیری منطقه قفقاز به عوامل و سرکردگان اصلی جریان تروریسم در مناطق بحرانی پیرامونی به 
ویژه در کشــورهای سوریه و عراق تبدیل شده اند. در این مقاله سعی شده جریان های سلفی- تکفیری منطقه قفقاز و 
تهدیدات ناشی ار دامنه فعالیت و اقدامات آنان تبیین شود. در این راستا سعی شده با استفاده از روش تحقیق توصیفی 
تحلیلی به این سوال پاسخ داده شود که سلفی گری در منطقه قفقاز چه آثار و پیامدهایی را در پی داشته است؟ یافته های 
این تحقیق نشــان می دهد تفکر و جریان ســلفی گری در منطقه قفقاز وارد فاز عملی شده و گروه های وابسته به آن با 
تشکیل گروه های تروریستی در صدد برپایی به اصطلاح حکومت اسلامی دلخواه خود هستند. از این رو می توان گفت 

این تفکر و جریان انحرافی هم در منطقه قفقاز و هم در مناطق دیگر جهان اسلام به یک تهدید امنیتی تبدیل شده اند.

کليدواژهها: منطقه قفقاز، سلفی گری، جمهوری آذربايجان، قره باغ

tsoftwar@yahoo.com 1- دانشجوی دکتری علوم سياسی، آدرس الکترونيکی
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1-مقدمه

منطقه قفقاز که به دو بخش شمالی و جنوبی تقسيم می شود در طول تاريخ و در دوره های 

اخير همواره از مناطق بی ثبات و دچار بحران بوده است. ارتفاعات قفقاز بزرگ،منطقه قفقاز را به دو 

بخش قفقاز شمالی شامل جمهوری داغستان،چچن و اينگوش در محدوده جمهوری فدراتيو روسيه 

و قفقاز جنوبی شامل کشور های آذربايجان، گرجستان و ارمنستان تقسيم می کند.

مسلمانان قفقاز شمالی هميشه ماهيت گريز از مرکز داشته اند. با تو جه به اينکه منطقه قفقاز 

شمالی در جنوبی ترين منطقه روسيه قرار دارد، اقتدار حاکميت نظامی و امنيتی روسيه در اين 

منطقه کمتر بوده است .دور بودن از مرکز و همينطور خصوصيت مرکز گريزی قفقاز شمالی باعث 

بروز چندين جنگ در اين منطقه شده است.منطقه مسلمان نشين قفقاز شمالی در پی يورش ارتش 

سرخ شوروی به افغانستان )1979 تا 1988( در زمان جنگ سرد و حمايت امريکا از مجاهدين 

افغانی، گرايش به مجاهدين افغانی پيدا کردند و در اين فرصت پيش آمده، امريکا جهت جلوگيری 

از نفوذ شوروی کمونيستی در کشورهای غرب آسيا اقدام به ايجاد القاعده و حمايت از آن کرد.در 

اين زمان،مسلمانان قفقاز شمالی نيز با افراطيون القاعده و مجاهدين افغان ارتباط پيدا کردند.

به دنبال فروپاشی شوروی سابق در1991، امريکا و غرب جهت ضربه زدن به دولت روسيه 

اقدام به حمايت سياسی و نظامی از گروه های مورد نظر در مناطق قفقاز شمالی مخصوصا چچن 

و اينگوش نمودند تا بتوانند اين مناطق را نيز از قلمرو روسيه خارج و اين کشور را مجددا تجزيه 

نمايند. در اين راستا بر اساس کمک های نظامی و اقتصادی امريکا و القاعده، جريان خيزش و 

شورش در منطقه قفقاز شمالی و مخصوصا در چچن و اينگوش از سال 1994 تا 1996 به رهبری 

جوهر موسی اف دودايف شروع شد که هجوم ارتش روسيه در سال 1996 به شکست انجاميد.موج 

ديگر شورش مردم چچن از سال 1999 به رهبری اصلان مخراف جهت جدايی و تجزيه از روسيه 

اتفاق افتاد که بازهم با هجوم ارتش روسيه به شکست انجاميد.در سال 2007 نيز فردی به نام دوکو 

عمراف اقدام به تشکيل خلافت اسلامی قفقاز کرد که هدفش تشکيل حکومت اسلامی در منطقه 

مسلمان نشين قفقاز تحت عنوان امارت اسلامی قفقاز بود ولی اين گروه نيز علی رغم فعاليت مداوم 

تا کنون به هدف خود نرسيده است.
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جمهوری  مردم  اکثريت  بودن  شيعه  علی رغم  نيز  جنوبی  قفقاز  مسلمان نشين  مناطق  در 

آذربايجان1، در قسمت های شمالی اين کشور مردم سنی مذهب زندگی می کنند که مورد توجه و 

علاقه گروه های افراطی قفقاز و ساير حاميان جريان های افراطی قرار دارند. همچنين در گرجستان 

نيز منطقه ای به نام دره پانکيسی وجود دارد که به عنوان محل فعاليت و آموزش جريان های افراطی 

شناخته می شود. آذربايجان و گرجستان همواره به عنوان يکی از مناطق امارت اسلامی قفقاز 

مورد توجه جريان های افراطی منطقه بوده است. از اين رو در چند سال گذشته برخی گروه های 

افراطی، اقدامات مسلحانه ای در کشور آذربايجان و گرجستان انجام داده اند. به دنبال فعال تر شدن 

شدن جريان سلفی- وهابی در منطقه غرب آسيا به ويژه در سوريه و عراق و حمايت مثلث شوم 

آمريکا-غرب و اعراب منطقه از اين جريان افزايش فعاليت رسانه ای و تبليغی آنها در فضای حقيقی 

و مجازی تعداد زيادی از افراد سنی مذهب منطقه قفقاز مخصوصا از چچن و جمهوری آذربايجان به 

گروهک های سلفی تروريستی فعال در منطقه پيوسته و در سوريه و عراق بر عليه مردم و دولت های 

قانونی اين کشورها جنگيدند. برخی از پيکارجويان قفقازی همانند عمر چچنی)شيشانی(، مسلم 

چچنی، ابويحيی الآذری و.... و يا گروه هايی مانند جيش مهاجرين و انصار )گروه قفقازی ها در 

داعش( در چند سال اخير به عنوان فعال ترين افراد و گروه های جريان های افراطی همانند داعش 

يا جبهه النصره شناخته شده اند.به طور کلی در بسياری از خبرهايی که در خصوص افراط گرايی و 

تروريسم گروه های سلفی منتشر می شود نام منطقه قفقاز به عنوان مبدا ظهور برخی افراد شاخص 

و گروه های سلفی مشاهده می شود.

بی ترديد جريان سلفی گری توسعه اين انديشه و افزايش اقدامات افراطی در منطقه قفقاز، به 

عنوان يک تهديد امنيتی هم برای منطقه و هم برای جمهوری اسلامی ايران به حساب می آيد. 

مقابله با چنين تهديد بالقوه ای نيازمند فهم و آگاهی از اين مسئله و مطالعه دلائل رشد افراط گرايی 

در منطقه قفقاز می باشد که در اين مقاله به طور اختصار بدان پرداخته می شود. بر اين اساس در 

پژوهش حاضر سعی می شود با استفاده از روش تحقيق توصيفی – تحليلی به اين سوال پاسخ داده 

شود که سلفی گری در منطقه قفقاز چه آثار و پيامد های را داشته است؟

1- . حدود 85 درصد مردم جمهوری آذربايجان را شيعيان تشکيل می دهند.
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2-دادههایتحقيق

2-1-ورودوگسترشاسلامدرقفقاز

اسلام در چند مرحله و از چند سوي جغرافيايي در بين اقوام ساکن در قفقاز رواج يافته است. 

گروهي از طوايف بخش شرقي قفقاز در همان سده هاي نخستين هجري، در اثر فتوحات مسلمانان، 

اسلام آوردند. اقوام کنوني درغه و طبرسران و قموق اولين مسلمانان داغستان به شمار مي آيند. 

رواج کامل اسلام 1 در داغستان تا قرن شانزدهم ميلادی به طول انجاميد. در اران و شروان نيز اسلام 

به آهستگي شيوع مي يافت و تا گرايش عمومي به تشيع در عهد صفوي، مسيحيت هنوز از صحنه 

خارج نشده بود )برجيان،1377(.

در طي قرن هاي هفدهم تا نوزدهم، مذهب حنفي از جانبشمال، ابتدا از دشت قپچاق و حوضه 

رود ولگا و سپس به وسيله تاتارهاي شبه جزيره کريمه )به نيت مقابله با پيشروي روسيه( به 

»داغستان« و چرکسستان قفقاز شمالي راه يافت و به گرايش عمومي نوغاها و ابازها و قره چاي ها 

و بالکارها و ادغه ها به اسلام منجر گرديد. چرکس ها و بويژه کاباردها )و به تاسي از آنها آس هاي 

ديگوري( آخرين اقوام قفقازي اند که اسلام آوردند. چچن هااز قرن شانزدهم به بعد دين اسلام را از 

داغستانيان اخذ کردند وبه اينگوش ها منتقل نمودند )برجيان،1377(.

از جانب جنوب غربي نيز اسلام به وسيله عثمانيان با همان انگيزه دفع تسلط روسيه در ميان 

گرجي ها و ابخازي ها، که مانند گرجي ها از قديم مسيحي بودند، و نيز ادغه ها ترويج گرديد. در هر 

حال بايدگفت که ترويج اسلام در قفقاز شمالي تا يک قرن پيش هنوز استمرار داشت و تنها در سده 

نوزدهم آرايش مذهبي کنوني اين منطقه شکل نهايي گرفت.   

از موضوعات مهم دربارة حضور اسلام در قفقاز، رشد و نهادينه شدن تصوف در اين منطقه است. 

در اواخر قرن هيجدهم ميلادی، نام هايی همچون شيخ منصور يا امام شامل داغستانی در منطقة 

قفقاز بر سر زبان ها افتادند و صوفيان نقشبنديه صاحب جايگاه ويژه ای در آنجا شدند. اين تصوف با 

جهاد تلفيق  شده بود و در قالب مبارزه با نيروی استيلاگر يا کافر، خود را عيان می کرد. جهت گيری 

مبارزاتی اين صوفيان که جنبة جهادی و غزوات داشت، تا نيمة قرن نوزدهم ميلادی به سمت 

1-  اکثراً شافعي مذهب
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روس ها بود. با توجه به تسليم شدن شيخ شامل در سال 1859ميلادی يعنی 31 سال پس از 

انعقاد قرارداد ترکمانچای )در سال 1828 م(، می توان نتيجه گرفت که سال ها پس از اينکه بخش های 

جنوبی، رسماً، به روسيه ملحق شد، درگيری ها به صورت جدی در قفقاز شمالی ادامه داشت و حتی 

دست ماية توليد ادبيات روسی شد. کتاب حاجی مراد تولستوی از جملة اين ادبيات است که جنبة 

واقعی دارد و برگرفته از حوادثی است که در آن سال ها در منطقة قفقاز رخ داد.

يکی از وجوه اسلام در منطقة قفقاز شمالی، عدم ارتباط وسيع آن با مراکز توليد فقاهت و علوم 

اسلامی است. از اين رو اسلام در قفقاز شمالی تفاوت بسياری با اسلام در آسيای مرکزی دارد. در 

آسيای مرکزی، بخارا و سمرقند که مراکز دانش در آن زمان بودند و توليد دانش در آنجا به گونه ای 

بود که می توانست از اولگای ميانی تا شبه قاره را تغديه کند اما در قفقاز گرايش بيشتر به سمت 

تصوف بود. اين تصوف در بخش های غربی قفقاز، بيشتر تحت تأثير عثمانی ها بود اما در قسمت های 

شرق، از ايران تأثير می پذيرفت.

با رخ دادن انقلاب بولشويکی در قفقاز شمالی، شيوخی در جامعه سربرآوردند که به »شيوخ 

سرخ« شهرت يافتند. شيوخ سرخ رهبران مسلمانی بودند که در فعاليت های مسلحانه، همراه 

بولشويک ها شدند و در گام اول، مبارزة خود را در مواجهه با ارتودوکس ها تعريف کردند. اين گروه 

از شيوخ که در استپ های دريای سياه ساکن بودند، برای سرکوب کردن قزاق های ارتودوکس  با 

بولشويک ها همکاری کردند اما همين همکاری ها بعدها رنگ تقابل به خود گرفت و بولشويک ها به 

مقابله با مسلمانان و آثار اسلامی دست زدند.در چنين فضايی بود که زبان و خط در آسيای مرکزی و 

قفقاز تغيير پيدا کرد )خط ابتدا از عربی به لاتين و بعد به سيلينگ تغيير پيدا کرد.( و منابع اسلامی، 

چه منابع تصوف و چه منابع اصيل اسلامی، جمع آوری و از دسترس مردم خارج شد. بولشويک ها 

اين آثار را يا از بين می بردند يا به سن پترزبوگ و مسکو انتقال می دادند. هم اکنون در مسکو آرشيو 

عظيمی وجود دارد که بخش عمده ای از آن همين کتاب هايی است که در دورة بولشويکی از مناطق 

مسلمان نشين جمع آوری شده است.در نتيجة چنين سياست ها يی بود که اسلام در منطقة قفقاز تا 

زمان جنگ جهانی دوم به محاق  رفت. در بحبوحة اين جنگ، استالين که به حمايت مسلمانان نياز 

داشت، سياست های خود را در قبال آنها تغيير داد. در نتيجة اين سياست ها بود که فضا بازتر شد 
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و مخاش قلعه، بوفا و تاشکند به عنوان مراکز اسلامی سر بر آوردند. اين وضع تا دوران پروستريکا و 

اصلاحات گورباچوف ادامه يافت )حسينی تقی آباد، 1393، الف(.

2-2-وضعسياسیقفقازظهورسلفیگری

منطقة قفقاز با وجود آنکه دهه ها تحت حاکميت روسيه قرار داشت، هيچ گاه، از لحاظ عاطفی، 

ذهنی و روانی به معنای واقعی کلمه به مسکو نپيوست. روس ها نيز برای تداوم حاکميت خود بر 

آن منطقه، از سياست جابه جايی بهره بردند؛ برای مثال در جمهوری داغستان، آوارها را که اکثريت 

بودند و تهديد به شمار می آمدند، جابه جا کردند و به آنها امکان قدرت يابی ندادند و برعکس، به 

اقليت دارگين ها، اجازة ورود به عرصة قدرت را دادند. اينگوش ها را به آسيای مرکزی منتقل کردند 

و زمين هايشان را به اوستيايی ها دادند. آنها با اين سياست شان زمينة افتراق و مشکلات داخلی 

را در قفقاز به وجود آوردند؛ برای نمونه اينگوش ها پس از بازگشت به قفقاز، با اوستيايی ها درگير 

شدند. در چنين فضايی، گروهی که بيشترين انسجام و خودآگاهی را داشت می توانست مشکل ساز 

شود. اين گروه چچنی ها بودند که يکباره برخاستند و مسئلة واگرايی را مطرح کردند.قدرت گيری 

چچنی ها تا آنجا ادامه يافت که در انتخابات سال 1996 م روسيه، تأثيری تعيين کننده يافتند و 

يلتسين با حمايت قهرمان ملی چچن که خود دبير شورای عالی امنيت ملی يلتسين شد، به مقام 

رياست جمهوری دست يافت. از آنجا که دولتمردان روسيه در مسکو نمی خواستند مسائل قفقاز به 

مرکز قدرت کشيده شود؛ ازهمين رو، حل مسائل آن را به نخبگان محلی واگذار کردند. اين نخبگان 

با کمک افرادی از هرم قدرت سياسی بالا آمدند که درگير مسائل مافيايی بودند؛ افرادی که مورد 

وثوق حاکميت قرار داشتند.

در چنين اوضاع و احوالی که جنگ اول در چچن رخ داد، هنوز نشانه هايی از وهابی گری و 

سلفی گری در اين مناطق مشاهده نمی شد؛ هرچند که روس ها مدعی اند جوهر دودايف از حمايت 

وهابيت برخوردار بود اما بعد از جوهر دودايف و رياست جمهوری ماسقادوف، اتفاقاتی در اين منطقه 

رخ داد و نخست وزير شاميل باسايف با رئيس جمهور ماسقادوف درگير شدند. از اين پس چهرة 

شاميل باسايف تغيير کرد و با محاسنی بلند و بدون سبيل در معرض عموم ظاهر شد. او که در سال 
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1992 م در ماجرای درگيری يلتسين با دومای روسيه، به نفع يلتسين وارد عمل شده بود و نيز در 

جنگ قره باغ در حمايت از آذری های شيعه جنگيده بود، بر سر اجرای قانون شرع با رئيس جمهور 

ماسقادوقف درگير شد. اينجاست که ردپای سلفی ها پيدا می شود.

اميرالخطاب، ابو عمر سيف، ابوالوريد القامدی که جانشين اميرالخطاب بود، ابوحفص اردنی و 

رضوان احمدف از جمله سلفی های قفقاز بودند که عقبه شان به افغانستان و عربستان می رسيد. در 

واقع، آنها اعراب افغانی بودند که در عربستان متولد شده بودند. اين افراد در قفقاز شمالی به قدری 

تأثيرگذار شدند که به نخست وزيری چچن رسيدند و چهره های ملی گرای چچن، از رويکرد های 

آنها حمايت کردند. از اين زمان به بعد، درگيری های داخلی در چچن به  راه افتاد؛ هرچند عده ای 

معتقدند که مسائل مالی و عامل قدرت دليل اين درگيری ها بوده است. اين وضع ادامه داشت تا 

اينکه در اوت 1999 م اتفاقی عجيب رخ داد.

در اوت سال 1999 م دورة رياست جمهوری يلتسين رو به پايان بود و ميان لوسکف، شهردار 

مسکو، و پريماکف، نخست وزير، رقابت شديدی بر سر احراز مقام رياست جمهوری وجود داشت. اين 

سخن بر سر زبان مردم بود که يکی از اين دو کانديدای مورد حمايت يلتسين، رئيس جمهور آينده 

خواهد بود. در آن زمان چهره ای به نام پوتين، که رئيس شورای امنيت ملی بود و نخست وزير شد، 

در فضای سياسی روسيه سربرآورد. هم زمان با اين حوادث، سلفی های چچنی به رهبری شاميل 

باسايف و اميرالخطاب )که تا به حال مدافع بودند( به داغستان حمله کردند. در مقابل، پوتين وارد 

عمل شد و به شدت آنها را سرکوب کرد و از داغستان بيرون راند البته، مردم داغستان هم از روسيه 

حمايت کردند. از اين زمان بود که دنيا با مسئلة حملة وهابی های چچنی به داغستان مواجه شد، 

مسئله ای که تا اکنون ادامه پيدا کرده است )حسينی تقی آباد، 1393، الف(.

روس ها در فيلم ها و مستندهايی که دربارة ستيزه جويان قفقاز شمالی می سازند، ترکيه، عربستان، 

کويت، جمهوری آذربايجان و کشورهای غربی را حاميان سلفی های قفقاز شمالی يا دست کم، 

ستيزه جويان و استقلال طلبان اين منطقه معرفی می کنند، اما به هرحال، حادثة 11 سپتامبر فرصت 

مناسبی را برای روس ها فراهم کرد تا به حذف چهره های مهم اين جريان که به نظر می رسيد 

مستقيم يا غيرمستقيم با غربی ها همکاری می کنند، دست بزند. در اين اقدام، سران سلفی های 
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قفقاز شمالی، چه آنها که در روسيه و قفقاز شمالی زندگی می کردند و چه آنهايی که در خارج از اين 

مناطق به سر می بردند، از جمله اميرالخطاب، ماسقادوف، زريم خان آدربايف، شاميل باسايف، ياندر 

بايف کشته شدند. اين وضع ادامه داشت تا اينکه در سال 2007 م مبارزة ستيزه جويان اين منطقه 

وارد مرحله ای جديد شد.در سال 2007 م فردی به نام داکو عمروف که جزء رزمندگان دورة اول 

جنگ های چچن بود، از تأسيس امارت اسلامی قفقاز خبر داد. اين امارت، جايگاه جغرافيايی ندارد و 

سيستمی بين المللی است که حاکمانی را برای مناطق مختلف از جمله قراچای کرچس، داغستان 

و جمهوری آذربايجان تعيين می کند. عمليات ضد انسانی و انتحاری عليه مردم عادی، ويژگی اين 

مرحله از مبارزات آنهاست. آنها با عمليات بسلانگ که در آن به يک مدرسه حمله کردند، و عمليات 

انفجار در فرودگاه دامادووای و مترو مسکو چهرة وارونه ای کريهی از اسلام ارائه کردند.

2-3-عللرشدسلفیگریدرقفقاز

پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و ايجاد خلاء قدرت در منطقه قفقاز امکان حضور و 

فعاليت کشورهای قطر، عربستان و کويت را فراهم  کرد. کشورهای يادشده با استفاده از فرصت 

فراهم شده در اين منطقه به تأسيس مدارس، مراکز اسلامی، مراکز خيريه و غيره دست زدند. افزون 

بر اين، بسياری از جوانان قفقازی، برای ادامه تحصيل به اين کشورها سفر کردند و تحت تأثير 

انديشه های سلفی قرار گرفتند. اين موضوع زمانی اهميت خود را بيشتر آشکار می کند که دريابيم 

عربستان، از انديشة وهابيت به عنوان بازوی ديپلماسی خارجی خود استفاده می کند.

از سوی ديگر، در کنار جنبة راديکالی و افراط گرايانة سلفی ها که بسيار مخرب است، اين گروه 

ويژگی هايی داشتند که موجب جذب مردم قفقاز بدانها می شد. از جمله اين وجوه جذاب، می توان 

از خيّر بودن، تزکيه داشتن، دوری از ماديات و مبارزة آنها با فساد ياد کرد. دربارة ويژگی آخر بايد 

به اين قضيه اشاره کرد که در منطقة قفقاز که فسادهای مختلف و قاچاق بيداد می کند، عده ای از 

جوانان، در کسوت وهابی با هدف پاک سازی منطقه به مبارزه با عاملان اين مسائل دست زدند. اين 

عده حتی به تخريب نقاط مشترک ما با مردم اين منطقه که عبارت است از برگزاری عيد نوروز، 

سنت دفن و زنده نگه داشتن ياد مردگان، زيارت قبور و مراسم عروسی دست بردند. اعتقاد نداشتن 
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اين گروه به امام و مفتی در کنار روحية مردم قفقاز که سال ها در نتيجة سياست های روسيه 

احساس تحقيرشدگی به آنها دست داده بود، همگی از عواملی بود که زمينة جذب اين مردم به 

سلفی ها را فراهم کرد.

نکتة ديگر آن است که وهابيت در قفقاز شمالی زير پوست شهر است يعنی شهرهای آنجا در 

ظاهر آرام است و خبری از انفجار و ترور نيست حتی پوشش افراد شبيه  وهابی ها نيست؛ با وجود 

اين، وهابی ها به شدت در حال فعاليت هستند و هيچ چيز به اندازة آمار سوريه از حضور مردم اين 

منطقه در آن کشور، گويای شدت فعاليت آنها نيست.  اين موضوع فقط مختص قفقاز شمالی و 

داغستان هم نيست که ايران پرواز مستقيم به آنجا ندارد بلکه آذری های جمهوری آذربايجان نيز در 

جنگ های داخلی سوريه و عراق حضور داشته و دارند. در واقع، سلفی گری به جمهوری آذربايجان 

کشيده شده است. )همان(

افزون بر عواملی که در رشد سلفی گری برشمرده شد، روسيه نيز در اين قضيه متهم است. 

سياست های روسيه چه ناشی از ناآگاهی روس ها نسبت به فرق اسلامی و ظرفيت های اسلامی يا 

مؤلفه های هويتی باشد و چه ناشی از شيطنت آنها، اين نتيجه را در پی داشته است. دولت روسيه 

در دهة 1990م، زمانی که ديد نمی تواند با ملی گراهای چچنی مبارزه کند، تلاش کرد با وهابی گری 

آنها را به سمتی ببرد که از درون مضمحل شوند. در واقع، اينگونه به نظر می رسد که شايد روس ها 

از رواج وهابی گری در قفقاز شمالی استقبال می کردند. در جنگ اول چچن، احمد قادروف، پدر 

رمضان، مفتی چچنی ها و رهبر تصوف قادری، در کنار جوهر دادايف با روس ها جنگيد اما اکنون 

متصوفه در اين منطقه با روس ها در مقابل وهابی ها همکاری می کند؛ متصوفه ای که خودشان در 

جنگ اول چچن در مقابل روس ها جنگيدند. 

نکته ديگر اينکه در قفقاز شمالی، افراد بيش از رسانه ها تأثيرگذارند؛ به ويژه آنهايی که چهره های 

عبدالله،  صالح  سامر  کاريزماتيک،  افراد  اين  از  يکی  می آيند.  به شمار  جريان  اين  کاريزماتيک 

اميرالخطاب است که در جنگ بوسنی، افغانستان و قره باغ حضور داشت و بعد به داغستان آمد و 

در آنجا ازدواج و زندگی کرد. اين فرد که بورسية شرکت آرامکو برای رفتن به امريکا بود، به جای 

آنجا داغستان را بر گزيد و با قابليت هايی که داشت، جهادگر  شد. اين فرد، کار را به جايی رساند 
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که شخصيتی مانند شاميل باسايف تحت تأثير او قرار گرفت و شيفته اش شد. در واقع، او بذری را 

کاشت که تداوم پيدا کرد و درخت شد. افزون بر افرادی که از خارج داغستان به اين مکان آمدند 

و با کارهايی که انجام دادند، مردم را به خود جلب کردند، عدة ديگری بودند که برای تحصيل به 

خارج از کشور رفتند اما پس از بازگشت، امام جماعت های مساجد شدند و افراد را به جهاد دعوت 

کردند اما رسانه  ها حضوری کمرنگ تر از افراد کاريزما دارند.

2-4-رويارويياسلامسنتيوسلفيگريافراطيدرقفقاز

يکی از مهم ترين دستاوردهای وهابی ها در قفقاز شمالی، تغيير دادن آرمان استقلال طلبی ملی 

جدايی طلبان چچنی در جنگ اول به وهابی گری ستيزه جو در جنگ دوم و از سال 2007 به اين سو 

تشکيل امارت خودخوانده اسلامي قفقاز بوده است.

در 25 اوت 1859 مهم تريـن پيـروزی  در سلسـله تکاپوهـاي نظامـي دسـت کم پنـج دهه اي 

امپراتـوري تـزاري بـرای تصـرف قفقاز شـمالی رقم خورد و شـيخ شـامل داغسـتانی پـس از 30 

سـال فرماندهی نبردهای خونين عليه اسـتعمار روسـي تسـليم سـپاهيان الکسـاندر دوم شـد. با 

اشـغال مناطـق غربي قفقـاز در 1864 سـلطه جغرافيايـي روسـيه بر سراسـر قفقاز تکميل شـد. 

چيرگـی  کـه البتـه هيـچ گاه کامـلا محقق نشـد و در بزنگاه هـای تاريخـی نظير انقـلاب 1917 و 

برآمـدن شـوروی، جنـگ دوم بين الملـل و نگرانی هـای امنيتی مسـکو از چچن هـا و اينگوش هـا 

و...، فروپاشـی شـوروی و ناآرامی هـای پـس از آن، جنگ هـاي چچـن و پيامدهـاي آن از جملـه 

شـکل گيري امـارت خودخوانـده اسـلامی قفقـاز، همـواره بـه چالـش کشـيده شـد. چالش هايي 

کـه ماهيـت و سمت وسـوي آن هـا در 145 سـال اخير دچار دگرديسـي هايي بزرگي شـده اسـت 

)حسـينی تقی آباد، 1383، ب(. 

در حالي کـه شـيخ شـامل داغسـتانی در جايـگاه يکـی از پيشـوايان اسـلام سـنتي منطقـه، 

جهـاد را ابـزار حفـظ کيـان و اسـتقلال در مواجهـه بـا نيـروی سـلطه جوی بيگانه می يافـت و از 

حمايـت حداکثـری سـکنه محلي بهره منـد بـود و رشـادت هاي وي و نيروهايش آنهـا را در انظار 

دشمنانشـان نيـز محتـرم و الهام بخـش مي نمـود، سـرکردگان امـارت قفقاز و اسـلاف ايشـان در 
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جريان هـای وهابـی منطقـه ضمـن مبارزه بـا دولت روسـيه، از معنا نداشـتن مرزها سـخن گفته 

و بـا داشـتن ارتباطـات وثيق با شـبکه های بين المللی تروريسـتی نظيـر القاعده و برخـورداری از 

پشـتوانه هاي خارجـی، افراط گرايي و خشـونت را سـرلوحه تکاپوهـاي خويش قـرار داده و تصوير 

اسـلام را دسـت کم در اذهـان مـردم روسـيه مخـدوش سـاخته اند و در عيـن عـدم بهره مندي از 

اقبـال بومـی، امـا بـه واسـطه برخـورداري از امکانـات تبليغـی و مالـی گسـترده و بهره گيـری از 

مولفه هـاي متداخـل داخلـي و خارجـي در منطقه پديد آمده انـد برای خود عرصه بـازی و فضای 

حياتـی ايجـاد کرده اند.

تـا پيـش از پيدا شـدن سـروکله وهابی ها در منطقه قفقاز شـمالی در اواخر دهه هشـتاد قرن 

بيسـتم ميـلادی، اغلـب چچن هـا پيـرو طريقـت قادريه بوده انـد و در داغسـتان که بيش از سـی 

قوميـت در جغرافيايـی کوچک آن سـاکنند، فرقه هاي نقشـبنديه، شـاذليه و قادريـه جريان های 

غالـب بوده انـد. در دوران شـوروی، فعاليـت طريقت هـای متصوفـه کـه از آن می تـوان بـه منزلـه 

اسـلام سـنتی و بومـی قفقـاز شـمالي نام بـرد، ممنوع بود و شـيوخ آن ها توسـط حکومـت مورد 

آزار قـرار می گرفتنـد و در نتيجـه يا از فعاليت دسـت شسـته و يا به فعاليت هـای زيرزمينی روی 

مي آوردند. در اين دوران تداوم زنجيره ی مشـايخ صوفی، مسـأله ی جانشـينی و واگذاری اجازه ی 

تبليـغ يـا همان »اذن« که از شـيخ به شـاگردان برجسـته انتقال می يافت نيـز در خفا و محرمانه 

می گرفت. صـورت 

پيامد اين رويه، ظهور شـمار زيادي از شـيوخ در دهة نود ميلادی در دوران پس از فروپاشـي 

شـوروي و بـه تبـع آن باز شـدن تکاپوهاي مذهبي بود، شـيوخي کـه هر يک، ديگـری را به عدم 

دارا بـودن اذن )اجـازه( و تقلـب در اسـتفاده از عنـوان »شـيخ« متهـم می کردنـد. از سـوی ديگر 

قطـع ارتبـاط ميـان مسـلمانان و منابع اصيل اسـلامی بـا تغيير خـط از عربی به لاتين و سـپس 

سـيريليک در اوايل حکومت شـوروی و سياسـت هاي دين سـتيزانه حکومت مزبور سـبب شـده 

بـود کـه سـطح آگاهي هاي مذهبی مسـلمانان از شـيوخ تا عامه مـردم کاهش جدي پيـدا کند و 

زمينـه بـرای تحـرکات مبلغانـی که پـس از فروپاشـي از خارج شـوروی پا در اين محيط مسـاعد 

تبليغ می گذاشـتند بيـش از پيش فراهم شـود.
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2-5-سلفيگريافراطيدرقفقاز

بـه نظـر می رسـد که نابسـامانی های ابتدای فروپاشـی شـوروی و عـدم آگاهـي و توجه مراکز 

تصميم گيـر و شـايد کمبـود اشـراف مراکـز نظارتی روسـيه زمينه را بـرای تحـرکات مخـرب 

جرياناتی که افشـاندن بذر سـلفی گری افراطی را در زمين مسـاعد قفقاز شـمالی مناسـب يافته 

بودنـد فراهـم کـرد و با گشـوده شـدن پای مبلغان و جنگ سـالاران عـرب وهابی نظيـر الخطاب، 

عربـي بارايـف، ابوالوليـد الغامـدي، ابوحفـص الاردنـي و غيـره به منطقه قفقاز شـمالی و مسـتقر 

شـدن آنهـا در صـف جدايی طلبـان چچنـی کـه در جنگ هـای دوره اول بـا روسـيه بـه دنبـال 

آرمان هـای اسـتقلال طلبانه خويـش و نه تحـرکات افراط گرايانـه مذهبی بودند، زمينه گسـترش 

وهابيـت در ميـان جدايي طلبان قفقاز شـمالی آماده تر از  پيش شـد. موضوعی که شـايد در دوران 

مزبـور بـا راهبـرد نيروهـای امنيتيروسـيه مبنی بر بـه انحـراف کشـانيدن آمال اسـتقلال طلبانه 

مـر دم قفقـاز شـمالی در مسـير افراط گرايی سـلفی و بدنـام کـردن جدايی طلبان در انظـار مردم 

بومی و جهانيان هم سـويی داشـته و احتمالا تسـهيل نيز شـده اسـت. البته بايد توجه داشـت که 

خطر جريانات وهابی در جمهوری هايی نظير داغسـتان به سـرعت آشـکار شـد و محدوديت های 

قانونـی در برابـر تحـرکات سـلفی ها در همـان دهه نـود ميلادی و لو به شـکلی غيربسـنده ايجاد 

شـد. چنـدی پيـش يکی از نفوذی ها در سـطوح بالای القاعده در افشـاگری های خود مدعی شـد 

کـه ايمن الظواهـری در سـال 1996 حيـن تـلاش بـراي رفتن غيرقانونـي به چچن در داغسـتان 

بازداشـت و چنـد هفتـه در زندان بسـر بـرد تا نهايتا با رشـوه اي ده هـزار دلاري آزاد شـد. همين 

منبـع ابوالوليـد الغامدي را رابط بن لادن و خطاب در دهه نود معرفي کرده اسـت، افشـاگري هايي 

که مويد گسـتردگی و سـطح بالاي آمدوشـدهای چهره های موثر و متنفذ افراط گرای سـلفی در 

مناطـق مسلمان نشـين شـوروی سـابق از جمله قفقـاز شـمالی در دهه نود ميلادي اسـت.

 تـرور مفتی اعظم داغسـتان   محمد حاجي  ابوبکـراف   در 21 اوت 1998 کـه از مخالفان کليدي 

وهابی هـا بـود سـپهر تيـره ای را در افـق جريانات مذهبـی منطقه ترسـيم کرد، چشـم اندازی که 

بـه مرور محقق شـد. زنجيره تشـديد شـونده حـذف فيزيکي علمـا و چهره هاي اسـلامي ميانه رو 

يـا مخالـف وهابيـت، کـه عمدتا نيز عناصـري بي جايگزين بودند کار را بدانجا رسـاند که در سـال 
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2012 بيـش از ده نفـر از علمـا تـرور شـدند، يکی از مهم تريـن سـوءقصدها در 28 اوت 2012 به 

مـرگ سـعيد آتسـايف، بزرگ تريـن رهبـر متصوفه داغسـتان و جانشـين مفتی ابوبکراف توسـط 

يـک زن انتحـاری اوکراينی الاصـل وابسـته بـه امارت قفقاز منجر شـد. گفتني اسـت که کشـتار 

منتقـدان و مخالفـان صرفا يکی از شـيوه های سـلفی های افراطی در قفقاز شـمالی براي پيشـبرد 

فعاليت هايشـان بـوده اسـت. مبلغـان سـلفی، که امـروزه عمده آن هـا قفقازي هـاي دانش آموخته 

مـدارس وهابـي هسـتند بـا بهره مندی از مشـروعيتی کـه آ ن را از مدارس محـل تحصيل خويش 

در عربسـتان سـعودی و يا ديگر کشـورهای صادرکننده سـلفی گری اخذ کرده اند اسـلام محلي را 

زيـر سـئوال می برنـد. آن هـا عبادت هـای مردم بومـي را غلط خوانـده و آيين های مذهبی شـان را 

پر را اشـکال دانسـته و گراميداشـت اولياء و سـوگواري ها براي درگذشـتگان را شـرک آلود خوانده 

و سـبک زندگی سـلفی را برايشـان تجويز می کننـد. اين مبلغان از آگاهی پاييـن مذهبی مردمی 

کـه بخـش عمـده ای از آن هـا تفاوت های ميان تشـيع و تسـنن را نمی دانند سوءاسـتفاده کرده و 

بـذر ضديـت با شـيعيان را در بيـن اين مردم می افشـانند.

 يکـي از عوامـل مهمي که در اشـاعه افراط گرايي مذهبي در منطقه نقش دارند موسسـه هاي 

به اصطـلاح اسـلامي بين المللـي هسـتند.»مجمع جهاني جوانان مسـلمان« که دفتـر مرکزي آن 

در عربسـتان سـعودي قـرار دارد، يکـی از موسسـات مهم فعـال در اين زمينه به حسـاب می آيد.. 

موسسـه هاي سـعودي »الحرميـن«، موسسـه خيريه »ابراهيـم الابراهيـم« و... هـم در اين زمينه 

فعـال بوده اند )قربانـی، 1393(.

در دو دهـه اخيـر سـلفی ها از فسـاد موجـود در سـطوح مختلـف حاکميتـی جمهوری هـای 

قفقاز شـمالی و عدم شـناخت مناسـب تصميم گيران در مسـکو از اسـلام و جوامع قفقاز شـمالی 

بهره بـرداری کـرده و بـه جذب اقشـار ناراضی و آسـيب پذير جوامع مزبـور پرداختـه و می پردازند. 

آن هـا بـا پشـتوانه سـخت افزاري و نرم افـزاري، و طيف گسـترده ای از حاميان خود در کشـورهای 

عربـی تـا رقبـای غربی مسـکو، طراحی هـا و برنامه هـاي دامنـه داري را در منطقه پيـش می برند. 

تجربـه نشـان داده کـه اشـاعه سـلفی گری بيـن مردمـی کـه بنيان هـاي تصـوف در ميـان آن ها 

ضعيف تـر از سـايرين اسـت سـريع تر بـوده اسـت. چنان کـه در داغسـتان قـوم آوار کـه دارای 
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ريشـه هاي تصـوف مسـتحکم تری هسـتند در مقايسـه بـا دارگين هـا و يـا لزگين هـا کم تر تحت 

تاثيـر تبليغـات وهابی هـا قـرار گرفته اند. آمار از گرايش دسـت کم ده درصدي مسـلمانان روسـيه 

بـه وهابيـت حکايـت مي کنـد که تبعـا اين درصـد در قفقاز شـمالي بالاتر اسـت.

کار بدان جا رسـيده که نيروهای امارت قفقاز در سـال 2012 سـر از ميدان جنگ در سـوريه 

درآوردنـد و بخشـی از آن هـا به سـرکردگی ابوعمر چچنی با ابوبکر البغـدادی رئيس داعش بيعت 

کرده و ابوعمر چچنی چند صباحی رياسـت بخش شـمالی داعش را در سـوريه عهده دار شـد.

 هـر چنـد بيعـت مزبـور در تناقـض با بيعـت قفقازی ها بـا داکو عمـراف منجر بـه تضعيف و 

برکنـاري ابوعمـر چچنـی شـد امـا به خودی خود نشـانگر کنش گری موثـر شـبه نظاميان قفقازی 

در فضـای تروريسـم بين المللـي وهابی - تکفيری و خطر آن ها براي سـاير مناطـق پيراموني بود. 

اکنون داغسـتان کانون تکاپوهاي افراط گرايان سـلفي قفقاز شـمالي اسـت و پس از کشـته شدن 

داکـو عمـراف در مـارس 2014، بـراي نخسـتين بار يک داغسـتاني بـه نام ابومحمد الداغسـتاني 

سـرکردگي جدايي طلبان قفقاز شـمالي را عهده دار شـده اسـت1 )حسـينی تقی آبّاد، 1393(.

2-5-1-سلفیگریدرچچن

باورهای دينی مسـلمانان چچن دو ويژگی بارز دارد: يکی اينکه بيشـتر آنان مسـلمان حنفی 

مذهـب می باشـند و در حـوزه نظارت مرکز مذهبی قفقاز شـمالی و داغسـتان، مسـتقر در ماخاچ 

قلعـه )پايتخـت جمهـوری داغسـتان( که پيرو مذهب شـافعی اسـت، قـرار دارند. ديگـر اينکه در 

آييـن آنهـا طريقت هـای صوفيانـه جايـگاه ويژه ای داشـته و از خود تاثير شـگرفی به جا گذاشـته 

اسـت. از طريقت هـای صوفيانه مشـهور و متـداول در منطقه چچن می توان به طريقه نقشـبندی 

منسـوب بـه خواجـه بهاء الديـن نقشـبندی بخارايـی و نيز طريقـه قادريه منسـوب بـه عبدالقادر 

گيلانـی )جيلانـی( کـه در عراق )بغداد يا تيسـفون کهن( شـکل گرفت، اشـاره کرد.جامعه چچن 

بر اسـاس قوانيـن معروف به »عـادت«2 و داوری »آق سـقل لر«3   اداره می شـود. 

1- البته اخيرا)در آوريل 2015( خبری در رسانه ها منتشر گرديد که ابومحمد داغستانی هم کشته شده است.
2- مجموعه ای از قوانين عرفی

3- ريش سفيدان
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شـکاف بـاور و کـردار دينـی در روسـيه در دوره شـوروی ريشـه دارد: باور فـردی و مبتنی بر 

سرشـت بشـری )سرشـت تاريخی( اسـت ولی کـردار ديندارانـه و برپايی آيين ها امـری اجتماعی 

و اکتسـابی )آموختنـی( اسـت. در نتيجـه باورهای دينی عموم مردم رشـد شـتابانی داشـته ولی 

دولت فعالانه در برابر نيرومند شـدن و ريشـه گرفتن آنها ايسـتاده اسـت. بنابراين،مومنان در دوره 

پسـا شـوروی بنـا بر دانـش مختصـر و ناقص خود بـه آيين های دينـی عمل مي کردنـد. مومنانی 

کـه مي خواسـتند دانـش بيشـتری به دسـت آورنـد و مقيد تر باشـند به خاطر فشـار شـوروی بر 

سـازمان های دينـی و ادبيـات آيينـی، آگاهـی کمی به ديـن خود و جزئيـات آن پيـدا مي کردند. 

آنهـا بـا دانش ضعيـف درباره ديـن خود کارشـان را آغاز مي کردنـد. در نتيجه شـکاف قابل توجه 

ميـان بـاور و کـردار دينـی بـه وجـود مي آمـد. مدت هـا طـول مي کشـد تـا مـردم اين شـکاف را 

پـر کننـد و آيين هـا را بياموزنـد و بـه نقـش سـازمان ها و عضويـت گروهـی در آمـوزش دينـی و 

گسـترش آيين هـا پـی ببرنـد. در چنين فضـای فکری- اجتماعی، کوشـش روسـيه بـرای مبارزه 

بـا تنـدروی اسـلامی نـه تنها سـودی نـدارد، بلکه انگيزه هـا و ظرفيت هاي اسـلام گرايـی را پديد 

آورده و نيرومنـد می کنـد. از ايـن رو، اينـک می بينيـم که در چچن قوانين اسـلام بسـيار سـخت 

گيرانه تـر از ديگـر مناطق روسـيه اجرا می شـود. مردم اين منطقه بسـيار از اسـلام سـرزمين های 

عربی چون عربسـتان متاثر هسـتند. 

بسـياری از کارشناسـانی کـه بـا بافـت اجتماعـی، تاريـخ و فرهنـگ چچـن آشـنايی دارنـد 

می گوينـد کـه تـا پيـش از سـال 1995 در چچـن گرايش هـای اسـلامی تنـدرو ديده نمی شـد. 

لارنـس اوزل از مقام هـای سـازمان ديده بـان آزادی اديـان کـه پژوهش های زيـادی در مورد نقش 

اسـلام در چچـن انجـام داده، بـر اين باور اسـت که پيـش از دومين جنگ چچـن جنبش جدايی 

طلبـی در ايـن منطقه بيشـتر ملـی گرايانه بود و مذهب چچنی ها که صوفی نقشـبندی اسـت با 

گرايش هـای تندرو اسـلامی ناهمخوان داشـت.

ويژگـی طريقت گرايـی چچن هـا در شـکل دهـی بـه انگيـزه مبـارزه و مقاومـت آنهـا در برابر 

روس هـای مهاجـم در سراسـر سـده های 18، 19و20 م. مؤثـر بـوده اسـت. داسـتان مبـارزات 

قهرمانانـه غـازی محمـد، شـيخ شـامل، کوشـا حاجـی، علی بيـک حاجـی، عبدالرحمـان، اورون 
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حاجـی و سـايرين زبانـزد همـگان و جـزو خاطرات چچنی هـا اسـت و نمی تواننـد آن را فراموش 

نماينـد. بـه هميـن خاطـر راز مقاومـت و مبـارزه مـردم چچـن بـا روس هـا را در گذشـته و حال 

اسـلام خواهی و طريقـت صوفيانه می دانند زيرا بيشـتر رهبـران مبارزات از شـيوخ متصوفه بودند.

مبـارزان چچـن از سـال 1999 بـه ايـن سـو، پـس از هجـوم نيروهـای روسـيه بـه چچـن با 

دسـتور پوتيـن، وارد لاک دفاعـی شـده اند و عمليـات انتحـاری و پارتيزانـی عليـه روس هـا انجام 

می دهنـد. پـس از نزديک به 6 سـال سـکوت نسـبی که بحران چچـن آتش زير خاکسـتر بود در 

ماه هـای پايانـی سـال 2009 به بعد شـاهد افزايش اين گونه عمليات از سـوی جنگجويان چچن، 

اينگـوش و داغسـتانی عليـه روس ها هسـتيم. ايـن رويدادها نشـان می دهد که بحـران هنوز حل 

نشـده و مـردم چچن و مسـلمانان روسـيه کـه بيش از 20 ميليـون نفر تخمين زده می شـوند در 

پی کسـب اسـتقلال از مسکو هسـتند )کولايی و حسـينی 1389(.

امـارت اسـلامي قفقـاز، يـک جنبـش بـه اصطلاح اسـلامي بـه رهبري دوکـو عمـروف و بعد 

ابومحمـد داغسـتانی مـي باشـد و برخاسـته از جنبـش جدايـي طلب چچن اسـت. رهبـران اين 

جنبـش اسـلامگرا مسـتمرا بـر مشـروع بـودن کشـتار شـهروندان و غيـر نظاميـان روس تاکيـد 

مـي کننـد. جنبـش »امـارت اسـلامي قفقاز« مي کوشـد تـا تمامي گروه هـاي شورشـي فعال در 

جمهوري هـاي قفقـاز روسـيه ماننـد چچـن، اينگوش، داغسـتان، اوسـتياي شـمالي و ... را در زير 

پرچم خـود قـرار دهد.

وقتـي عمـروف خـود را بـه عنوان رهبر »امارت اسـلامي قفقـاز« از جمله چچـن که همچون 

ديگـر جمهوري هـاي موجـود در قفقـاز روسـيه بـه عنـوان يـک ايالت تلقي مي شـد اعـلام کرد، 

نابسـاماني هاي امنيتي به تدريج وارد دو جمهوري اينگوش و داغسـتان گرديد که در همسـايگي 

چچـن قـرار داشـتند و اکثـر سـاکنان آن را مسـلمانان تشـکيل مـي دادنـد. هنوز هـم گروه هاي 

شورشـي مسـتمرا حملاتـي عليـه نيروهـاي امنيتـي روسـيه و نماينـدگان اين کشـور در تمامي 

بخش هـاي قفقـاز انجام مـي دهند.

شـايان ذکـر اسـت کـه جنبـش »امارت اسـلامي قفقـاز« که يک جنبش شورشـي به شـمار 

مـي آيـد، بـه عنـوان يک جنبش متحـد تلقي نمي گـردد؛ زيـرا بخشـي از شورشـيان چچني در 



سلفی گری در قفقاز
▪ 1

39
ز 7

ائی
و پ

ن 
ستا

تاب
 ▪ 

53
5 و

ه 2
مار

ش  
م ▪

ده
نز

شا
ال 

 س
ن ▪

آرا
ذر

ی آ
عات

طال
ی م

قیق
تح

مه 
لنا

ص
ف

83

سـال 2010 ميـلادی و بـه دنبـال شـايعات و اخبـار ضـد و نقيضي کـه درباره اسـتعفاي عمروف 

وجـود داشـت، از وي جـدا شـدند و مسـلم و حسـين گاکايـف يـک سـازمان جداگانه اسـلامگرا 

تشـکيل دادند.

در سـال 2011 ميـلادی شـوراي امنيـت بيـن الملل تصميم گرفـت تا مجازات هايـي را عليه 

القاعـده و گروه هـاي مرتبـط بـا آن اعمـال کنـد و بـه ايـن ترتيـب جنبش بـه اصطـلاح »امارت 

اسـلامی قفقـاز« در ليسـت گروه هايـي قـرار گرفـت کـه عليـه آنـان مجـازات اعمال مي شـد. از 

سـال 2012 بـه بعـد دامنـه فعاليت های مسـلحانه اين گروه از قفقـاز فراتر رفته و بـه عنوان يکی 

از گروه هـای فعـال تروريسـتی در سـوريه و عـراق مطرح گرديد.اعضـای اين گـروه، عناصر اصلی 

گروه هايـی ماننـد داعش را تشـکيل دادند.

بـه نظـر می رسـد که بـا توجه به فصول مشـترکی نظير گرايشـات سـلفی - وهابـی وعداوت 

بـا روسـيه و خاسـتگاه مشـترک جغرافيايـی، معارضين قفقازی حاضـر در صحنه نبرد سـوريه، را 

می تـوان در يـک کليـت بـا نـام »سـتيزه جويان قفقـاز شـمالی« معرفـی کـرد. البته شـايان ذکر 

اسـت کـه در بيـن ايـن نيروهـا چچنی هـا اکثريـت را دارند و لـذا چچنـی خواندن ايـن جماعت 

نيـز بـا وجـود عدم دقـت و جامعيت، نمی تواند در مجموع مردود محسـوب شـود. يکـی از دلايل 

حضـور موثـر و پرشـمار چچنی هـا در بيـن سـتيزه جويان قفقـازی حاضـر در سـوريه اين اسـت 

کـه در دهـه اخيـر بـه دليل سياسـت مشـت آهنيـن رمضان قـادراف در چچـن که بـا حمايت و 

هدايت مسـکو عملی شـده اسـت، شورشـيان چچنـی به نواحی مـرزی کشـورها و جمهوری های 

پيرامونـی رانـده شـده اند و مجـال اندکـی برای پيگيـری مبارزات خـود در خاک چچـن يافته اند، 

چنان کـه ملاحظـه می شـود کـه بخـش مهمـی از نيروهای حاضـر در جيـش مهاجريـن و انصار 

از سـکنه دره پانکيسـی در شـمال شـرق گرجسـتان در مجاورت مرز چچن هسـتند که در پی 

جنگ هـای دور اول )96-1994( و دوم )2000-1999( چچـن و روسـيه بـه ناحيـه مزبـور مهاجـرت 

کرده انـد. ابوعمـر چچنی و سـيف الله از مشـهورترين سـتيزه جويانی هسـتند که از دره پانکيسـی 

گرجسـتان و از طريق ترکيه وارد سـوريه شـده اند. رسـتم گلايف که پيش تر به عنوان نخسـتين 

تلفـات چچنی هـا در ميـدان نبـرد سـوريه معرفـی شـد، فرزنـد يکـی از فرماندهـان جنگ هـای 
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اسـتقلال طلبانه چچـن در برابـر روس هـا در دهه نـود ميلادی به نام روسـلان گلايف مشـهور به 

حمزت می باشـد. حمزت پيش از کشـته شـدن در سـال 2004، حملاتی را عليه روس ها از دره 

پانکيسـی گرجسـتان ترتيب می داده اسـت. رسـتم گولايف تا پيش از ترک منطقه قفقاز و رفتن 

بـه مصـر برای تحصيل زبان عربی، در همان دره پانکيسـی سـکنی داشـته اسـت. او از مصر برای 

پيوسـتن بـه معارضيـن دولت اسـد به سـوريه رفت. بـه اعتقاد مراد بطال الشيشـانی، کارشـناس 

مسـايل خاورميانه و قفقاز شـمالی سـاکن لندن، اغلب جنگجويان چچنی حاضر در سوريه مسير 

مشـابهی را طـی کرده انـد )حسـينی،1392(. آن هـا پيـش از پيوسـتن به شورشـيان در کشـورهای 

عـرب مشـغول تحصيـل زبـان عربـی و علوم دينـی بوده اند، البتـه اين ادعـا نيز جای بحـث دارد. 

زيـرا بـه بـاور اکثر کارشناسـان، قفقازی های حاضـر در صف معارضان سـوريه را بايد بـه دو گروه 

تقسـيم کـرد: يـک گـروه چچنی هـای اروپايی کـه خانوادهـای آن هـا در خلال جنگ هـای اول و 

دوم چچـن در طـول دهـه نـود و اوايـل قـرن حاضـر، وطن خـود را تـرک کرده اند )برخـی منابع 

خبـری در 16 اوت 2013 )25مردادمـاه1392(. مدعـی ورود 90 زن چچنـی بـرای »جهاد نکاح« به 

سـوريه از طريق هاتـای ترکيـه شـدند؛ زنانـی کـه به گفته  ايـن منابـع از چچنی های اروپـا بوده و 

از طريـق اسـتانبول وارد ترکيه شـده بودنـد( وگروه ديگر،افـرادی که عمدتاً تحـت تاثير تبليغات 

امـارت خودخوانـده اسـلامی قفقاز رهسـپار سـوريه شـده اند که البتـه ترکيه معبـر ورود اکثريت 

قريـب بـه اتفـاق آن هـا به سـوريه بـوده اسـت. عثمـان فرضوعلی کـه خـود را وزير امـور خارجه 

جمهـوری چچـن ايچکـری1 می خواند نقش امـارت خودخوانده اسـلامی قفقاز تحـت فرماندهی 

داکـو عمـراف در دعـوت سـتيزه جويان چچنـی بـرای رفتن بـه جبهه های نبرد سـوريه را بسـيار 

مهـم ارزيابـی می کنـد. وی خاطرنشـان می سـازد که يکـی از مهم تريـن فرماندهانی کـه جوانان 

چچنـی را بـرای جنـگ در سـوريه تربيـت می کنـد، اوصـی عمـراف اسـت. فـردی که وابسـتگی 

خويشـاوندی بـا مولادی اودوگـوف، نظريه پرداز امارت به اصطلاح اسـلامی قفقـاز دارد. فرضوعلی 

عنـوان می نمايـد که عمـراف برای آمـوزش نيروهای تازه وارد در سـوريه سـکونت دارد )حسـينی، 

.)1392

1- عنوانی که استقلال طلبان دارای گرايشات ملی چچنی برای اين جمهوری به کار می گيرند
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خاطرنشـان می شـود در سـال 2007 و پس از سـرکوب شـديد جريانات جدايی طلب چچن و 

رانـده شـدن ايـن گروه ها بـه جمهوری های همسـايه، امارت به اصطلاح اسـلامی قفقاز تاسـيس 

شـد و خود را به صورت چتر فرماندهی گروه های مختلف شـبه نظامی قفقاز معرفی کرد. برعکس 

جريـان اسـتقلال طلب ملـی چچـن که در خـلال جنگ اول چچـن و حول محور چهـره ای نظير 

جوهـر دودايـف تجلـی می يافت، گروه های مسـلح مزبور گرايش هـای جهادی و وهابی داشـتند و 

دشـمنی خـود را معطـوف به روسـيه می دانسـتند. از همان مراحـل آغازين ناآرامی ها در سـوريه، 

وب سـايت های وابسـته به اين جريان نزديک به القاعده، شـديداً دولت بشـار اسـد را مورد حمله 

قـرار می دادنـد و در اکتبـر 2012 داکـو عمراف، رئيس امـارت خودخوانده اسـلامی قفقاز، در يک 

ويدئـو کـه در شـبکه جهانی اينترنت منتشـر شـد، نسـبت به شورشـيان سـوريه ابـراز همدلی و 

هم سـويی نمـود. البتـه او در آن برهه صراحتاً از چچنی ها برای پيوسـتن به جنگ سـوريه دعوت 

نکـرد و خاطرنشـان سـاخت کـه ميـدان نبرد قفقاز شـمالی بايـد اولويت باشـد. همزمـان ولايت 

داغسـتان، بـه عنـوان يکـی از زيرمجموعه هـای اصلی امـارت به اصطلاح اسـلامی قفقـاز، فتوايی 

منتشـر کـرد مبنـی بر اينکـه جهاد قفقازی هـا در شـام، بر خلاف جهـاد در قفقاز شـمالی واجب 

نيسـت. البتـه ايـن مواضـع کـه می توانسـت صرفا رويـه  يک جريـان باشـد، جنـگ چچنی ها در 

سـوريه را تحت الشـعاع قـرار نـداد و آن ها بـه مرور بـر فعاليت خـود در ميدان های نبـرد افزودند. 

و بـه طـوری کـه وبسـايت »کاوکاز سـنتر«، ارگان امـارت خودخوانـده اسـلامی قفقـاز، بـه طـور 

روزافـزون و بـه شـکلی حماسـی و بـا جزئيـات مفصـل به پوشـش اخبـار مربوط بـه فعاليت های 

سـتيزه جويان قفقـازی در سـوريه پرداختـه و بـه ويـژه پس از تشـکيل جيش مهاجريـن و انصار 

ذيـل جبهـه النصـره، ارتباطات خـود با اين جريان را علنی سـاخته اسـت.

2-5-2-سلفیگریدرداغستان

بـا فروپاشـی شـوروی و آزادی فعاليتهـای دينـی، گروه های وهابی وارد داغسـتان شـدند و به 

فعاليتهـای تبليغـی و بعـداً تروريسـتی اقدام کردند.ايـن گروه ها با فعاليتهای خـود به يک معضل 

بـزرگ امنيتـی بـرای دولت روسـيه و مردم مسـلمان داغسـتان تبديل شـدند و بـه همين خاطر 
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دولـت روسـيه فعاليـت اين گروه ها را بخاطر مشـی خشـونت طلبی شـان در روسـيه ممنوع کرد 

و بـه مبـارزه شـديد عليـه اين گروههـا پرداخت. اما بـا اين حال ايـن گروه ها بصـورت پراکنده در 

داغسـتان و ديگـر مناطـق قفقاز شـمالی، اقـدام به فعاليتهـای تبليغی و تروريسـتی می کنند که 

تا امـروز نيز ادامـه دارد.

در سـال های اخيـر فعاليتهـا و اقدامـات گروههـای وهابـی در داغسـتان افزايش يافته اسـت. 

تنهـا گـروه وهابـی کـه در سراسـر جمهوری داغسـتان فعاليـت می کند، گـروه وهابـی »جماعت 

شـريعت« نام دارد و دارای 7 شـاخه در شـهرهای مهم داغسـتان می باشـد. اين گروه بر اسـاس 

آموزه هـای غلـط دينی که از وهابيت عربسـتان سرچشـمه می گيـرد به مال و جـان مردم تعرض 

می کنـد، گـروه وهابـی جماعـت شـريعت تا آنجا کـه می تواند عليـه دولت محلی و علمای سـنی 

حنفـی و شـافعی عمليات هـای تروريسـتی انجام می دهند که يـک نمونه از آن تـرور »عاديلگری 

محمدطاهروف« وزير کشـور جمهوری داغسـتان است. 

»جماعت شـريعت« يا »جنت« در جمهوری داغسـتان در سـال 2000 تشـکيل شـده است.

درسـال 2000 بـه دسـتور »ربانـی خليـل اف«، »رسـول مکـه شـريف اف« از چچن به داغسـتان 

فرسـتاده شـد تـا گـروه »جنت« را تشـکيل دهد. گـروه »جنت« 50 نفر از افسـران ارشـد پليس 

روسـيه را بـه قتـل رسـاند، تـا اينکـه در سـال 2003 اکثـر اعضـاء گـروه در يکـی از عملياتهـای 

نيروهـای دولتـی کشـته شـدند. بعـد از ايـن واقعـه »رسـول مکه شـريف اف« گـروه جديـدی را 

بـا نـام جماعـت شـريعت تشـکيل داد و ايـن گـروه بـه عنـوان عضـو جديـدی از جبهـه قفقازی 

گروههـای وهابـی در آمـد، در حال حاضـر حدود 300 نفر وهابی فعال درداغسـتان وجـود دارند، 

کـه در کوههای داغسـتان سـاکن هسـتند و با شـروع فصل گرما و شـرايط خوب جـوی اقدام به 

فعاليتهـای پراکنـده عليـه نيروهای دولتـی می کنند.

2-5-3-سلفیگریدرجمهوریآذربايجان

خـلاء مذهبـی بـه وجـود آمـده در جمهـوری آذربايجـان در سـال های بعـد از اسـتقلال اين 

کشـور، فرصت مناسـبی برای تبليغ و گسـترش سـاير اديان و فرقه های نوظهور و جذب مخاطب 
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فراهـم کرد.

از طـرف ديگـر، دولتمـردان ايـن جمهـوری در سـال های اوليه ی اسـتقلال اين کشـور ضمن 

بی توجهـی بـه عقايد و خواسـته های دينی مـردم، قانون اساسـی خود را منطبق بـا اصول لاييک 

و سـکولار تنظيـم کردنـد. قوانينـی کـه در آن نه تنها بـه موضوع دين اسـلام )ديـن اصلی مردم 

ايـن کشـور( و مذهب تشـيع اشـاره ای نشـده بـود بلکه به سـاير اديـان و مذاهـب و طريقت های 

مختلف اجازه می داد تا به راحتی در کشـوری که مردمش در دوران سـخت شـوروی، مراسـمات 

مذهبـی خـود را زيـر سـخت گيرانه ترين شـرايط انجـام داده و ديـن و هويت خـود را حفظ کرده 

بودنـد، عقايـد و افـکار پـوچ و منحـط خـود را انتشـار داده و آزادانـه به گسـترش و تبليـغ دين و 

فرقـه ی خـود مشـغول باشـند. از طـرف ديگـر، جنـگ خانمان سـوز قـره بـاغ و اوضاع نابسـامان 

سياسـی جمهـوری آذربايجـان در سـال های آغازين کسـب اسـتقلال و هم چنيـن بحران چچن 

در قفقاز شـمالی )در سـال های بعد( فرصت مناسـبی برای تبليغ و گسـترش مذاهب و فرقه های 

مختلـف ازجملـه وهابيـت را در ايـن جمهوری بوجـود آورد. حضـور مجاهدين افغانـی با تفکرات 

وهابـی در جنـگ قـره بـاغ و هم چنيـن اسـتفاده از اراضی جمهـوری آذربايجان به عنوان مسـير 

ارتباطـی در بحـران چچـن، موجب جلب توجه اغلب سـاکنين شـهرهای شـمالی و شـمال غرب 

ايـن کشـور کـه هـم مرز بـا قفقاز شـمالی می باشـند، بـه فرقـه ی وهابيت شـد. اما يکـی از مهم 

تريـن عوامـل رشـد و گسـترش ايـن فرقـه در جمهـوری آذربايجـان، تـرس سياسـت مـداران و 

دولتمـردان غربـی، غربـی و صهيونيسـتی از علاقه ی مردم اين کشـور به اسـلام و ايـران و تنظيم 

سياسـت های خـود در جهـت جلوگيـری از اين رونـد رو به رشـد، بود.دين ترتيـب، وهابيت برای 

رشـد و گسـترش در جمهوری آذربايجان از حمايت ها و منابع مالی اين کشـور برخوردار شـدند. 

بـا نفـوذ تدريجـی ايـن تفکـر در سـال های نخسـتين دهـه ی 1990 مبلغـان ايـن فرقه بـه طور 

جـدی از اواخـر جنـگ قـره بـاغ و در سـال 1995 وارد جمهـوری آذربايجـان شـده و از سـال 

1997 بـا محکـم کـردن پايـگاه تبليغـی خـود در ايـن جمهـوری اقـدام بـه احـداث مهـم ترين 

مسـجد خـود يعنی مسـجد ابوبکر در سـال 1998 در يکی از مناطق شـلوغ و پر رفـت وآمد باکو 

کننـد. ايـن مسـجد که با کمک مسـتقيم يکـی از بنيادهای خيريـه کويتی در باکو احداث شـده 
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بـود، سرپرسـتی آن بـه فـردی به نام »قامـت سـليمان اف« کـه از دانش آموخته های عربسـتان 

محسـوب می شـد، واگـذار گرديد. مبلغـان اين فرقه بعد از اين سـال ها و با اسـتفاده از فضای بکر 

دينـی و مذهبـی موجـود در جمهوری آذربايجـان اقدام به تخريب پنهانی سـاير اديان و مذاهب و 

بـه خصـوص تشـيع کردند. پيـروان فرقه ی وهابيت با نقـاب عدم ورود به صحنه ی سياسـی، رفته 

رفته فعاليت خود را در اين جمهوری گسـترش داده و به صورت سـازمان يافته و ريشـه  دار، کار 

تبليغـی و شسـت  و شـوی مغزهـا در اين کشـور رها يافتـه از کمونيسـم را ادامه دادنـد به طوری 

کـه ادعـا می شـود در حـال حاضـر تعـداد وهابی ها در جمهـوری آذربايجـان به بيـش از 50 هزار 

نفـر می رسـد.البته در سـال های آغازيـن قـرن بيسـتم، باتوجه به گسـترش سـريع ايـن فرقه در 

آذربايجـان؛ سـاير طريقت هـای ايـن فرقه نيز به موازات هم رشـد و گسـترش يافتنـد. چهار گروه 

اصلـی ايـن فرقـه که امروزه نيـزدر جمهوری آذربايجان فعال هسـتند عبارتند از : خـوارج امروزی 

)جمعيـت جهـاد(، سـلفی ها، جمعيـت هجـرت )تکفيـر( و اخـوان که هرکـدام رئيـس مذهب و 

شـاخه های خـاص خـود را داشـته و اصـول و عقايد خـاص خود را نيـز به همـراه دارند.

از آغـاز درگيـری در قـره بـاغ دولتمـردان آذربايجـان اسـتفاده ابـزاری از اسـلام را سـرلوحه 

فعاليت هـای خـود قـرار دادنـد. تـا ازايـن طريـق بـه تحريـک ديگرملت هـای مسـلمان بپردازند 

)يونانسـيان، 1392(. از ايـن رو بـا آغـاز جنـگ در قـره باغ مقامـات آذربايجان، در پی ايجـاد رابطه با 

کشـورهای اسـلامی بـر آمدند.ابتـدا وارد مذاکره و دوسـتی با کشـورهای ترکيه، ايران، عربسـتان 

سـعودی، کويت، امارات، عراق و پاکسـتان شـده و در دسـامبر سـال 1991م. به عضويت سازمان 

کنفرانس کشـورهای اسـلامی و در سـال 1992م. نيز به عضويت کنفرانس همکاريهای اقتصادی 

اسـلامی در آمدنـد. هـدف دولتمـردان آذربايجان اسـتفاده از تريبون های اين سـازمانها و تصويب 

قطعنامه هايـی بر عليـه ضد ارمنسـتان بود.

در روزهايـی کـه جنـگ قره باغ به اوج رسـيده و نيروهای آذری پی در پی شکسـت می خوردند 

پـای گروه هـای تندروی افراطی از کشـورهای، ترکيه، افغانسـتان، پاکسـتان و چچن به جمهوری 

آذربايجـان و جنـگ قره بـاغ بـاز شـده و پـس از پايـان جنگ نيـز آذربايجـان پايگاهی بـرای اين 

گروه های تروريسـتی شد )يونانسـيان، 1392(.
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ايـن گروه هـای افراطـی پيـش از آن و در طی سـالهای 1979 تـا 1988م در جنگ شـوروی 

و افغانسـتان بـا حمايت هـای آمريـکا در منطقـه بـر ضـد ارتش سـرخ شـوروی اعـلام موجوديت 

کردنـد. ايـن گروه هـا پـس از پايـان جنـگ در افغانسـتان و فروپاشـی اتحـاد جماهيـر شـوروی 

در منطقـه قفقـاز پراکنـده شـدند و بعدها شـاهد حضـور ايـن گروه هـا در منازعـات گوناگون در 

سـرزمين های باقـی مانـده از اتحـاد جماهير شـوروی مانند مناقشـه قره باغ، منازعات گرجسـتان 

-آبخازيـا و روس - چچـن شـاهد بوده ايـم.

از مهمتريـن گروه هـای افراطـی کـه در جنـگ قـره باغ بـه جمهـوری آذربايجان وارد شـدند 

می توان به چچنی ها، مجاهدين افغان و سـاير گروهای افراطی از ازبکسـتان و تاجيکسـتان اشـاره 

نمـود. حضـور نيروهـا، گروه های تنـدرو و افراطی چچنی، افغـان، عرب، ترکيه ای و پاکسـتانی در 

آذربايجـان و شـرکت در جنـگ قره بـاغ و پيامد های امنيتی بـرای جمهوری آذربايجان داشـت، از 

طرفـی بدنبال شکسـت در سـال 1994م در جبهه، سـربازان اجاره ای اوليـن گروه هايی بودند که 

خـط مقـدم جبهـه را رها و عـده ای نيز که باقی ماندند شـروع به سـازماندهی گروه هـای افراطی، 

تشـکيل مافيـای مـواد مخدر وتبليـغ وهابيـت درآذربايجـان کردنـد. ازگروه هـای افراطـی کـه 

سـازجنگ درآذربايجـان باقيمانـده و شـروع به فعاليـت کردند می تـوان به گروه های تروريسـتی 

»القاعـده«، »الجهـاد«، »اخـوان المسـلمين«، »جيش الله« و غيره را اشـاره کرد.

در اوايـل حکومـت »حيـدر علی اف« اين گروه ها توانسـتند آزادی عملی زيـادی در آذربايجان 

کسـب نماينـد، زيـرا علـی اف خـود رابطـه نزديکـی با سـران ايـن گروه هـا برقـرار کـرده بود.اما 

بـه دنبـال عمليـات تروريسـتی و انفجارهـای سـفارت های آمريـکا در کنيـا و تانزانيا و بر اسـاس 

تحقيقـات سـازمان های امنيـت ملی آمريکا مشـخص گرديد که اين عمليات توسـط »اسـامه بن 

لادن« در شـعبه »القاعـده« باکـو رهبری و اجرا گرديدهاسـت. پس از کشـف ايـن ماجرا مقامات 

آذری مجبـور بـه همـکاری با آمريکا شـده و تعدادی از سـران ايـن گروه ها بازداشـت و در اختيار 

آمريـکا قـرار دادند.پـس از ايـن وقايع، ما شـاهد تغيير رويـه گروه های تروريسـتی و مخالفت آنها 

بـا دولـت آذربايجـان بوديم.يکـی از ايـن گروه هـا گـروه »جيـش الله« بـود کـه رهبـر آن »مبارز 

علـی« همـکاری نزديکـی با رهبـران گروه های تروريسـتی چچنی مانند »ابن خطاب« و »شـامل 
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باسـايف« داشـت .ايـن گروه بعدهـا با کمک القاعـده و حزب جهاد اسـلامی عمليات تروريسـتی 

گسـترده ای درجمهـوری آذربايجـان اجـرا کردند.هـدف آنهـا پاکسـازی آذربايجـان از حضـور 

خارجيـان و تشـکيل يـک کشـور واحـد اسـلامی با مذهـب وهابی بـود. در اين بيـن اعلاميه های 

تهديـد آميـز گروه تروريسـتی »جيـش الله« و گروه موسـوم به »بـرادران جنگل« در شـبکه های 

اجتماعـی جمهـوری آذربايجـان حائز اهميت می باشـد.

امـروزه وهابيـون آذری و پيـروان ايـن مذهـب کـه تحـت تاثيـر حمايت های مسـتقيم مالی 

عربسـتان و سـاير کشـورهای عربـی و بـا نـام بنيادهـای خيريـه فعاليت می کننـد با اسـتقرار در 

اردوگاه هـای فراريـان جنگـی و نفـوذ در سيسـتم آموزشـی اين کشـور گرايش به ايـن مذهب را 

بـه صـورت گسـترده تبليغ می کننـد. به طـوری که به گـزارش آينس پـرس نتايـج مطالعات در 

رابطـه با مدارس نشـان داده اسـت کـه تأثير جريان های افراطـی دينی در ميان دانـش آموزان در 

حال گسـترش می باشـد. هـم چنين، به نوشـته ی روزنامـه ی »نزوايسـيمايا گازتا« چاپ مسـکو، 

نيروهايـی کـه سـعی می کننـد بنيادگرايـی اسـلامی در بدتريـن شـکل های آن را در آذربايجـان 

ترويـج نماينـد، خطرناک تر از همه می باشـند. گذشـته از اين، اين بنيادهای خيريـه بعد از اتمام 

تحصيـلات دانـش آموزان آذری با پيشـنهاد تحصيل رايگان بـه آن ها،آنان را برای اعزام به کشـور 

خـود ترغيـب کـرده و زمينـه را بـرای تبليـغ تفکـرات خود بعـد از بازگشـتبه کشورشـان هموار 

)نصرتـی، 1392(. می کنند 

يکـی از روش هـای تبليغـی فرقـه ی وهابيـت، ازدواج مصلحتی اسـت. بـه طوری کـه پيروان 

فرقـه ی وهابيـت بـرای تبليـغ عقايـد و انديشـه های انحرافـی خود به کشـورهای اتحـاد جماهير 

شـوروی ماننـد جمهـوری آذربايجـان سـفر می کننـد و بـا نيت گسـترش نسـل خود، سياسـت 

ازدواج مصلحتـی بـا دختـران بومی ايـن مناطق را در پيـش می گيرند. پيش بينی می شـود تا دو 

دهـه ی آينـده جمعيـت اين فرقه به سـرعت افزايش يابد. امروزه از 1300 مسـجد فعال شـناخته 

شـده در کل کشـور آذربايجان، حدود 150 مسـجد )عمدتاً در شـمال کشـور و هم چنين در باکو 

و تعـدادی نيـز در سـومقائيت( تحت نظـارت وهابيون قـرار دارند

امـروزه عـلاوه بر باکو و سـومقائيت در شـهرهايی از قبيل قبا، قوسـار، شـکی، زاگاتالا، بالاکن 
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و غيـره کـه اکثـر مـردم سـنی مذهب هسـتند، وهابی هـا به شـدت فعاليـت می نمايند. بـا مرور 

اخبـار مربـوط بـه جمهوری آذربايجـان می توان به نفـوذ وهابی هـا در بخش اقتصـادی و تجاری، 

ادارات و حتـی مراکـز نظامـی جمهـوری آذربايجان پی بـرد. البته در اين ميان سـهم بازار تجاری 

صـدرک بـه مراتـب بيـش از سـايرين می باشـد. بـه طـوری که اکثـر تجار وهابـی حاضـر در اين 

بـازار بـا برخـورداری از منابـع مالی کلان بـه فعاليت های تجاری بزرگی نيز مشـغول هسـتند. به 

طـور کلـی می تـوان گفت اقدامات تبليغی در مسـاجد و مراکز آموزشـی، فعاليت سـازمان يافته و 

منظـم در فضـای سـايبری و تنوع بسـيار زيـاد سـايت های آذری مرتبط با وهابيـت، حضور فعال 

در زمينـه چـاپ و توزيـع کتاب، جـذب طلاب علوم دينـی و اعطای بورس بـه متقاضيان و علاقه 

منـدان تحصيل در دانشـگاه های عربسـتان و برخی ديگر از کشـورهای عربـی، برپايی کلاس های 

قـرآن، انجـام امـور تجـاری همراه با تبليـغ وهابيـت، ورود در برخی ادارات و مشـاغل حسـاس از 

قبيـل مراکـز نظامـی و نيز در اختيار گرفتن مشـاغلی که در ارتباط مسـتقيم با مردم می باشـند، 

از جملـه اقدامات جريـان وهابيت در جمهوری آذربايجان اسـت )نصرتـی، 1392(.

لازم بـه ذکر اکثر وهابيون شـاخص جمهـوری آذربايجان همچون قامت سـليمان اف، فيصل 

عـروج اف، عـادل رجب اف، آنار )سـعيد( اسـرافيل اف، ظهراب شـيخ عليف علی خان موسـی اف 

در عربسـتان تحصيل و از جانب آن کشـور پشـتيبانی می شوند.

2-5-4-سلفیگریدرگرجستان

دره پانکيسـی در گرجسـتان يکـی از منابـع بسـيار مهـم تاميـن گروههـای تروريسـتی بـه 

حسـاب می آيـد ايـن دره در کوهپايه هـای رشـته کوه های قفقـاز قـرار دارد. در ايـن دره 15 هزار 

چچنـی زندگـی می کننـد، که اجدادشـان در قرن هجدهم به آنجـا کوچ کرده اند. بـه گفته دولت 

گرجسـتان، اهالی اين منطقه از فقر شـديد در رنجند و مسـتمری بازنشسـتگی اصلی ترين منبع 

درآمد بيشـتر خانواده های سـاکن آن اسـت.در جريان دو جنگ سـال های 1990 و 2000 دولت 

روسـيه و شورشـيان جدايی طلـب در چچـن، جمعيـت چچنی تبـار دره پانکيسـی افزايـش يافته 

اسـت. در واقـع ايـن دره به پناهگاه کسـانی تبديل شـد که از جنـگ و درگيـری می گريختند. با 
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تثبيـت دوباره اقتدار حکومت روسـيه در چچن، شورشـيان مسـلح برای در امـان بودن از حملات 

بـه ايـن منطقه پناه آوردند. با افزايش شـمار شورشـيان، ايدئولوژی آنها محبوبيت بيشـتری ميان 

جوانـان دره پانکيسـی پيـدا کـرد. اين امـر باعث ايجاد تنش هايـی با چچنی هايی شـد که از قبل 

سـاکن دره بودنـد. آنهـا از قديـم الايام پيرو تصـوف بوده اند. 

بعدهـا دره پانکيسـی بـه يکـی از مهـم تريـن مقرهـای گروه هـای سـلفی تبديل شـد که در 

آنجـا هـم آموزش نظامی و هم آموزش عقيدتی می ديدند.در گذشـته بسـياری از سـلفی های دره 

پانکيسـی بـرای شـرکتدر درگيری هـا در چچن، يـا ديگر جمهوری های روسـيه نظير داغسـتان، 

اينگوش )اينگوشـتيا( و کاباردينو- بالکاريا، به سـمت شـمال سـفر می کردند. اسـلام گرايان در اين 

جمهوری هـا عليـه دولـت روسـيه می جنگندآنها معمـولا تحت لـوای امارت قفقـاز می جنگيدند..

3-نتيجهگيری

نتايج اين تحقيق نشـان می دهد رشـد و توسـعه جريان سـلفی گری و گروه های تروريسـتی 

وابسـته بـه آن در منطقـه قفقـاز در دهه هـای اخيـر از اهميت بسـزايی برخـوردار می باشـد. اين 

جريـان در گـذر زمان از مناطق قفقاز شـمالی شـروع و به تدريج به مناطق جنوبی سـرازير شـده 

اسـت بـه گونـه ای کـه هـم اکنـون از کشـوری مثـل جمهـوری آذربايجان بـا اکثريـت جمعيت 

شـيعی نيـز سـردر آورده اسـت . بـا مطالعـه وضعيـت جريـان سـلفی گـری در قفقـاز مشـخص 

می شـود کـه تفکـر سـلفی گـری در منطقـه قفقـاز وارد فـاز عملی شـده اسـت بـه گونـه ای که 

ايـن جريـان با تشـکيل گروه های تروريسـتی در خود منطقه قفقـاز به انجام اقدامات تروريسـتی 

بـا هـدف تجزيـه طلبـی يـا برپايـی سـرزمين اسـلامی می پـردازد. بـه عنـوان مثـال امـارت بـه 

اصطـلاح اسـلامی قفقـاز بـه عنـوان يک گروه تروريسـتی سـلفی بـه حسـاب می آيد.گذشـته از 

ايـن گروه هـای سـلفی قفقازی بـا حضور در سـوريه و عـراق در کنار سـاير گروه های تروريسـتی 

بـه جنـگ بـر عليه ملـت و دولت قانونـی اين کشـورها پرداخته اند.بـه طوری که سـلفيون قفقاز 

همـواره از چهره هـا و گروه هـای اصلـی جريان هـای تکفيـری بـوده اند. بـه عنوان مثـال می توان 

عمـر چچنی،صـلاح الدين چچنی،سـيف الله چچنـی، ابويحيـی الآذری و همچنيـن گروه جيش 
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المهاجريـن و الانصاراشـاره کـرد کـه از جمله افراد وگروه های شـاخص داعش و جبهـه النصره در 

سـال های اخير محسـوب می شـوند.

در يـک جمـع بنـدی می تـوان گفـت، جريان سـلفی گـری در منطقـه قفقاز به يـک تهديد 

بالقـوه امنيتـی هـم بـرای خود منطقـه قفقاز و هـم برای جمهـوری اسـلامی ايران تبديل شـده 

اسـت، چرا که بابازگشـت گروه های تروريسـتی قفقازی از سـوريه و عراق پس از پايان جنگ در 

ايـن مناطـق، منطقه قفقـاز که مسـتعد فعاليت ايـن گروه ها می باشـد،انجام اقدامات تروريسـتی 

در خـود قفقـاز و يـا در مناطق شـمال غـرب ايران محتمل می باشـد.
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جلوههایدينیوايرانیدراشعارنظامیگنجهای)گنجوی(

محمّد طاهری خسروشاهی1

تاريخدريافتمقاله:97/01/10
تاريخپذيرشمقاله:97/04/25

چکيده
 یکي از مضامین محوري اندیشــه هاي تابناك نظامي گنجه اي، احســاس پاكِ میهن دوستي و به عبارتي علاقه بسیار او 
به ایران اســت. نظامي به ایران عشق مي ورزید و این عشق سوزان در حالي سر به اوج مي کشید که همراه با بارقه هاي 
باورهای دینی و مذهبی بود. نظامي از یک سو داستان هاي قدیم ایراني را در لباس فاخر شعر بزمي، جاودانگي  بخشید و 
از سویي در مقدمه  تمامي این آثار، عالي ترین و ناب ترین مضامین اسلامي را در باب توحید و به ویژه معراج نبي مکرم 
اســلام)ع( به منصّه ظهور  نشاند. در این مقاله مولف تلاش دارد با استفاده از روش توصیقی – تحلیلی به تبیین حیات 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نظامی گنجه ای ) گنجوی( بپردازد و جلوه های دینی و ایرانی اشعار وی را آشکار نماید 
. نتایج این پژوهش نشــان می دهد نظامی گنجه ای با فرهنگ، تمدن اسلامی و ایرانی انس و الفت زیادی داشته است. 
بررســی آثار این شاعر بزرگ ایرانی از جمله اسکندر نامه که در آن تفکرات و اندیشه های او به خوبی نمایان می شود، 
مقوله سیاست و دین همتراز و همراه دانسته شده است. همچنین باید به احساسات والای ایران دوستی نظامی گنجه ای 

اشاره شود که مهر تاییدی بر رد اندیشه های قوم گرایانه در باره اوست.

کليدواژه ها: نظامی گنجه ای، ايران، اسکندرنامه، قفقاز 

 Tahery_tabriz@yahoo.com  :1-  پژوهشگر موسسه تحقيقاتی علوم اسلامی و انسانی دانشگاه تبريز، آدرس الکترونيکی
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1-مقدمه

نظامی گنجه ای )گنجوی( شاعر و داستان سرای ايرانی و پارسی گوی حوزه تمدن اسلامی در 

قرن ششم هجری قمری به عنوان پيشوای داستان سرايی در ادب فارسی شناخته شده است. نظامی 

در زمره گويندگان توانای شعر فارسی است، که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه 

تاثير شيوه او بر شعر فارسی نيز در شاعران پس از او آشکارا پيداست. بخش بزرگی از ادبيات منظوم 

فارسی تقليد از آثار نظامی است. بنابراين نظامی از جمله شاعرانی است که بايد او را در شمار ارکان 

شعر فارسی و از استادان مسلم اين زبان دانست و مانند فردوسی و سعدی توانست به ايجاد و تکميل 

سبک و روش خاس دست يابد.

آثار نظامی گنجه ای )گنجوی( فارسی است، قوم گرايان پان ترکيست  اينکه تمام  با وجود 

ادعاهای غير علمی مطرح  با تحريف نظامی  جمهوری آذربايجان ساليانی هست که در رابطه 

می کنند. جمهوری آذربايجان با نسب مجسمه نظامی در ميدان های مختلف جهان، سعی ميکنند 

او را شاعر آذربايجانی و غير ايرانی معرفی کنند . در اين مقاله مولف تلاش دارد با استفاده از روش 

توصيفی - تحليلی ابعاد مختلف حيات فرهنگی، سياسی و اجتماعی نظامی را معرفی نمايد از اين 

رو محيط شناسی و بررسی انس و الفت نظامی با فرهنگ اسلامی و ايرانی و انديشه های سياسی 

نظامی گنجه ای ) گنجوی( مورد بحث قرار گرفته است.

2-دادههایتحقيق

2-1-گنجه،ازمحافلپررونقفرهنگايراني

شهر تاريخي گنجه اگرچه از ديرباز پذيراي سلايق مختلف نژادي و فرهنگي بود، لکن همواره 

يکي از کانون هاي پرفروغ و درخشان فرهنگ و هويت ايراني و اسلامي، به شمار رفته است. نام 

گنجه که يادآور فراواني نعمت و آباداني بسيار است، ريشه اي ايراني دارد و در تأليفات و آثار مؤلفان 

دوره  اسلامي و منابع کهن تاريخي اشارات فراواني به اين شهر شده است. مؤلف حدود العالم گنجه 

را »بسيار آبادان و با نعمت از ناحيه ارّان« )حدود العالم، 1363: 36( و ابن حوقل در صوره الارض اين 

شهر را داراي »مردم جوانمرد« و »داراي خوي هاي پاک و پسنديده« )ابن حوقل، 1347: 88( معرفي 
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کرده است. حمدالله مستوفي نيز در نزهت القلوب، شعر مشهور زير را در توصيف گنجه ذکر نموده 

است: )مستوفي، 1962: 91(

ي آب و هوا بهتر و سازنده تر از خوشِّ  چند شهر است اندر ايران مرتفع تر از همه  

در خراسان مرو و طوس، در روم باشد آق سرا  گنجة  پرگنج در ارّان، صفاهان در عراق 

 

مرحوم محمدجواد مشکور معتقد است در سده اول پيش از ميلاد در گنجه 26 زبان و لهجه 

ارّاني متداول بود )مشکور، 1349: 5(.

از شاهنامه فردوسي نيز چنين برمي آيد که ارّان جزء ولايت ايران زمين دانسته مي شد:

ز دريا به راه »الانا« کشيد    به آزادگان گفت ننگ است اين

يکي مرز ويران و بيکار ديد    که ويران بود مرز ايران زمين )شاهنامه، چاپ مسکو، ج 4، 332(

ساکنان ولايت گنجه در سده هاي پس از ظهور اسلام، افزون بر تمايلات ميهن دوستانه ايراني و 

دفاع از حدود و ثغور کشور، انسان هايي متعبّد و سخت گير در دفاع از قلمرو اسلام بودند. 

»شهر گنجه در خاک ارّان، پايگاه متعبدان، توبه فرمايان و غازيان سخت گير و جنگ آزماي بود. 

چون در سرحد قسمتي از دنياي اسلام با دنياي مسيحيت واقع بود، يک مرز محسوب مي شد و 

طالبان جهاد براي دفاع از قلمرو اسلام، از همه جا بدانجا جلب مي شدند... ضرورت دفاع از مرزهاي 

اسلامي، مسلمانان اين نواحي را دايم آماده  مقابله با اين هجوم ها مي ساخت و از نواحي ديگر هم 

کساني را که طالب جهاد با کفّار بودند، به ياري مسلمانان اين نواحي مي کشاند« )زرين کوب، 1377: 7(.

اهميت تاريخي گنجه به حدي بود که در دوره  قاجار و در پي تجاوز سپاه روس به ايران که به 

اشغال هفده شهر قفقاز انجاميد، گنجه نخستين شهري بود که مورد حمله بيگانگان قرار گرفت. 

»اگرچه مردم مسلمان گنجه در برابر سپاه مسلّح روس، با سلاح بيل و کلنگ ايستادگي کردند، لکن 

سست عنصري برخي رجال داخلي ايران و دخالت بيگانگان به ويژه حمايت انگليس از روس، باعث 

واگذاري اين بخش از خاک ايران به دامن روسيه تزاري گرديد.« )طاهري خسروشاهي، 1388: 32(.
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شايد براساس اين ديرينه  فرهنگي است که گنجه خاستگاه شاعران بزرگي بوده و شخصيت های 

فرهنگی چون نظامي، مهستّي، ابوالعلاء را در دامن خود پرورانده است.

2-2-انسبافرهنگاسلامیوايراني

از مطالعه احوال نظامي چنين برمي آيد که وي به سبب رشد در محيط فرهنگي گنجه علاقه اي 

سرشار به تمدّن اسلامی و ايراني داشت و خود را از مطالعه متون دينی و ذخاير درجه اول فرهنگ 

ايراني بي نياز نمي ديد. در اين ميان مطالعه تاريخ ايران باستان و به ويژه انس شاعر با کليله و دمنه و 

شاهنامه فردوسي جايگاه برجسته اي دارد.استاد فقيد رزين کوب در اين خصوص می نويسد:

»شاعر جوان شاهنامه را خوانده بود، با پهلوانانش آشنا بود و در لحظه هايي که از مطالعه در 

دقيقه هاي علوم احساس ملالي مي کرد، به قصّه ها و قصّه نامه هاي ديگر نيز علاقه نشان مي داد و در 

مطالعه  آنها غرق لذت مي شد... علاقه اي که نظامي به شاهنامه نشان مي داد حاکي از سابقه  انس و 

آشنايي او با فرهنگ ايراني است؛ البته مطالعه شاهنامه که ظاهراً وي از همان اوان نوجواني مفتون 

آن بود، در لحظه هايي که از درس و بحث ملالتي حاصل مي شد، خاطر شاعر جوان را نوازش 

مي داد« )زرين کوب، 1377: 18(.

شايد انس ويژه شاعر با متون درجه اول فرهنگ و تمدن ايراني به ويژه شاهنامه فردوسي، در 

ترغيب نظامي به تخليد داستان هاي ايراني از نوع عاشقانه آن بي تأثير نبوده است. البته در اين ميان 

برخي تفاوت ها که در نوعِ روايت داستان ها، مثلًا در اختلاف ميان نظامي و فردوسي در طرح داستانِ 

اسکندر ديده مي شود، شايد حاکي از استقلال راي شاعر گنجه در برداشتِ ويژه  او از تاريخ ايران 

باشد. با وجود اين پيداست که نظامی از دوران کودکي به فرهنگ اسلامی و ادبيات  ايراني علاقه 

ويژه داشت.

بر اساس مستندات شعری ديگر شواهد منظومه های نظامی، چنين معلوم می شود که او در کنار 

آموختن متون ديني و اسلامي، از مطالعه  آثار درخشان ملي ايرانيان و متون ارزنده  و تأثيرگذاري 

چون سياست نامه، ويس و رامين، حديقه  سنايي و... غافل نبوده و لحظات بسياري از نوجواني خود 

را در انس با اين آثار گذرانيده است.
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دغدغة مليّ نظامي و احساس دلبستگي وي به عزّت و عظمت ايران به ويژه حس استقلال طلبي 

ملّي براي وطن، از کودکيِ شاعر تا سنين پيري و کهنسالي، او را همراهي مي نمود.

استاد فقيد دکتر زرين کوب با اشاره به دغدغه سال هاي پيري نظامي مي نويسد: 

»دردهايي بود که سال هاي پيري شاعر را تا حدي با ناخرسندي ها و دلنگراني ها همراه مي کرد. 

با آنکه ارّان و آذربايجان در دستِ اتابک نصرة الدين ابوبکر بود، کارها به نحو تأسف آوري روي به 

پريشاني و بي ساماني داشت. در گنجه و ساير »ثغر«هاي ارّان، اين پريشاني بيشتر محسوس و بيشتر 

مايه  تشويش بود. شاعر در اين سال هاي بعد از شصت سالگي، هر روز شاهد ضعف فرمانروايان 

رسمي و غلبه  اشخاص غيرمسئول بر کارها بود. از اينکه تاخت و تازهاي دايم ابخازيان و دستبردهاي 

مکرّر ملکه  طامار )= تامارا( آنها، هر روز ارّان و نواحي مجاور را دچار وحشت و تزلزل مي داشت، 

رنج مي برد. از اينکه مي شنيد اتابک ابوبکر براي رهايي از فشار کفّار ابخاز ناچار شده بود با خاندان 

فرمانروايان قوم وصلت نمايد، متأثر بود. از اينکه شايع بود يک شاهزاده  مسلمان در نواحي ارزروم 

براي ازدواج با ملکه  گرجي ها به آيين عيسوي گرويده بود، احساس شرم و ناخرسندي مي کرد. به 

غازيان و سرکردگان آنها هم که منفعت جويي و رياست طلبي شان آنها را در مقابل دشمن ناتوان 

مي کرد، اميدي نداشت. از اينکه پادشاهان عصر، در عصري چنين پرخطر، جز به کام جويي و 

شادخواري به چيزي نمي انديشيدند، متأسف بود و اين همه، او را در جستجوي جامعه اي برتر، 

راسخ تر مي کرد«)زرين کوب، 1377: 32(.

2-3-اسکندرنامه؛سياستنامهمنظوموآرمانشهرنظامیگنجهای

بسياري از آثار ادبي کلاسيک فارسي را نبايد صرفاً از ديدگاه ادبي نگريست. اين آثار، گذشته 

از وجوه ادبي و زيبايي شناختي، مملو از انديشه هاي پيچيده است که جز با تکيه بر نظريه هاي 

دقيق و روش هاي جديد قابل کشف نخواهد بود. اسکندرنامه نظامي را نيز بايد در زمره  همين آثار 

دسته بندي کرد و آن را همچون شاهنامه فردوسي، اثري ملي قلمداد نمود. انديشه  سياسي آرمان 

 شهري در کنار زبان فارسي، آداب و رسوم اجتماعي و عرفان ايراني اسلامي، يکي از عوامل مهم 

استمرار فرهنگ ايراني از دوران باستان تا سده هايي پس از ورود دين مبين اسلام به ايران به شمار 
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مي رود. جستجوي اين انديشه در آثار بزرگ فارسي و از جمله اسکندرنامه نظامي، نقش مهمي در 

شناخت فرهنگ و هويت ايراني دارد. 

از اين منظر مي توان گفت اسکندرنامه  نظامي افزون بر ارزش ادبي، يک »سياست نامه  منظوم« 

است که شاعر در خلال آن، به بيان انديشه هاي ميهني خود از نوع سياسي و اجتماعي پرداخته و 

نام خود را در رديف تداوم دهندگان فرهنگ و هويت ايران، جاودانه ساخته است. انديشه  سياسي 

آرمان  شهري در روزگار ساسانيان شکل گرفته و به تدريج با استحکام بنيادهاي ملي در ايران، داراي 

شاخ و برگ فراواني شده است؛ به نحوي که تا سده ها بعد تمدن و فرهنگ غني اين سرزمين را در 

برابر آسيب های داخلي و به ويژه مخاطرات بيگانگان حفظ کرده است.

يکي از ارکان استحکام بنيادهاي ملي در ايران سده هاي کهن و به اصطلاح يکي از لوازم تقويت 

انديشه هاي آرمان  شهري، توجه به مقوله »ديانت« مي باشد.

»شايد در ايران باستان و به ويژه دوره ساساني بر هيچ حوزه اي به اندازه  دين و همراهي دين و 

سياست تأکيد نشده باشد؛ به طوري که بهترين و کامل ترين حکومت ها، حکومتي دانسته شده است 

که در آن دين و دولت توأم و شهريار دين دار فرمانروا باشد« )مجتبايي، 1352: 17(. ظاهراً براساس 

همين ديدگاه است که اردشير بابکان نيز در »اندرزنامه« معروف خود به همراهي دين و سياست 

تأکيد مي کند: »بدانيد که پادشاهي و دين دو برادر همزادند که پايداري هر يک جز به آن ديگري 

نباشد« )مسکويه رازي، 1369: 116(.

نظامي گنجه اي در اسکندرنامه، آنجا که از شش گروه همراه هميشگي اسکندر سخن مي گويد، 

نقش علما و پيامبران را به طور ويژه ياد و برجسته مي نمايد.

ز پيران زاهد بسي نيکمرد  شنيدم که هر جا که راندي چو کوه  

نبودي درش خالي از شش گروه  به پيغمبران نيز بودش پناه  

وزين جمله خالي نبودش سپاه )اقبال نامه/ 1329( که در شب دعايي توانند کرد   

مطالعه اسکندرنامه نشان مي دهد که در انديشه  نظامي، سياست با دين همراه است. وي حتي 

در اسکندرنامه، بدون توجه به واقعيت تاريخي چهره  اسکندر، از او تصويري آرماني ترسيم مي نمايد. 
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او به آيين اسکندر تاريخي توجهي ندارد و اين فرمانروا را معتقد به ابراهيم پيامبر معرفي مي نمايد 

و حتي اسکندر را به زيارت کعبه مي فرستد:

که گر دست يابم بر ايرانيان  به صُحف براهيم ايزدشناس 

کزان دين کنم پيش يزدان سپاس  چنين رسم پاکيزه و راه راست 

ره ما و رسم نياکان ماست )شرف نامه/ 995( برم دين زردشت را از ميان 

ــي  ــه بي حجاب ــود، ب ــه رو مي ش ــي روب ــان گشــاده روي قبچاق ــا زن ــي اســکندر ب ــي وقت حت

ــدد: ــرو مي بن ــم ف ــان چش ايش

زني کو نمايد به بيگانه روي  به پيران قبچاق پوشيده گفت 

ندارد شکوه خود و شرم شوي )شرف نامه/ 1118( که زن روي پوشيده به، در نهفت 

انتقاد از اوضاع نابسامان جامعه از ديگر مباني انديشه  سياسي آرمان شهري در کلام و ذهن نظامي 

گنجه اي است. »نظامي در دوراني مي زيست که پس از مرگ ملکشاه سلجوقي، ايالات شمال غربي 

ايران، دستخوش ناآرامي ها و بحران هاي سياسي اجتماعي متعدد و زمينه  تهاجم گرجيان نيز فراهم 

بود. وي شاهد فروپاشي »ايرانشهر« به عنوان يک واحد سياسي مستقل بود« )رجايي، 1373: 138(.

وي گاه به صراحت زبان به انتقاد از ناملايمات اجتماعي مي گشايد و از اين نابساماني ها مي نالد:

نبينم کسي را در اين روزگار  جهان بينم از ميل جوينده پر 

يکي سوي دريا يکي سوي دُر  چو من بلبلي را بود ناگزير 

کز اين گوش گيران شوم گوشه گير )شرف نامه/ 971( که ميلش بود سوي آموزگار  

نظامي مسايل و مشکلات سياسي اجتماعي جامعه  خود را عميقاً درک کرده بود و مي دانست که 

نظام فکري و اخلاقي ايران از ادوار پيش از ظهور دين اسلام متزلزل شده است و از ديانت راستين 

خبري نيست. وي در لباس تلويح و با رندي تمام، زبان به نصيحت پادشاه مي گشايد و با ذکر نام 
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برخي از پادشاهان باستاني ايران، ممدوح را به اغراق، دادگرتر از ايشان مي خواند. در واقع نظامي، هم 

گذشته  باعظمت ايران را به ياد سلطان سلجوقي مي آورد و هم او را به عدل فرا مي خواند:

چو در داد بيشي و پيشيت هست  ز کاووس و کيخسرو و کيقباد 

سزد گر شوي بر کيان پيش دست )اقبال نامه/ 1327( تويي بيشدادي به از پيشداد 

عدل ورزي به عنوان يکي از بنيادي ترين مؤلفه هاي ايران شهري در انديشه نظامي جايگاه 

برجسته اي دارد. او پادشاه را به عدالت توصيه مي کند و معتقد است ستم و ظلم، مملکت را به ويراني 
و ناپايداري حکومت مي کشاند:1

شه از داد، خود گر پشيمان شود  رها کن ستم را به يکبارگي 

که کم عمري آرد ستمکارگي  تو را ايزد از بهر داد آفريد  

ستم نايد از شاه عادل پديد )اقبال نامه/ 1385( ولايت زِ بيداد ويران شود 

اگــر عدالــت فراگيــر شــود، آبادانــي در جامعــه راه مي يابــد و در صــورت بي عدالتــي، جامعــه 

ــه نابودي مــي رود: رو ب

به انصاف و داد آرد اين خاک بر  اگر داد بودي و داور بسي 

تباهي پذيرد ز بيدادگر )اقبال نامه/ 1410( ده آباد بودي و در ده کسي 

با مطالعه بيشتر و انس در سروده هاي نظامي به ويژه منظومه  ملي اسکندرنامه، به مؤلفه هاي 

بنيادين بيشتري در خصوص آرمان شهر نظامي مي توان پي برد. اين مطالعات نشان مي دهد که منظومه 

اسکندرنامه را بايد در رديف آثار »منظوم سياسي« قلمداد کرد و آن را از آثار ملي ادبی شمرد.

2-4-سبکآذربايجانیدرسرودههاینظامي

در بررسي سبک هاي ادبي شعر فارسي، مورخان ادبيات، سبک شاعران حوزه  ارّان در سده 

 1
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ششم هجري را »سبک آذربايجاني« ناميده اند.1 از شاعران برجسته اين سبک، مي توان به ابوالعلاء 

گنجه اي، مجيرالدين بيلقاني، فلکي شرواني، خاقاني شرواني و نظامي گنجه اي اشاره کرد.

نگارنده چون در جای ديگری ويژگي هاي اين سبک ادبي را تشريح کرده است، در اين مقاله تنها 
به بيان يکي از مختصات اصلي سبک آذربايجانی که ارتباطي مستقيم با موضوع ما دارد، مي پردازد.2

»انعکاس ابيات ايران ستايانه در ديوان شاعران سبک آذربايجانی، دستمايه مهمي براي آگاهي 

از عشق و علاقه  اين شاعران به ميهن عزيز و مدرک قابل اعتنايي براي نشان دادن موج ايرانيت در 

سرزمين هاي آن سوي ارس مي باشد« )طاهري خسروشاهي، 1388 )ب(: 161(.

البته مرحوم استاد زرين کوب در اين خصوص سخن ديگري دارد. »در عرصه  شعر فارسي، 

نظامي گنجه اي همراه خاقاني شرواني، مجير بيلقاني، فلکي شرواني و ابوالعلاء گنجه اي از پيشروان 

يک جريان ادبي است که با آنچه در زمان اين شاعران در نزد شاعران عراق معمول بوده است، 

از پاره اي جهات تفاوت دارد و بعضي محققان آن را سبک آذربايجاني خوانده اند... در اينکه نظامي 

گنجه اي و همچنين شاعر معاصر او خاقاني شرواني در شعر و شاعري، سبک و سليقه  ويژه  خود 

و در عين حال از بعضي جهات مشابه هم داشته اند، جاي ترديد نيست « )زرين کوب، 1377: 202(.

2-5-ردّيبرانديشههايقومگرايانهدربارهنظامي

در مطالعه متون تاريخي دوره  مغول به ويژه در بررسي حوادث سال 618 هجري مقارن با 

يورش سپاهيان چنگيز به سرزمين ارّان، شاهد پريشانی اجتماعی در اين نواحي هستيم. در اين اياّم 

تاريخ نويسان از پيوستن برخي از بيگانه گرايان به سپاهيان مغول، به منظور بهره مندي از غنايم و 

احياناً در امان ماندن از تجاوزات دشمن، خبر مي دهند. نسوي مؤلف سيره جلال الدين خوارزمشاه، 

مورخ برجسته  اين دوره به اين عده از ارّاني ها که بخش عمده اي از ايشان در گنجه به سر مي بردند، 

لقب »اوباشان گنجه« داده است. »پيداست که تا سال ها پس از نظامي هم، گنجه همچنان تحت 

سلطه  اوباشان، فتنه جويان و رؤساي عوام بود« )زرين کوب، 1377: 301(.
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»نظامي با همة زهد و تقوا و پايبندي به اصول اسلامي، داراي حس شديد وطن پرستي و 

ايران دوستي بود. مسلمانان قشري آن زمان بر اثر ساختن افسانه ها و زنده کردن رسوم و آثار کيان 

و ساسان، در مقام نکوهش و سرزنش او برآمدند و البته نسبت کفر و زندقه نيز به او مي داده اند.

چه باک از طعنة خاکّي و آبي  بسا منکر که آمد تيغ در مشت 

من از دامن چو دريا ريخته دُر  به گوش جام تلخي ها کنم نوش 

عروس بکر بين با تخت و با تاج  مبين کاتشگهي را رهنمون است 

چو دارم درع زرّين آفتابي  مرا زد تيغ و شمع خويش را کُشت 

گريبانم ز سنگ طعنه ها پر...  به ديگر گوش دارم حلقه در گوش 

سر و بن بسته در توحيد و معراج )خسرو و شيرين/ 446( عبارت بين که طلق اندود خون است 

اين ابيات خاصّه دو بيت آخر نشان مي دهد که نظامي تا چه اندازه گرفتار تعرّض حسودان و 

دشمنان و هدف تير تکفير مسلمانان بوده و نيز آشکار مي سازد که سبب ساختن توحيد و معراج 

در اوّل و آخر کتاب چه علت داشته است... )وحيد دستگردي، 1385: 34(.

ذکر اين مقدمه  کوتاه براي ورود به بحث مهم »تحريف تاريخ حيات و هويت نظامي« امري 

ضروري بود. 

ظاهراً در سال هاي اخير، نخستين بار استالين، ديکتاتور سابق شوروي آتش زير خاکستر اين 

تحريف را روشن کرده است. »در اواخر دهه  1930 دولت شوروي تصميم گرفت در هر يک از 

جمهوري هاي خود، مراسمي به منظور تجليل از يکي از بزرگان آن سرزمين برپا کند... به سراغ 

نظامي رفتند و به استالين متوسل شدند« )متيني، 1380: 247(.

ماجرا از اين قرار است که يکي از شرق شناسان برجسته دنيا به نام »سرگئي آقاجانيان« در 

مقاله اي تحت عنوان »پنجاهمين سالگرد يک تحريف فرهنگي« که در مجله ايران شناسي به چاپ 

رسيد، پرده از واقعيتي دردناک برداشت. به نوشته  وي استالين در سوم آوريل 1939 ميلادي در 

روزنامه  »پراودا« ارگان حزب کمونيست،با استناد به يک بيت از نظامي، ايراني بودن اين شاعر را رد 
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کرده است!! آقاجانيان بر آن است که »زمامداران شوروي که خطر بروز جنگ دوم جهاني را حدس 

زده بودند، براي افزايش قدرت دفاعي و روحيه  مردم مناطق مختلف کشورشان، تصميم به تقويت 

حس ميهن پرستي و غرور ملي آنها مي گيرند. به همين منظور، جعل هويت نظامي توسط استالين 

در راستاي همين سياست عوام فريبانه صورت گرفته است« )آقاجانيان، 1371: 66(.

در پي انتشار اين مطلب از سوي استالين، برخي از حقوق بگيران شوروي، به تبليغ اين سياست 

مزدورانه پرداختند.

مي نويسد:  چنين  »زندگي نامه«  کتاب  در  معروف  و شرق شناس  برجسته  مورخ  دياکونوف 

»نظامي گنجه اي، شاعر بزرگ ايراني است؛ در آن زمان، گنجه، مانند بسياري از شهرهاي آن 

منطقه، مردماني ايراني تبار داشت« )دياکونوف، 1995: 730(. ميخائيل کاپوستين شرق شناس شهير 

اهل شوروي با نوشتن مقاله اي در روزنامه  پر شمارگان »فرهنگ شوروي« )28 دسامبر 1988( 

تحت عنوان »ترکيب خاک گل، حاوي گِل نيست« اذعان کرد: »نظامي گنجه اي يکي از بزرگ ترين 

متفکران و شاعران قرون وسطي و از افتخارات ادبی ايران است. برخي از سياستمداران )= اشاره به 

استالين( تلاش بيهوده اي براي تحريف هويت او مي کنند« )آقاجانيان، 1371: 68(.

2-6-يکبيتساختگي؛دستمايههويتسازان

مستند عمده و دست مايه  اصلي اين مدعيان و هويت سازان جعلي براي نظامي، يک بيت 

ساختگي به نقل از »اسکندرنامه« است. بيت مذکور که در اغلب کتاب هاي اين مدعيان با آب و تاب 

بدان پرداخته شده، اين است:

به فرزانگي هر يکي گرگ بود  پدر بر پدر مر مرا ترک بود 

اين افراد براي نيل به مقاصد شوم سياسي خود از هيچ اقدامي حتي جعل ديوان و تحريف ابيات 

نظامي، ابايي ندارند. گرچه خوانندگان ارجمند اين مقاله به ويژه استادان فاضل زبان و ادبيات فارسي 

و آشنايان به سبک شعري نظامي از همان نگاه نخست به سستی و بي مايه بودن اين بيت اشراف 

دارند، لکن نادرستي ظاهري بيت )عيبِ قافيه: گرگ و ترک( از يک سو و نبودن آن در نسخه هاي 
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اصيل و متأخر و نزديک به زمان شاعر از ديگر سو، نشان دهنده جعلي و ساختگي بودن آن است. از 

اين گذشته، اين کدام شاعر بدذوقي است که اجداد و نياکان خود را در فرزانگي و دانايي به گرگ 

شبيه نمايد؟! آيا جز اين است که اين حيوان، در شعر و ادب کهن ايراني، نماينده درنده خويي و 

سبعيّت است؟! آيا اين بيت برساخته کساني نيست که خود را از نوادگان »گرگ« مي دانند و به 

»گرگ زاده بودن خويش« افتخار مي نمايند. نگارنده به خود حق مي دهد که به عنوان يک ايراني و 

در دفاع از حريم شاعر ملّي کشور خود، بر »انسان  بودن نظامي« تأکيد و از »آدميزاده بودن« وي 

دفاع نمايد.

برخي از اين افراد، لغت »گرگ« در اين شعر را »سمبل دانايي و فرزانگي« مي دانند. جهت 

اطلاع اين دوستان، شواهدي از شعر نظامي ارائه مي نمايم که در اين ابيات، »گرگ« در مظهر 

»درنده خويي« و »پست صفتي« معرفي گرديده است:

که با گرگان وحشي در جواليم )خسرو و شيرين( به وقت زندگي رنجور حاليم 

گرگ را گرگ پند بايد کرد  مردماني بدَند و بدَگُهرند 

خوانده باشي ز درس غم زدگان  خاکياني که زاده زميند 

رقص روباه چند بايد کرد  يوسفاني ز گرگ و سگ بترند 

که سياوش چه ديد از ددگان )هفت پيکر/ 321( ددگاني به صورت آدميند 

ربايد گوسفندي گرگ خونخوار  سوم موبد چنان زد داستاني 

که با گرگي گله راند شباني  چو گرگ افزون بود در چاره سازي 

شبان را کرد بايد حقّه بازي )خسرو و شيرين/ 404( درآويز و شبان با او به پيکار 

کاين رأي بزرگ دارد آن خُرد )ليلي و مجنون/ 88( روباه ز گرگ بهره زان برد 
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گذشته از شواهد شعري ارائه شده که نشان دهنده کاربرد واژه »گرگ« در آثار نظامي در معني 

»حيوانيّت« و »درنده خويي« است، در يک جستجوي ساده رايانه اي و تأمل در آثار نظامي، مي توان 

دريافت که نظامي از عبارات و ترکيبات »پدر بر پدر«، »مر مرا«، نيز به هيچ وجه استفاده نکرده 

است. ظاهراً واژه »مر« که کاربرد فراواني در شعر عصر نظامي و پيش از او دارد و از ويژگي هاي سبک 

خراساني است، تنها يک بار در بيتي از خسرو و شيرين به کار رفته است:

کليدم ز آهن آمد آهن از سنگ )خسرو و شيرين/ 450( فرو خواندم مر آن فرمان به فرهنگ  

باری بايد گفت علي رغم هياهوي غوغاسالاران و بيگانه گرايان، نظامي، خود از شيفتگان ايران 

و دلبستگان به زبان فارسي است. چند بيت زير، نمونه اي از ده ها سروده وي در اين وادي است:

چون که ايران دل زمين باشد  همه عالم تن است و ايران دل 

دل ز تن به بود يقين باشد  نيست گوينده زين قياس خجل 

دل تويي وين مثل حکايت توست  زان ولايت که سروران دارند 

بهترين جاي بهتران دارند  همه مرزي به مهرباني تو 

به تمنّاي مرزباني تو )هفت پيکر/ 31( که دل مملکت ولايت توست 

و يا:

تو را ملکي آسوده بي داغ و رنج  ميانگيز فتنه ميافروز کين 

مکن ناسپاسي در آن مال و گنج )شرف نامه/ 158( خرابي مياور در ايران زمين 

او زبان فارسي را »دُرّ دَري« مي داند:
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به وقت آنکه او دُرّي دَري سفت )خسرو و شيرين( سخن پيماي فرهنگي چنين گفت 

زبان برگشادم به دُرّ دري )شرف نامه/ 54( چو در من گرفت آن نصيحت گري 

دَري نظم کردن سزاوار اوست )شرف نامه/ 56( نظامي که دُرّ دَري کار اوست 

او همچنان که شيفته  ايران اسلامي است، به ايران باستان هم علاقه دارد و حتي طرح عموم 

داستان هاي خود را در جغرافياي زماني پيش از اسلام ريخته است. اسکندرنامه در نظر نظامي، 

ادامه دهنده راه شاهان کياني است:

به هر تختگاهي که بنهاد پي  سکندر که شاه جهان گرد بود 

به کار سفر توشه پرورد بود  خردنامه ها را ز لفظ دري 

به يونان زبان کرد کسوت گري )شرف نامه/ 70( نگه داشت آيين شاهان کي 

وي دل در گــرو دهقانــان و نــژادگان آن دوران دارد و خــود را نيــز »زاده انســان هاي فصيــح« 

مي دانــد نــه گــرگ!:

از حال عرب چنين کند ياد )ليلي و مجنون/ 149( دهقان فصيح پارسي زاد 

کهن کاران سخن پاکيزه گفتند  چنين گفت آن سخنگوي کهن زاد 

که بودش داستان هاي کهن ياد  سخن هاي کهن زالي مطّراست 

وگر زال زر است انگار عنقاست )خسرو و شيرين/ 445( سخن بگذار مرواريد سفتند 

نظامي در ستايش عظمت ايران دوران کهن چنان پيش رفت که حتي گاه مورد اعتراض برخي 

دوستانش که خواهان توجه بيشتر شاعر به مباني دوره اسلامي بودند نيز قرار گرفت:
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درآمد سرگرفته سرگرفته  يگانه دوستي بودم خدايي 

چرا چون گنج قارون خاک بهري  پس از پنجه چهله در چهل سال 

به صد دل کرده با جان آشنايي  درِ توحيد زن کاوازه داري 

مزن پنجه در اين حرف ورق مال  عتابي سخت با من درگرفته 

چرا رسم مغان را تازه داري )خسرو و شيرين/ 35( نه استاد سخن گوياي بهري؟! 

»نظامي در بحران حمله هاي اقوام مختلف ترکان از شمال و جنوب آذربايجان و حکومت 

سلجوقيان در سرتاسر کشور ايران با هزاران افسونگري و چاره گري مي کوشد تا چراغي را از آن 

توفان بادي نگه دارد؛ در اين کار بي توفيق نمي ماند و رسوم و عادات و آداب زمان خود را به زبان 

شيرين فارسي به ثبت مي رساند« )ثروتيان، 1390: 69(.

کوتاه سخن اينکه هنوز در خاک پاک گنجه در قفقاز، آواي آن کبک دري به گوش مي آيد 

که آمدگان و رفتگان را به لحن عبرت، نصيحت مي کند. مقبره  نظامي در اين شهر کهن، همچنان 

در طي عمر نسل ها، زيارتگه دوستداران شعر و انديشه باقي مانده و باقي هست. »هم اکنون نيز که 

نزديک هشتصد و اندي سال از خاموشي ابدي او گذشته است، در هواي گرگ و ميش صبحگاهان 

گنجه و در فضاي اطراف اين خاک جاي مقدس، پژواک صدايِ گرم و پرشکوه و بيداري انگيز نظامي 

را که چون بانگ يک خروس عرشي، دنيايي را از خواب برمي انگيزد، مي توان به گوش جان واشنيد. 

پژواک صدايي را که با خطاب به کبک دري هر گوش پذيرايي را مخاطب خويش مي يابد و انجام 

روزگار ستمکاران و انجام روزگار کلاغان غوغاگر و پخته خوار را که بر گرد مردار گنديده اي قارقار 

دارند و يکديگر را تک مي زنند. در پرده  رمز و کنايه مي سرايد و در دنيايي که »گنجه  در سراسر 

عالم گسترده » آن، همچنان دستخوش فتنه جويان است، حضور نامرئي و جاودانه  خود را اعلام 

مي کند و اميد خود را به تحقّق نهايي و قطعي طلايه شهر نيکان در دنيايي که از شور و شعب هاي 

بيهوده رهايي يافته باشد و در آينده اي که براي عمر اثيري و جاودانه  او چندان دور نمي نمايد، مژده 

مي دهد« )زرين کوب، 1377: 301(.



جلوه های دینی و ایرانی در اشعار نظامی گنجه ای)گنجوی(

▪ 1
39

ز 7
ائی

و پ
ن 

ستا
تاب

 ▪ 
53

5 و
ه 2

مار
ش  

م ▪
ده

نز
شا

ال 
 س

ن ▪
آرا

ذر
ی آ

عات
طال

ی م
قیق

تح
مه 

لنا
ص

ف

110

گيا بيني از خاکم انگيخته  به ياد آور اي تازه کبک دري 

نهي دست بر شوشة خاک من  همه خاک فرش مرا برده باد 

مرا زنده پندار چون خويشتن  فشاني تو بر من سرشکي ز دور 

لب از خفته اي چند خامش مکن  مدان خالي از همنشيني مرا 

سرين سوده پايين فرو ريخته  که چون بر سر خاک من بگذري 

به ياد آري از گوهر پاک من  نکرده ز من هيچ هم عهد ياد 

من آيم به جان گر تو آيي به تن  فشانم من از آسمان بر تو شور  

فروخفتگان را فرامُش مکن  که بينم ترا گر ببيني مرا 

2-7-واکنشنظامیگنجهایبهاشغالقفقاز

در پـي انعقـاد دو عهدنامـه ننگيـن گلسـتان و ترکمانچاي، مناطق وسـيعي از سـرزمين هاي 

قفقازي ايران به روسـيه تزاري واگذار شـد و تعدادي از شـهرهاي کشـورمان به اشـغال همسـايه 

متجاوز شـمالي درآمد.

جدايي اين بخش از خاک ايران، ساکنان آن ديار را در نوعي سرخوردگي ناشي از يأس و 

نااميدي گرفتار ساخت. در اين اياّم »خشم و ناخشنودي ايرانياني که در قفقاز اسير پنجه بيگانه شده 

و آوارگاني که به اين سوي ارس پناه آورده بودند، روز به روز فزوني مي گرفت« )امين رياحي، 1378: 

317(؛ بدان سان که جامعه ايراني عصر قاجار آماده يک طغيان عمومي شد؛ که چندي بعد در قالب 

نهضت هايي چون جريان تحريم تنباکو و انقلاب مشروطيت ايران متبلور گرديد که جملگي داراي 

رنگ و بوي ضداستعماري و ضداستبدادي بودند.

بررسي ها نشان مي دهد که در اين اياّم شعر و ادب فارسي نيز به واکنش پرداخت و با ورود به 

عرصه اجتماع، به صحنه آفرينش و ابداع کشيده شد. »فرهنگ ايران آغاز سده نوزده از گونه اي از 

ادبيات و آثار اسلامي برخوردار شد که مي توان آن را »ادب جهادي« نام گذارد« )حايري، 1367: 38(.

پژوهشگران و نويسندگان معاصر، براي اين واکنش ادب فارسي در برابر تجاوزات داخلي و 
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خارجي استبداد و استعمار نام هاي گونه گوني نهاده اند. دکتر عبدالهادي حائري اين واکنش را »ادب 

جهادي« )همان( نام مي دهد و هدايت اللـه بهبودي نيز نام »ادب درباري« )بهبودي، 1371: 39( را 

بيشتر مي پسندد. بهبودي معتقد است: »شعرا، نويسندگان و نثرنويسان اين زمان به نوبه خود از 

مهمترين حوادثي که در مرزهاي شمال غربي ايران روي مي داد، متأثر مي شدند و آن را در اشعار، 

نامه ها و گزارشات خود منعکس مي کردند. اين نويسندگان و شعرا که به طور طبيعي وابسته به 

دربار شاهي بودند، با گره زدن شخصيت پادشاه و رخدادهاي نظامي، او را به عنوان يگانه قهرمان 

صحنه هاي رزم و سياست معرفي نموده و در تمجيد و مدح وي از به کارگيري هيچ صنعتي دريغ 

نمي کردند. بدين ترتيب از ناحيه اين گروه از نويسندگان و سرايندگان نيز ادبياتي پديد آمد که روح 

و گرايش ديگري داشت. شواهد، کارکرد اين نوع از ادبيات را در محدوده اي خارج از دارالخلافه 

تأييد نمي کند. از اين رو در مقابل ادب جهادي با عنوان »ادب درباري« از آن ياد مي کنيم« )همان(.

در کنار اين دو اصطلاح، عبارت ديگري نيز به چشم مي خورد که با توجه به ويژگي هاي شعر و 

ادب عصر قاجار و به ويژه جريان جنگ هاي روس با ايران، نسبت به دو اصطلاح پيشين پذيرفتني تر 

مي نمايد و آن »ادبيات ضداستعماري« است.

و  آزادي خواهي  زمزمه  با  ايران  هجري،  چهاردهم  قرن  اوايل  و  سيزدهم  قرن  اواخر  »در 

مشروطه طلبي مواجه مي شود. اوضاع سياسي ايران به تدريج نابسامان تر مي گردد و نفوذ انگليس 

و روس روز به روز افزايش مي يابد... ]واگذاري[ امتيازات که غالباً به نفع دولت هاي خارجي است، 

خشم مردم را برمي انگيزد و اين عوامل اجتماعي و سياسي خاصه سياست هاي خارجي، محيط ايران 

را براي ايجاد يک نهضت بزرگ ضداستبدادي و ضداستعماري آماده مي سازد. تأمل نويسندگان 

ادبيات  سروده هاي سخن  سرايان،  و  نوشته ها  در  وقايع  آن  بازتاب  و  مزبور  وقايع  در  شاعران  و 

ضداستعماري را در فرهنگ و ادب ايران پديد مي آورد« )ذاکر حسين، 1379: 67(.

باري ادبيات ضداستعماري که از لحاظ مضمون و موضوع، فصل تازه اي در نظم و نثر پديد 

آورده و به سهم خود ادبيات ايران را تنوّع بخشيده، حکايت مبارزات ملت ايران عليه امپراتوري هاي 

استعمارگر و تجاوزکاري است که در نيمه  دوم قرن نوزدهم ميلادي سرتاسر کره زمين را ميدان 

تاخت و تاز و غارتگري خود قرار داده بودند و اگر بپذيريم که ايران پيشتاز نهضت هاي ضداستعماري 
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ملل و اقوام نيمکره شرقي در تاريخ معاصر جهان بوده و اين ويژگي در ادبيات ميهن مان تبلور يافته 

است، مي توان نتيجه گرفت که ايران آغازگر و مبتکر ادبيات ضداستعماري در کشورهاي آسيايي و 

آفريقايي مي باشد. کثرت شاعران مبارز ايران و تنوع رويدادهاي استعماري در جهان و بازتاب آن در 

ادبيات فارسي، فضل تقدّم در اين نوآوري و ابداع و در نتيجه اين جايگاه رفيع ادبي و افتخارآفرين را 

به شاعران ايران ارزاني داشته است. »پيشينه ادبيات ضداستعماري به دوره جنگ هاي روسيه عليه 

ايران بازمي گردد که در آغاز، ادب جهادي ناميده مي شد و از آن پس تا استقرار نظام مشروطه راه 

تعالي را مي پيمايد« )همان(.

سيري کوتاه در تاريخ ادبيات ضداستعماري نشان مي دهد که اين نوع ادبي پس از استقرار 

مشروطيت تا خلع قاجار از سلطنت، همچنان به حرکت تعالي بخش خويش ادامه مي دهد و با پيش 

آمدن جريان جنگ جهاني دوّم و اشغال ايران توسط نيروهاي استعمارگر و وقايع مهم پس از آن 

به اوج خود مي رسد.

گستره وسيع ادبيات ضداستعماري، ما را بر آن مي دارد که حداقل در موضوع جنگ هاي روس 

با ايران، درباره اين اصطلاح ]ادبيات ضداستعماري[ اندکي دقيق تر شويم. فارغ از گرفتار شدن در 

بند لفّاظي، در کنار انتساب اين سه عنوان به شعر دوره جنگ هاي روس با ايران ]جهادي، درباري، 

ضداستعماري[ صاحب اين قلم معتقد است که با توجه به خصوصيات دوره جنگ ها و ويژگي هاي 

اين اشعار، عبارت »ادبيات ضداشغالگري« مناسب ترين اصطلاح براي شعر دوره اي است که درباره 

جنگ هاي روس با ايران سروده شده اند.

به گمان من، عبارت هاي »ادب جهادي«، »ادب درباري« و »ادب ضداستعماري« سه عنوان 

کلّي است که درباره برخي ديگر از ادوار تاريخي شعر فارسي نيز مي توان به کار گرفت. به عنوان 

مثال آيا آن قصيده هاي لفظ آميزي را که در دربار محمودي سروده مي شد و چاپلوسي هايي از نوع 

اشعار فرخي و عنصري که گرفتاري در »اصطبل ثناخواني« بود، را نمي توان »ادب درباري« نام 

نهاد؟ البته که مي توان اين اشعار را شعر دربار ناميد. فراموش نکنيم که يکي از وجوه تسميه »شعر 

دري« انتساب آن به »دربار شاهان ساساني« است. در اين ميان برابر دانستن قصايد تملق آميز برخي 

شاعران دربار محمود با اشعار بلند قائم مقام فراهاني که عليه تجاوزات روسيه تزاري گفته شده، جفاي 
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محض بر شعر بلندمقام فارسي است. اصطلاحات »ادبيات جهادي« و »ادبيات ضداستعماري« نيز 

اگرچه نسبتي با شعر دوره جنگ هاي روس با ايران دارند، لکن بسيار کلي  تر از آنند که محدوده 

شعر اين دوره را محصور سازند. درون مايه عمده  و اصلي آثار شاعراني که در برابر تجاوزات روسيه 

تزاري آفريده شده اند، نکوهش »مسئله اشغالگري« و اشاره به تجاوزاتي است که منجر به اشغال  

بخش هايي از سرزمين هاي قفقازي ايران شد. بنابراين در اين نوشتار پيشنهاد مي شود که شعر دوره 
جنگ هاي روس با ايران را »ادبيات ضداشغالگري« بناميم که عنواني دقيق و مناسب است.1

2-8-روايتنظاميگنجهايازجنگهايروسباايران

آنچه مسلم است نخستين روابط روس با ايران با يک سلسله تاخت و تاز آغاز شده است. بر 

اساس قرائن تاريخي، اين تاخت و تازها به طور متصل و پي در پي نبوده، و گاه به گاه اتفاق مي افتاده 

است؛ لکن در تعيين نخستين تجاوز روس ها به ايران چنانچه به قول محمدبن اسفنديار مؤلف تاريخ 

طبرستان استناد کنيم، بايد گفت اين تجاوز در حدود سال 267 هجري قمري بوده است.

محمدعلي جمال زاده در فصل اول از کتاب ارزشمند »تاريخ روابط روس و ايران« تاريخ قريب 

به يقين نخستين تجاوزات روس ها به ايران را بررسي و با استنادات تاريخي، مشخص مي کند که 

روس ها در طول کمتر از 50 سال در سده سوم هجري سه بار سواحل جنوبي درياي مازندران را 

تاراج کرده اند )جمال زاده، 1372: 209(.

براساس همان قرائن تاريخي، تاخت و تاز ديگري به سال 332 هجري قمري توسط روس ها به 

شهر بردعه صورت گرفته که »مقارن است با دوّمين سال سلطنت نوح بن نصربن احمدبن اسمعيل 

ساماني معروف به »اميراحمد« که خوشبختانه درباره اين هجوم که به نظر محمدعلي جمال زاده 

»چهارمين هجوم روس ها به خاک ايران« است، اسناد مهم و متعددي وجود دارد

شرحي راجع به تاخت و تاز روس ها به شهر بردعه قفقاز در منظومه »اسکندرنامه« نظامي 

گنجوي وجود دارد که بايد از آن به عنوان »نخستين بازتاب جنگ هاي روس با ايران در شعر 

فارسي« ياد کرد.

 1
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جمال زاده معتقد است جريان منظوم در اسکندرنامه »ظاهراً در باب همين هجوم چهارم 

روس هاست که نظامي با بعضي افسانه هاي شاعرانه مخلوط نموده است« )همان: 38(.

استاد دکتر عبدالحسين زرين کوب نيز با اشاره به علاقه نظامي در به نظم کشيدن لشکرکشي 

روس به بردعه، بدين خاطر که »بردعه و سرزمين ارمن و آبخاز، موطن و منشاء خود او بود« 

)زرين کوب، 1377: 182(، اظهار مي دارد که »نظامي که ظاهراً قصه اين لشکرکشي را از مآخذ نصراني 

محليّ، تلقي کرده است و يا از افواه اقوام اين نواحي )ارمني يا گرجي( شنيده است، ماجراي رفتن 

اسکندر به قبچاق و بردعه را با ذوق و علاقه خاصي نقل مي کند« )همان: 186(.

البته ترديدي نيست که داستان جنگ اسکندر با روس ها يک افسانه محض است و نظامي 

نظر به علاقه خاص خويش به تاريخ سرزمين خود، اقدام به نظم کشيدن اين داستان نموده است. 

با اين حال نبايد اين دو نکته را از نظر دور داشت که اولاً: »شرحي را که نظامي در باب هجوم 

روس ها به بردعه حکايت مي کند، مي توان به طور يقين راجع به همان هجوم سنه 332 روس ها 

به بردعه دانست« )جمال   زاده، 1372: 40(؛ ثانياً: ترديدي نيست که در عهد نظامي که در گنجه و در 

جوار بردعه مي زيسته )535 599( حکايت هجوم روس ها به بردعه )332( در افواه بوده و به قول 

دکتر عبدالحسين زرين کوب، شاعر آن را از منابع محلي )ارمني يا گرجي( گرفته و البته تغييراتي 

در آن داده است.

جريان داشتن حکايت حمله روس ها به ايران در سرزمين هاي قفقازي در سده حيات نظامي 

قطعي است، چنان که خاقاني شرواني شاعر هم عصر و همسايه نظامي نيز ماجراي اين جنگ ها را به 

نظم کشيده که البته تفاوت هاي جزئي با داستان نظامي دارد. »اينکه خاقاني، داستان اسکندر را در 

دربار ملکه اي که با وي قصد جنگ داشت، در مورد قيدافه نه نوشابه نقل مي کند، معلوم مي دارد که 

داستان رسولي رفتن اسکندر به دربار ملکه، در سرزمين شروان هم در همان ايام به قيدافه منسوب 

بوده است و لابدّ نظامي قصّه نوشابه و بردع را از طريق منابع عاميانه گرجي يا ارمني اخذ کرده 

باشد« )زرين کوب، 1377: 183 و همو، 1376: 196(. البته جمال زاده برخلاف زرين کوب، معتقد است 

»مآخذ اصلي نظامي در نظم حکايت مزبور به احتمال زياد »شاهنامه فردوسي« بوده است، چون که 

فردوسي هم قصه اسکندر و رفتن وي را به شهر زنان که »هروم« نام داشت، مفصل حکايت نموده 
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است« )جمال زاده، 1372: 41(، و گويا منبع فردوسي نيز کتاب »قصه اسکندر« کاليستنس يوناني بوده، 

البته با اين تفاوت که نظامي نام شهر را از »هروم« به »بردعه« و نام ملکه شهر را از »قيدافه« به 

»نوشابه« تغيير داده است.

در هـر حـال بايد گفت نظامي نخسـتين شـاعري اسـت که در بـاب هجوم روس ها بـه ايران، 

بـه واکنـش برخاسـته و اگرچه اين واقعيـت تاريخي را با ظرافت هاي شـاعرانه و هنرهاي شـعري 

آرايـش داده، نبايـد در اصالـت حادثـه ترديـد کـرد، چون در شـعر خاقانـي نيز اشـاراتي به هجوم 

روس هـا ديده مي شـود.

 ظاهراً نخستين  بازتاب ها به اين جريانات و تجاوزات در شعر شاعران سبک آذربايجانی و 

گويندگاني که در سرزمين هاي قفقازي ايران مي زيسته اند، تجلي يافته است.

3-نتيجهگيری

نظامی از جمله شاعرانی است که می توان او را از ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم اين زبان 

دانست. اگر چه برخی محافل ضد ايرانی سعی دارند او را صرفا شاعر آذربايجانی و غير ايرانی معرفی 

کنند بای اين حال مطالعات صورت گرفته نشان می دهد وي به سبب رشد در محيط فرهنگي گنجه 

علاقه اي زيادی به تمدّن اسلامی و ايراني داشته است. به عنوان شاهد مثال مي توان گفت نظامي 

در اسکندرنامه ، به بيان انديشه هاي ميهني پرداخته و نام خود را در رديف استمراردهندگان فرهنگ 

و هويت ايرانی، جاودانه ساخته است. با مطالعه آثار نظامی به اين نتيجه می رسيم که در انديشه  او، 

سياست با دين همراه است و همواره از نقش علما و پيامبران به طور ويژه ياد می شود.

ظاهــراً نخســتين  بازتاب هــا بــه تجــاوزات روس هــا بــه ســرزمين های قفقــازی ايران در شــعر 

شــاعران ســبک آذربايجانــی از جملــه نظامــی گنجــه ای و ســاير شــعرايی که در ســرزمين هاي 

قفقــازي ايــران مي زيســته اند، تجلــي يافته اســت. می تــوان گفــت نظامــي نخســتين شــاعري 

اســت کــه در بــاب هجــوم روس هــا بــه ايــران، بــه واکنــش برخاســته و ايــن واقعيــت تاريخــي را 

بــا ظرافت هــاي شــاعرانه و هنرهــاي شــعري بيــان کــرده اســت.
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5- جمال زاده، محمّدعلي )1372( تاريخروابطايرانوروس، تهران: بنياد موقوفات افشار.
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7- دياکونوف، م )1995( زندگينامه،بينا، مسکو.
8- ذاکر حسين، عبدالرحيم )1379(ادبياتايرانپيراموناستعمار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

9-  رجايي، فرهنگ )1373( معرکةجهانبينيها؛درخردورزيسياسيوهويتماايرانيان، تهران: احياء کتاب.
10- زرين کوب، عبدالحسين )1377( پيرگنجهدرجستجويناکجاآباد، تهران: علمي.

11-  زرين کوب، عبدالحسين )1376(حکايتهمچنانباقي، تهران: سخن.
12- طاهري خسروشاهي، محمّد )1388 الف( فصلهايتاريکي)واکنششاعرانقاجاربهاشغالقفقاز(، تهران: انتشارات تمدن ايراني.

13-  طاهري خسروشاهي، محمّد )1388 ب( سبکآذربايجانيدرشعرفارسي، مجموعه مقالات همايش »زبان فارسي؛ آسيب ها و 
چالش ها«، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام.

14- مجتبايي، فتح الله )1352( شهرزيبايافلاطونوشاهيآرمانيدرايرانباستان، تهران: انجمن فرهنگ ايران باستان.
15- مستوفي، حمدالله )1962( نزهتالقلوب، گاي لسترنج، تهران: دنياي کتاب.

16-  مسکويه رازي، ابوعلي )1369( تجاربالامم)جلداول(، ترجمة ابوالقاسم امامي، تهران:
17- مشکور، محمّدجواد )1349( نظريبهتاريخآذربايجان، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

18- نظامي گنجوي )1947(اقبالنامه، به تصحيح ي. ا. برتلس، باکو، فرهنگستان علوم جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان.سروش.
19- نظامی گنجوی، )1362( کلياتحکيمنظامي، با حواشي و تصحيح و شرح لغات وحيد دستگردي، تهران: علمي.

20- نظامی کنجوی ، )1375( کلياتاشعارنظامي، از روي نسخة وحيد دستگردي، تهران: زرّين.
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ب(مقالات
1- آقاجانيان، سرگئي )1371( پنجاهمينسالگرديکتحريففرهنگي، مجلّه ايران شناسي، سال 4، شمارة 1، بهار 1371 )ص: 77 66(.
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استادشهريارحلقهاتصالايرانوآذربايجان

محمد قاضی دهی 1

تاريخدريافتمقاله:97/02/02
تاريخپذيرشمقاله:97/03/25

چکيده
سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار بزرگترین شاعر )معاصر( ایران معاصر، عاشق ایران و به معنی کامل 
شاعری ملی بوده است. شاعری که با کلام سحرانگیز خود در تمام عرصه ها حماسه آفریده و بارزترین آن تلاش استاد 
برای حفظ هویت ایرانی و اسلامی می باشد. سوالی که در این پژوهش مطرح می شود آن است که استاد شهریار چگونه 
و چرا به این مهم دست یافته و تا چه میزان در این امر موفق بوده است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد استاد شهریار 
به عنوان یک شاعر متعهد و مسلمان ضمن آن که خدمات زیادی را به ادبیات و فرهنگ فارسی عرضه داشته، در همان 
حال در یکی از مراحل حساس تاریخی خدمات شایان توجهی )نیز( را به ادبیات و فرهنگ آذربایجان داشته است. در 
همان حال در روزگاری که تفکرات الحادی و ایده های تجزیه طلبانه بر سرزمین قفقاز ریشه دوانده بود این شاعر بلند 
آوازه با سرودن اشعار ماندگار خود بصیرت تاریخی را به مردم آذربایجان هدیه کرده و با تفکرات الحادی و انحرافی به 

مقابله برخاسته است. در این مقاله بخشی از خدمات استاد شهریار با ذکر مصادیق تبیین شده است. 

کليدواژهها: استاد شهريار، ايران، اسلام، شعر ترکی، فرهنگ عامه

mgazidehi@yahoo.com :1- کارشسناس ارشد زبان و ادبيات فارسی، آدرس الکترونيکی
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1-مقدّمه

اسـتاد سـيد محمدحسـين شـهريار )1285-1367خورشـيدی( چهره ی ماندگار ادبيـات ايران و 

يکـی از مردمی تريـن شـاعران جهان می باشـد که با آثار ماندگار خود سـبک نوينـی را پايه نهاده 

اسـت. صيت و آوازه ی شـهريار که حاصل آثارماندگار اوسـت باعث اعتلای ادبيات فارسـی و آذری 

شـده اسـت؛ چنان که ملک الشـعرای بهار می نويسـد: »شـهريار نه افتخار ايران بلکه افتخار عالم 

شـرق اسـت« )رفيعيان، 1386،ص24( شـهريار در کنار اشـعار متعدّد فارسـی، اشـعار فراوانی نيز به 

زبان مادری سـروده اسـت که اين اشـعار و به خصوص منظومه ی »حيدربابايا سـلام«که خاطرات 

دوران کودکـی شـهريار را درفضايـی آميختـه باصلـح و صفـا و صميميت،بـه تصوير می کشـد، از 

حـلاوت خاصـی برخورداراسـت و نمونـه عينـی جامعـه ای آرمانی اسـت کـه همـگان در آرزوی 

زندگـی در آن می باشـند.در ايـن ميان آنچه قابل تأمل اسـت، اهداف اسـتاد شـهريار در سـرودن 

اشـعارترکی می باشـد کـه بارزتريـن اين اهـداف در موارد ذيل بيان می گردد: نخسـت پاسداشـت 

مقام مادر که باعث شـکوفايی ذوق هنری شـهريار و سـوق دادن او به سـرودن اشـعارترکی شـده 

اسـت، چنـان کـه اسـتاد خـود می گويـد: »وقتی اشـعارم را بـرای مـادرم می خوانـدم، او به طعنه 

می گفـت: »پسـرم شـعرهايت را به زبـان مادريت بنويس تا مادرت نيز اشـعارت را متوجّه شـود.« 

)کاويـان پور،1379،:32( دراينجا شـايان ذکراسـت استادشـهريار وطن دوسـتی خويـش را در امتداد 

اصـل ايران دوسـتی می دانسـت چنانکـه می گويد: 

ترکیمابسعزيزاستوزبانمادریليکاگر»ايران«نگويد،لالبادازویزبان)شهريار،1368:ج1، 352(

هدف دوم اسـتاد شـهريار پاسداشـت کلام نبوی: »حُبّ الوطن مِن الإيمان؛ دوسـت داشـتن 

وطـن، از نشـانه های ايمـان اسـت.« )نراقی، 1380،ص487( اسـت که نشـانگر وطن پرسـتی و ادای دين 

اسـتاد بـه فرهنـگ و مـردم آذربايجـان اسـت کـه برايـن اسـاس اشـعار ترکـی و به خصـوص بندبند 

منظومـه ی حيـدر بابا با تاريخ و فرهنگ پرافتخار اين ديار عجين شـده اسـت، شـهريار خـود در مورد 

ادای ديـن بـه وطـن خود خطـاب به کـوه حيدر بابـا می گويد:

حيدرباباايگيتامکايتيرمز  )حيدر بابا، جوانمرد هيچ موقع نمی ميرد(
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عومورکئچهر،افسوسبرهبيتيرمز )جای افسوس نيست که عمر خواهدگذشت(                                  

نامرداولانعومریباشايتيرمز )نامرد عمر طبيعی را نمی تواند به پايان برساند (

بيزدهواللهاونوتماريقسيزلری )ما به خدا قسم شما را فراموش نمی کنيم(                                 

گؤرممسکحلالائدونبيزلری )اگر شما را نديديم ما را حلال کنيد( )حيدربابايا سلام، بند7(

هـدف سـوم شـهريار مبتنـی بـر ايـن حقيقـت اسـت کـه استادشـهريار خـود را متعلـّق به 

جهـان بشـريت دانسـته و در يـک محدوده جغرافيايـی محصور نمی کنـد؛ براين اسـاس به بيان 

انديشـه های بلنـد انسـانی همانند وحدت، صلـح، نوع دوسـتی، حق گرايی، وطن پرسـتی، مبارزه 

بـا اسـتبداد، تکريم فضايـل اخلاقی و... می پردازد کـه نمونه بارزآن نامه های منظوم او به شـاعران 

آذری زبـان در قفقـاز و ترکيه و... می باشـد:

بيزآيريلالیقرنايدیقارداشلاريميزدان )ما قرن هااست که از برادران خود جدامانده ايم(                             

لشلرکيمیآيریدوشهلیباشلاريميزدان)همانند سرهايی که از بدن هايشان جداشده اند(                            

اوزموشالیقافقازلیقارينداشلاريميزدان)دست هايمان از برادران قفقازی ام جداشده است(

گؤرمننهحالاولامبوقيزيلگوللریتاپسام)ببين من به چه حالی می افتم وقتی اين برادران 

همانند دسته گل خودراپيداکنم( 

رستمعلیافتکگولیبلبللریتاپسام)دسته گل و بلبل هايی چون رستم علی اف را پيداکنم(

)شهريار، 1386،ص64(

و يـا در غـزل »گـؤزوم آيدين« که ديداری خيالی با شـاعران آذربايجان اسـت، ايشـان را برادر 

دينـی خود دانسـته و می گويد:

باسميشامباغريمائوزدوغماقارينداشلاريمی گوزومآيدين،گؤرورمسئوگلیقارداشلاريمی

)چشمم روشن،که برادران مهربان خود را می بينم، من برادران تنی خود را به آغوش کشيده ام )همان،ص149(

در نمونه ای ديگر استادشـهريار مشـکل نوع بشـر و به خصوص جهان اسـلام را عدم وحدت 
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و همبسـتگی کـه وجـود آن مايه ی صلح و صفا می باشـد، دانسـته و می گويد:    

حيدرباباگویلربوتوندوماندی)حيدر بابا آسمان ها را تماما مه گرفته است(

گونلريميزبيربيريندنياماندی)روزگارمان روز به روز بدتر می شود،(

بيربيريميزدنآيريلمايينآماندی )مبادا از يکديگر جدا شويد!( 

ياخشیليغیاليميزدنآليبلار )خوبی ها را از ما گرفته اند!(                                                         

ياخشیبيزیيامانگونهساليبلار)چه خوب ما را به روزگارسياه نشانده اند!( )حيدربابايا سلام، بند69(

سـفرهای خيالـی استادشـهريار بـه ترکيـه و اتحّاد جماهيرشـوروی سـابق و نامه هـای منظوم به 

شـاعران بـزرگ آذربايجـان؛ سـليمان رسـتم، محمدراحيم، حکيمه بلـوری، محمدعلـی محزون 

و... نيـز از ايـن مقوله می باشـد. براسـاس آن چه گفته شـد اسـتاد شـهريار در احيـای زبان ترکی 

اقدامـات مانـدگاری انجـام داده اسـت کـه اين اقدامات باعث نفوذ کلام و شـهرت جهانی شـهريار 

شـده اسـت و بـه تبـع آن آثار منظوم شـهريار به زبان فارسـی نيز مـورد توجّه خواننـدگان آذری 

قرارگرفتـه اسـت و مترجمانی چون مبارز عليزاده، خليل رضا، حسـين حسـينی، حکيمه بلوری، 

محمـد سـيدزاده، غلامحسـين بيگدلـی، محمدتقـی زهتابـی، بـالاش آذراوغلـو و... در جمهوری 

آذربايجـان بـه ترجمه برخی از اشـعار فارسـی ايشـان بـه زبـان آذری پرداخته اند.

در ادامـه مباحـث بيـان شـده به بخـش اول مقاله که شـامل اقدامات مهم اسـتاد شـهريار در 

راسـتای احيای ادبيـات آذری اسـت می پردازيم:

2-دادههایپژوهش:

2-1-استادشهريارواحيایزبانترکی

آذربايجــان درتاريــخ معاصرايــران از جايــگاه ويــژه و منحصربــه فــردی برخــوردار اســت . روح 

ظلــم ســتيز و انديشــه های آزادی خــواه غيرتمنــدان ايــن ديــار، در طــول تاريــخ باعــث تحــولّات 

مهمــی چــون دوران مشــروطه شــده اســت کــه آذربايجــان بــه عنــوان يکــی از مهم تريــن مراکز 

مشــروطه خواهــی بــا رهبــری بزرگانــی چــون ســتارخان و باقرخــان بــا قامتــی تمــام در برابــر 
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اســتبداد قاجــاری ايســتاده و کــوس مخالفــت ســرداد و نقشــی مانــدگار در تاريــخ ايــران بــه 

يــادگار گذاشت.تشــکيل فرقــه دموکــرات در آذربايجــان و حواشــی آن از ديگــر مــواردی بــود 

کــه باعــث واهمــه حکومــت پهلــوی از آذربايجــان و آذربايجانــی شــد و بــه تبــع آن زبــان ترکــی 

بــه رکــودی بــی نظيــر گرفتــار شــد و کاربــه جايــی کشــيد کــه حتــی تکلـّـم بــه ايــن زبــان در 

مــدارس ممنــوع شــد چنــان کــه استادشــهريار خــود می گوئيــد:

ترکیاولموشقدغن،ديوانيميزدانداخبريوخشهريارينديلیدهوایدئيه،ديوانيلهگئتدی

)زبـان ترکی ممنوع شـده اسـت، از ديـوان ما نيزخبری نيسـت، زبان شـهريار، ای وای همراه 

با ديوان شـعرش از بيـن رفت( )شـهريار،1386 :132( 

و يا:

ترکینينجانينیآلميشدیحياسيزطاغوتمنحياتآلديماونا،حقاوچوناحياائلهديم

)دولـت طاغـوت پهلـوی جـان زبان ترکـی را گرفته بـود، من بـرای او جانی تـازه گرفتم و به 

خاطـر خدا آن را احيـاء کردم( )شـهريار،1386 :231( 

در ايـن ميان اسـتاد شـهريار که، در اوج دوران مشـروطيت؛ يکی از مهمتريـن و پر غوغاترين 

دوره تاريخـی ايـران را بـه دنيا آمده بود و اوج ظلم و سـتيز حکومت های قاجـار و پهلوی به مردم 

آذربايجـان را بـه طـور محسـوس مشـاهده کـرده بـود و می ديد کـه حکومت مرکـزی چگونه به 

تضييـع حقـوق مـردم اين ديـار می پـردازد و درصدد ايجـاد فقر در ايـن ديار اسـت قدعلم نموده 

و بـزرگ تريـن اعتـراض بـه ايـن جريان را بـا سـرودن منظومه های مانـدگاری چـون” حيدربابايا 

سـلام »انجـام داد و توانسـت زبـان ترکی را از رکود حاکم خلاصی بخشـيده و زبانـزد خاص و عام 

کنـد، چنـان که خـود می گويد:

بيرسويوقمعرکهنیمحشرکبراائلهديم ترکیبيرچشمهايسه،مناونیدرياائلهديم

)زبـان ترکـی بـه منزلـه چشـمه ای بودکـه مـن آن را بـه دريا تبديـل کردم،من يـک معرکه 

سـرد و بـی روح را بـه محشـرکبرای قيامـت تبديل کـردم( )شـهريار،1386 :231(     
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    نفوذ کلام و قدرت هنری شهريار چنان در جامعه ايرانی منتشرشد که صيت و آوازه ی او 

در دورانی که از تکنولوژی رسانه و فضای مجازی کنونی خبری نبود، از محدوده ی مرزهای ايران 

گذشت و در کشورهای همسايه و همزبان همانند ترکيه و آذربايجان رسوخ کرد و باعث آفرينش 

نظيره های متعدّد به منظومه های استادشهريار شد و براين اساس شهريار خود می گويد:

نهتکايراندامنيمولولهسالميشقلميمباخکیترکيه،دهقفقازدانهغوغاائلهديم

)قلـم مـن نـه تنهـا در ايران شـور و غوغا به پاسـاخته اسـت، ببين که مـن در ترکيـه و قفقاز چه 

غوغايی بـه راه انداخته ام(

باخکیتهراندانهفرزانهلراولموشوالهباخکیتبريزدهنهشاعرلریشيداائلهديم                            

)ببيـن کـه قلـم مـن در تهـران چـه فرزانه هايـی را والـه خودسـاخته، ببيـن کـه در تبريـز چـه 

شـاعرهايی را شـيدا کـرده ام( )شـهريار،1386 :232(

شـايان ذکراسـت حکومـت پهلـوی بـا طـرح برتری نـژاد فارس بـر نژاد تـرک اين انديشـه را 

متبلوری سـاخت که ادبيات ترکی آذری از ارزش چندانی برخوردار نيسـت و به تبع آن محققان 

و پژوهشـگران از مطالعـه در ايـن حـوزه خـودداری کننـد کـه اسـتاد شـهريار بـا کلام خـود اين 

توطئـه را نيز خنثـی کرد:

آجیديللردهشيرينترکیاولوردیحنظلمنشيرينديللرهقاتديماونیحلواائلهديم

)در زبان هـای تلـخ، زبـان شـيرين ترکـی هماننـد حنظل شـده اسـت، من ترکـی را بـا زبان های 

شـيرين آميختـم و همانند حلوا سـاختم( )شـهريار،1386 :232(

2-2-استادشهرياروواژگانکهنترکی

اسـتاد شـهريار در آثـار ترکـی خـود واژگان اصيل ترکی را کـه دارای بارمعنايـی والايی بودند 

و بـه مـرور زمـان در اثـر عـدم توجّه به اين زبان به فراموشـی سـپرده بودنـد را اسـتخدام کرده و 

باعـث تبـادر اين واژگان شـدند کـه اکنون اين واژگان به وفور مورد اسـتفاده قـرار می گيرند.بحث 
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در ايـن مـورد مجالـی وسـيع می خواهد و تنها بـه نمونه ای از ايـن واژگان اشـاره می کنيم:

1- آلقيـش کـه در متـون کهن به معنای دعا و ثنـای و مدح بوده و امروزه به معنای تشـويق 

و تحسين است:

سنیبايقوشلارآلقيشلاردلیويرانهنیخوشلار )حيدربابايا سلام، بند33(

2- اگلنجـه بـه معنی سـرگرمی، تفريـح و گاهی به معنای پـوچ و بی فايده که استادشـهريار 

در منظومه سـهنديم می گويد:

گاهگؤرهنسازايلهآوازايلهاگلنجهقوروبلارصانکیساغردهوروبلار )شهريار،1386 :76( 

3- اؤتمک به معنای آواز خواندن مرغ:

تؤتمز،اوخومازبولبولوسالسانقفسايچرهداغداشدادوغولموشدلیجئيرانحميلاولماز 

)شهريار،1386 :60(

4-اوسانماق به معنای بيزارشدن و نفرت پيدا کردن:

نيسگيلاولچرچيهقالسينکیجواهيرنهدیقانميرمدنيّتدهبينائيلربدويتّ،بيراوسانمير 

)شهريار،1386 :79(

5- اويوشماق به معنای سازش و توافق:

شهريارسنيازاناشعاریاوزاقدانتانيراممنبيراويوشماقداغیوارنقشايلهنقّاشآراسيندا  

)شهريار،1386 :100(

6- ايس سی سی که دگرگون شده آن ايستی به معنای گرمی و داغ بودن است:

تنديرلرينقووزانيردیتوسسوسوچورهکلرينگوزهلاييی،ايسسیسی

)حيدربابايا سلام، بند57(
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7- تؤره مک به معنای ظاهرشدن و ناگهان به وجود آمدن:

گئجهحقينگؤزودور،طورتؤرهتميشاوجاغيندااریييبياغتکاورهکلردیيانيرلارچيراغيندا 

)شهريار،1386 :72(

8- دؤنرگه به معنای دوران و چرخ:

اوندانصورادؤنرگهلردونوبلرمحبّتينچيراغلاریسؤنوبلر )حيدربابايا سلام، بند57(

9- سارغين به معنای احاطه کردن و پيچيدن:

سارغيندیاوسوسنلره،سونبوللرهکؤنلومبولبولکيمیقانديراوقيزيلگوللرهکؤنلوم  

)شهريار،1386 :64(

10- شيمدی که دگرگون شده آن ايندی به معنای اکنون است:

شيمدیکیاوبادانائلدنالاوزدونغميوکونچاتميشامدورکؤچاقنبی،آیقوچاقنبی 

)شهريار،1386 :215(

11- قافلان به معنای پلنگ که شهريار در منظومه »سهنديم« می گويد:

ياشااوغلانسيزهداغداندلیجئيراندئدیقارداش

ائلسيزهقافلاندئدیقارداش،داغسيزهاصلاندئدیقارداش)شهريار،1386 :77(

13- گاوور به معنای کافر:

اونبئشايلگاوورونظلمونهدؤزدونهرنقشهچکديسه،نقشهسينپوزدون  )شهريار،1386 :215(

14- هپسی به معنای همه:

دئدينبسوطندهسابقوطندير؟گؤردونکیدوستونيوخ،هپسیدوشمندير)شهريار،1386 :216(
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15- عبارت »قره قئييد جانين آلماق« به معنای ترس از چيزي داشتن:

خورتداندئييبقوجاليق،کسيبمنيميانيمي قيشينقرهقئييدي،آليبمنيمجانيمي

)شهريار،1386 :121(

2-3-استادشهرياروسبکنويندرشعرترکی

دوران شـکوفايی استادشـهريار مقـارن بـا دوران رکـود ادبيات ترکـی بود و آثار نـادری که در 

اين باب منتشـرمی شـدند از لحاظ کيفی و کمی از ارزش ادبی برخوردار نبودند که استادشـهريار 

بـا اقدامـات مانـدگار خـود باعـث اتمـام اين رکـود شـد و در کنـار آن در ايـن دوران که موسـوم 

بـه افـول غزل سـرايی فارسـی بود و همـگان دوران غـزل سـرايی را پايان يافته تلقـی می کردند، 

استادشـهريار بـا زبـان سـاده و صميمـی خـود غـزل را جانـی تـازه بخشـيد؛ چنـان که حسـين 

منـزوی ؛شـاعر نامـدار زنجانـی می گويد: »شـهريار غزل سـرايی بزرگ اسـت او با غـزل خود پس 

از چنـد قـرن بـار ديگـر جانـی تـازه بـه اين قالـب خوش شـکل و صيقل خورده ی شـعر فارسـی 

می دهـد.« )منـزوی،1372 :23( استادشـهريار در مرحله دوم شـعرترکی را که در قالب غزل سـرايی 

سـنتی و معشـوق مجـازی و خيالی گرفتار و از ابتـکار و نوع آوری به دور بود،خلاصی بخشـيده و 

به بطن جامعه کشـاندو با واقعيّات تطبيق داد . شـهريار با سـرودن منظومه »حيدربابايا سـلام«، 

آذربابجـان را ديـار خوبی هـا و فضيلت هـای اخلاقـی معرّفی کـرد و نمونـه ی از جامعـه آرمانی را 

کـه همـگان در آرزوی آن بودنـد،در زادگاه خـود »خشـگناب« که زيبايی طبيعت بـا زيبايی روح 

سـاکنان حق مدار و حق انديشـش که باصلح و صفا و صميميت و دوسـتی روزگار می گذراندند، 

تـوأم شـده بود، به تماشـا گذاشـت و چنين بود که شـهريار شـعر ترکـی را از معشـوق خيالی به 

طبيعت گرايـی سـوق داد و مخاطـب را بـا کلام خـود چنـان مأنـوس کـرد که همـگان جامعه ی 

آرمانـی و دوران کودکـی و جوانـی خـود را کـه درحسـرت از دسـت دادنـش بودنـد و تـوان بيان 

هنرمندانـه آن را نداشـتند در ايـن منظومه به وضوح مشـاهده کردند و نمونـه بارز طبيعت گرايی 

شـهريار در بندهای نخسـتين »حيدربابايا سـلام« متبلور است:

حيدربابا،ايلديريملارشاخاندا )حيدر بابا زمانی که آسمان می غرد(
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سئللر،سولار،شاققيلدييوبآخاندا )سيل ها جاری شده و آب ها روان می گردند(

قيزلاراوْناصفباغلييوبباخاندا)وقتی که دختر ها صف بسته و به تماشای آن مينشينند(

سلاماولسونشوْکتوْزه،ائلوْزه! ) سلام بر منزلتت و مردمانت(

منيمدابيرآديمگلسينديلوْزه)اسم من هم گاهی بر زبانتان بيايد(

2-4-استادشهرياروادبياتمحاورهایآذربايجان

يکـی از ويژگی هـای بارز اشـعارترکی استادشـهريار مکتوب کردن واژه ها و تعبيراتــی اســت 

کــه بــه وفــور در زبان عامــه ی مــردم و به خصوص روسـتائيان آذربايجان جاری بود ولی در 

هيچ منبــع و مرجعی ثبــت نشــده بود. استاد شهريار با مشاهده اين نقصان، ادبيات محــاوره 

و شـفاهی مـردم آذربايجـان را مکتـوب کـرده و آن را بـا هنرنمايی تمام در همـان صورت رائج، 

در آثـار خـود بيـان کرد که يکی از عوامل ماندگاری اشـعارترکی شـهريار اسـتفاده از ايـن زبان و 

ادبيـات محـاوره ای اسـت کـه به اختصار به برخـی از اين اصطلاحات اشـاره می کنيم: »چيچک« 

بـه معنـای گل و شـکوفه، »چيچکلنمک« به معنای شـکوفا شـدن، »دؤنگه« به معنـای پيچ راه، 

»ايتکينليـک« بـه معنـای گم گشـتگی و فقدان، »يولسـوز« به معنـای بی دين، »باريشـيق« به 

معنـای آشـتی وصلح، »نيسـگيللی« به معنای غمنـاک، »خلوتله مک« به معنای خلـوت کردن، 

»سـوراغلاماق« بـه معنـای جسـتجو کردن و سـراغ گرفتـن، »گوللو« بـه معنـای گُل دار، »گون 

دؤنمـک« به معنای غـروب کردن خورشـيد و...

2-5-استادشهرياروفرهنگعامهآذربايجان

فرهنـگ عامـه هـر ملتـی حاصل تفکّر و تجارب نانوشـته گذشـتگانش می باشـد کـه به طور 

شـفاهی سـينه به سـينه به تکامل خود ادامه داده اسـت و بهترين محل ظهور آن ادبيات منثور 

و مکتـوب آن ملـت اسـت. فرهنـگ عامـه مـردم آذربايجـان نيـز بنـا به اذعـان صاحب نظـران و 

محقّقـان در نـوع خـود بـی نظير و يـا حداقل کم نظير می باشـد و يکی از غنی تريـن و کهن ترين 

ادبيـات شـفاهی جهـان بـه شـمار می آيد و دليـل آن اين که اين منطقه وسـيع خاسـتگاه بخش 
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مهمـی از ريشـه دارترين، اثـر گذارتريـن و اصيـل تريـن ميراث هـای فرهنگی انسـانی بوده اسـت 

چنـان که اسـتاد شـهريار می گويد:

تورکونمثلي،فولکلورودونياداتکديرخانيورقاني،کندايچرهمثلدير،ميتيلاولماز

)ضـرب المثل هـا و فولکولـور ادبيـات تـرک در دنيا نظيرندارد، ضرب المثل مشـهوری هسـت که 

لحـاف خـان هيچ وقت مندرس نخواهدشـد( )شـهريار،1386 :60(

فرهنـگ عامـه و يـا همـان فولکلور آذربايجـان يکـي از پر شـاخ و برگ ترين ادبيات شـفاهي 

دنياسـت کـه ايـن مهـم خـود مديون سـه عامل اساسـي اسـت: نخسـت فرآيند تاريخـي تکامل 

مـردم آذربايجـان، دوّم، وجـود ذوق سرشـار هنـري ايـن مـردم و سـوم، توانمندي هـاي کم نظير 

زبـان ترکـي و براين اسـاس فولکلور آذربايجان دسـتمايه خلـق آثار بزرگ ادبي بوده و هسـت که 

نمونه بارز آن اشـعار اسـتاد سيدمحمدحسـين شـهريار می باشد که سرشـار از عناصر فولکلوريک 

اعـم از افسـانه ها، قصه هـا، آداب و رســوم، بازي هاي محلـي، ترانه هاي عاميانـه، ضرب المثل ها و... 

می باشـد کـه عـلاوه بـر شـهرت و محبوبيـت در ميـان آذری زبانان ايران، سـبب شکسـتن حدود 

مرزهای ايران و انتشـار اشـعار استادشـهريار در کشـورهای مختلف جهان شـده اسـت. به طوری 

که اکنون منظومه »حيدربابايا سـلام« به بيش از 50 زبان رائج دنيا ترجمه شـده اسـت. شـايان 

ذکـر اسـت نکته ی قابـل توجه دراين بـاب اينکه، در طـول تاريخ عناصرادبيات شـفاهی، نام هيچ 

نويسـنده ای را بـا خـود بـه يـدک نکشـيده اند و اين دليلـی واضح و محکـم برای اثبـات حقيقت 

مردمـی بـودن ايـن داسـتان ها را ارائـه می کنـد. در اين جـا لازم اسـت از عناصر فولکولور اشـعار 

اسـتاد شـهريار کـه نشـانگر باورهـا و اعتقادات دينـی و آداب و رسـوم مـردم آذربايجان اسـت به 

صـورت تيتروار اشـاره کنيم:

1- آداب زيارت رفتن همچون چاووشی خوانی

2- آداب عروسی همانندآلما آتماق

3- آداب عيـد نـوروز همچون ائو تؤکمک )خانه تکانی(، مراسـم چهارشـنبه سـوری، مراسـم 

شـال ساللاماق )شـال انداخ 
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4- آداب ماه محرم همچون شاخسي واخسي )دسته هاي شاه حسين واحسين(                                                 

5- بازي هـاي محلي همچون آغاج مينمک، قارگولــله سـي اويونو )گلوله برفـي بازي کردن(، 

يومورتا اوينامـاق )تخم مرغ بازي(

6-ماهني هـا يـا ترانه هـاي محلي مانند ترانه هـای: »بو دره نيـن اوزونو، چوبان قايتـار قوزونو« 

و يـا »باکـي دان فنارگليـر، اودومـا يانـار گليـر«        7-مثـل لـر و آتـالار سـؤزو )امثـال و حکم( 

هماننـد: »ايگيـد اولـر آدي قالار« و يا: »کيشـي نين سـؤزو بيـر اولار«                             

8- دعاهـاي خيـر يا نفرين؛ کور اولاسـان )الهي کور بشـوي(، کول اولسـون باشـينا )خاک بر 

سـرت(، يئری بوش اولماسـين، ائوين آباد اولسـون )خانـه ات آباد باد(                                                                                                    

9- داسـتان های فولکلوريـک آذربايجـان کـه نمونـه بـارز ايـن داسـتان ها داسـتان حماسـی 

کوراوغلـی، قاچـاق نبـی، دلي دومرول و يا داسـتان های عاشـقانه و عاطفي سـارا و به عبارت ديگر 

آپاردی سـئللر سـارانی می باشـد کـه روايتی ازعفــت، پاکدامني و عشـق پاک و بـي آلايش زنان 

آذری می باشـد و يـا داسـتان های کودکانـه هماننـد قصه شـنگول و منگول و يا افسـانه »سـاري 

اينک« يا )فاطمانين ناغيلي( که يکی از شـيرين ترين افسـانه هاي آذربايجــاني اســت کــه بــر 

دل و جــان کودکان تأثيـر مي گذارد.

2-6-تحولاتسياسی-اجتماعیآنسویارس

مناطق آذری نشـين قفقاز و ايران در قرون اخير شـاهد تحولات سياسـی و اجتماعی فراوانی 

بـوده اسـت ظهـور فرقه که با دخالـت عوامل خارجی و اسـباب جدايی آذربايجـان از هويت دينی 

و ايرانـی خـود را فراهـم می سـاخت. در فراسـوی مـرز ايـران، در منطقـه ای کـه اکنـون موسـوم 

بـه جمهـوری آذربايجـان اسـت؛ پـاره ای جدامانده از سـرزمين ايران باسـتان کـه تاريخی کهن و 

مانـدگار و سراسـر شـکوه و حماسـه دارد نيز تحولات خاصی در راسـتای تحريـف تاريخ و هويت 

دينـی مـردم ايـن ديـار در دو قـرن اخيـر رخ داده اسـت، غافـل از اينکـه تعهّد و تدينّ مـردم اين 

ديـار سـابقه ای طولانـی دارد و شـاهدآنوجـودصدهااثرعلمـی،تاريخی،هنـریومذهبیدر

ايـنديـارمیباشـد.کـهباتوجّهبهايـنحقيقـت، جـلال الدّيـن محمّدمنجـم يـزدی در تاريخ 
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عباسـی بـه شـهرت تمام تشـيّع جماعت اين ديـار ميان شـيروانيان اذعـان می کند )منجـمّ يزدی، 

1366 :325( و عباسـقلی آقـا باکيخانـوف )قدسـی( وقايع نگار تاريخ قفقاز در کتاب ارزشـمند خود؛ 

گلسـتان ارم مرقـوم مـی دارد: »مرتبـه کمـالات و حسـن اوضـاع و حـالات هـر طايفـه را از آثار و 

تاليفـات ايشـان نيکـو ملاحظـه توان کـرد، خرابـه بلاد و بقـاع کثيـره و مشـاهدمتبرکه حضرت 

شـمعون )ع( در شـهرآران و سـه امامزاده عالی مقام در بلده شـماخی و شـهرقديم گنجه و بردع 

و امامـزاده ديگـر در قريـه بلبله و آسـتانه بی بی هيبت در باکو که اسـم مبارکـش حليمه خاتون 

بنـت امـام موسـی کاظـم )ع( اسـت و تربـت صوفی حميد در قابسـتان شـيروان و قبـور ميمنت 

موفـور سـادات عظـام و مشـايخ کـرام و فضـلای ذوالاحتـرام در اکثرمواضـع دلالـت می کنـد که 

هميشـه ايـن ديـار مورد اشـراف دين و مسـلک فضلا و عارفيـن بوده اسـت« )قدسـی،1383: 252(. 

علی رغـم ايـن اوصـاف پـس از وقـوع اوّليـن دور جنگ هـای ايـران و روسـيه، پيمانـی در 

تاريـخ 3 آبـان1192 شمسـی برابـر با 25  اکتبـر1813 ميـلادی در اثر بی کفايتی فتحعلی شـاه 

قاجار، مابين دو کشـور ايران و روسـيه به امضاء رسـيد که براسـاس مفاد آن حکومت قاجارملزم 

ايالت هـای  ارمنسـتان و  شـامل قفقاز،  ايران کـه  ازشـمال دولت  بخش هايـی  واگـذاری  بـه 
شرقی گرجسـتان؛ کاختی و کارتلی، به روسـيه تزاری شـد. اين عهدنامه در روستای گلسـتان1 

بـه امضـاء رسـيد و بـه اين دليـل به عهدنامه گلسـتان شـهرت يافت. پـس از ايـن حادثه ننگين 

تاريخی، سـاکنان قفقاز جنوبی که هويتّی ايرانی– اسـلامی داشـتند و بيشترشـان شيعی مذهب 

بودنـد بـه اسـارت فرهنگی دولت روس درآمدند، دولتی که رسـم پيشـوازی را بـا ضبط و مصادره 

امـوال، تخريـب و تعطيلـی مسـاجد، تجاوز بـه نواميس، تحقير و آزار و شـکنجه و زندان، کشـتار 

علمـا، سـادات و دانشـمندان و سـوزاندن قـرآن کريم که همگی بـا هدف تغيير هويـَت اين مردم 

مسـلمان انجـام می يافـت، به انجام رسـانيد که اين طليعه شـوم، غيرت و حميّت اين مسـلمانان 

مظلـوم را خدشـه دارکرد و در اثـر آن ايـن دلاور مـردان ايرانـی که سـازش با مزدوران تـزار روس 

را سـازگار با هويتّ اسـلامی خود نمی دانسـتند، با سـفرهای متعدّد به شـهرهای مذهبی ايران و 

عـراق و ارتبـاط بـا علمای برجسـته حوزه هـای علميّه قم، تبريـز، نجف و کربـلا، فرياد مظلوميّت 

1- مابين دوشهر گنجه و شوشا
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و دادخواهـي خـود را بـه گوش آزادمردان جهان رسـاندند کـه وقوع دور دوم جنگ هاي روسـيه و 

ايران در سـال 1205 شمسـي برای باز پس گيری هفده شـهر قفقاز که با فرماندهي سـردار غيور 

ايرانـی؛ عبّـاس ميـرزا انجام يافـت، درنتيجه ايـن دادخواهی بودکه هرچند به پيـروزی نيانجاميد، 

امّـا توانسـت غيـرت ايرانی - اسـلامی را بـه تماشـابگذارد. درايـن روزگار عالمان بزرگـواری چون 

سـيدمحمّد مجاهد، شـيخ جعفرنجفی صاحب کشـف الغطا، سـيدعلی طباطبايی صاحب رياض 

المسـائل، ميـرزای قمـی صاحـب قوانيـن الاصـول و... نيـز بـا نگارش رسـائلی موسـوم به رسـاله 

جهاديـه، مبارزات سـربازان ايرانی را مشـروعيّت بخشـيدند و همـگان را به مبارزه بـا دولت روس 

فراخواندنـد. پـس از اين مبـارزه مقدس، دوّمين عهدنامه ننگين موسـوم بـه عهدنامه ترکمانچاي 

در اول اسفند1206خورشـيدی برابـر بـا 21 فوريه 1828ميلادی به امضای طرفين رسـيد و مهر 

وطن فروشـی بـر پيشـانی قاجاريـان ماندگارشـد. در اثر اين عهدنامه اشـغال کامل سـرزمين هاي 

قفقـازي ايـران صـورت يافـت و تـزار روس بـرای تثبيـت حاکميت خـود در اين مناطق اشـغالی، 

بـه قطـع ارتبـاط مردم اين نواحی با کشـورهای اسـلامی و قطـع نفوذ مرجعيّت شـيعی در قفقاز 

مبـادرت کـرد کـه خبر از مسـتأصلی تـزار روس در برابر تعهّد و تدينّ مسـلمانان قفقـاز می داد.                                                             

 درسـال های نخسـت قـرن بيسـتم ميـلادی، انقـلاب صغير روسـيه در سـال 1905 ميلادی 

بـه وقـوع پيوسـت و بـه تبـع آن منطقه قفقـار همانند سـايرمناطق تحـت حاکميتّ تـزار روس، 

دسـتخوش تحـوّلات سياسـی متعدّدی شـد که همگی خبر از سـقوط امپراطـوری روس و ظهور 

تغييـرات بنياديـن و اصـلاح طلبانـه در ايـن ديـار مـی داد. در ايـن ميـان بلشـويک ها بـه رهبری 

لنين با ايجاد ارعاب و کشـتارمخالفان، درصدد تشـکيل دولتی کمونيسـتی درکل ممالک روسـيه 

برآمدنـد. در منطقـه ای که امروزه در تقسـيمات جغرافيايی جمهوری آذربايجان ناميده می شـود، 

طرفـداران بلشـويک ها بـا مخالفـت و مقابله مسـلمانان مواجه شـدند، در نتيجه پس از کشـتاری 

فجيـع کـه درخلال روزهای 17 تا 21 مارس 1918 م رخ داد و اسـباب مرگ چند هزار مسـلمان 

و تخريـب مسـاجد و مکان هـای مذهبـی و تاريخـی فراوانـی را فراهـم سـاخت، بـه هـدف خـود 

نرسـيده و عقـب نشسـتند. در ايـن ميان حـزب  مسـاوات  با حمايت همـه جانبه دولـت عثمانی ، 

براسـاس  عقايد ناسيوناليسـتی در 27 مه 1918 در شـهر تفليس اقدام به تشـکيل دولتی موسوم 
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بـه جمهـوری دموکراتيـک آذربايجـان1 کـرد. رهبـری  ايـن  جمهـوری  را محمّد امين  رسـول زاده  

)1995-1884م(؛ سياسـتمدار کهنـه کار آذری که رفاقتی ديرين با ژوزف اسـتالين داشـت، برعهده 

گرفـت، او هـدف اصلـی از اين اقدام سياسـی را تشـکيل ترکيه کوچک در اين منطقـه اعلام کرد 

)رسـول زاده،1380 :6(. حکومـت نوپـای آذری پـس ازگذشـت نزديک به دوسـال دچـار بحران های 

متعدّدسياسـی و اقتصادی شـد که زمينه سـقوط اين حکومت را درآوريل 1920 فراهم سـاخت 

کـه براثـرآن بلشـويک ها که اکنون کمونيسـت ناميده می شـدند، به ايـن منطقه واردشـدند و نام 

جمهوری دموکراتيک آذربايجان را به »جمهوری شـوروی سوسياليسـتی آذربايجان« تغييردادند.

حاکمّيـت نظـام کمونيسـت شـوروی کـه هفتـاد سـال از 1922 تـا 1991ميـلادی به طول 

انجاميد، دوران بسـيار دشـوار و سـختی را برای مسـلمانان تحـت حاکميّت خود رقـم زد؛ مبارزه 

تمـام بـا نمادهای دينی و شـعائر اسـلامی، تخريب مسـاجد، آزار و اذيت و قتل عام روشـنفکران، 

رهبـران مسـلمان و عالمـان شـيعی، طـرح شـبهات مختلـف فکـری بـرای مبارزه بـا ديـن و... از 

جملـه اقدامـات ايـن حاکميّـت بود کـه با سـرلوحه قـراردادن شـعار خداناباوری يا خـدا انکاری2 

و بـا هـدف زدودن هويـّت شـيعی و شـکوه اسـلامی در ايـن مناطـق انجـام يافـت کـه در اثـرآن 

مسـلمانان آذربايجان همانند سايرمسـلمانان قفقاز تحت سخت ترين فشـارهای روحی و جسمی 

قرارگرفتنـد و باتغييـر چندبـاره الفبـا از متـون مقـدس و ارزشـمندی که شـالوده فکـری آنان را 

تشـکيل می دادنـد، مهجـور ماندنـد کـه اوج ايـن اختناق مـرگ بار در زمان حکومت سـی سـاله 

ژوزف اسـتالين بـود. بـه طوری که »در فاصله سـال های 1929 تا 1939 بيـش از 300 هزار نفر از 

دينداران در جمهوری آذربايجان توسـط تشـکيلات های مختلف کمونيسـتی قتل عام شـدند. در 

اين دوران هفتادساله،کمونيسـت ها سياسـت سـرکوبی مذاهب را با شـعار دين افيون توده هاست، 

درپيـش گرفتنـد امّا مسـلمانان غيور و به خصوص شـيعيان ايـن ديار به رهبری گـروه کثيری از 

عالمـان مجاهـد و مبـارز کـه عموماً بـه مراتب عاليـه اجتهاد رسـيده بودند و سـاليان متمادی به 

حفـظ، تبليـغ و نشـر ارزش هـای دينـی پرداخته بودند، از پای ننشسـتند و تا پای شـهادت پيش 

1. Azarbaycan XalqCümhuriyyati
2. ATEIZMA
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رفتـه و از اعتقـادات دينی خـود محافظت کردند.

2-7-تلاشبرایاحيایهويتايرانی-اسلامی

در دوره هـای سياسـی بيان شـده مردم مظلـوم ديار آن سـوی ارس تحت تفکـرات الحادی و 

غربـی کـه درصـدد جدايی مـردم اين سـامان از هويت ايرانی و اسـلامی بودند، قـرار گرفته بودند 

و هويـت ايرانـی و اسـلامی خـود را بـه فراموشـی سـپرده بودند که در ايـن ميان استادشـهريار با 

تأکيـد بـر دو مولفـه ايـران و اسـلام، جدايـی اين دو امـر مهم را محال دانسـته و همـه آذری ها را 

به هويـت اصلی خـود فـرا می خواند:

ازکشوريادهاييکقوماصيل درقعرهزارسالةغارقرون

يکمنظرهشکوهمنديخفتهاست کانجاقرقغرورقوميتاوست

يکدورنمايدلفروزتاريخايرانقديم!          )شهريار،1368، ج 2، ص 1115(

شـهريار در اشـعار خـود براسـاس حس ميهن پرسـتی بـه کرار به بيـان تاريخ کهـن و تمدن 

ماندگارتاريخی ايران پرداخته اسـت و در قصيده »ايده آل ملی« اوج ايران دوسـتی خود را نشـان 

است: داده 

جوانانوجوانمردانايران  پياممنبهگردانودليران

کندآشفتهخوابنرهشيران يکیغريدنمبايدکهچونرعد

بهزنجيراسارتچوناسيران نهشيرانراسزدگردننهادن

گرمخونريختدشمنشهريارابهخونیدانیچهبندمنقش،ايران )شهريار، 1368،ج1،ص347(

شـهريار خـون ايرانـی را در رگ مـردم آذربايجـان جـاری دانسـته و همـواره به تعلـق اراضی 

جغرافيايـی آذربايجـان بـه خاک ايران تأکيـد می کنـد ؛ او آذربايجان را جزءلاينفـک ايران معرفی 

کـرده و همـواره بـه ايـن حقيقت تأکيـد می کند:

آزادیايرانزتو،آبادیايرانزتوآزادباشایخطهآبادآذربايجان
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تاباشدآذربايجانپيوندايراناستوبساينگفتباصوتیرسا»فريادآذربايجان«)شهريار، 1368:ج1، 398(

اوهمچنيـن در قصيـده موسـوم به »جوش خـون ايرانيت«،نخسـت آذربايجانی هـا را فرزندان 

ايـران دانسـته و می گويد:

توهمايونمهدزرتشتيوفرزندانتوپورايرانندوپاکآئيننژادآريان)شهريار،1368:ج 1، 352(

و سـپس تفـاوت گويـش را عامـل انـکار ايرانـی بـودن ندانسـته و ايـن تفکـر را عامـل تفرقه 

معرفـی کـرده و می گويـد:

اختلافلهجهمليّتنزايدبهرکسملّتيبايکزبانکمتربهيادآردزمان

گربدينمنطقتراگفتندايرانينهاييصبحراخواندندشاموآسمانراريسمان )شهريار،1368:ج 1، 352(

درسـايه ی همين تفکر ايران دوسـتی، شـهريار هر تفکر و سـودايی را که در راسـتای تجزيه 

ايـران بـوده اسـت را مطرود اعـلام می کند و مخالفت هـای او بافرقـه دموکرات آذربايجـان نيز در 

ايـن راسـتا بـوده اسـت؛ او در روزگاری کـه فرقه خودباخته دموکـرات آذربايجـان باحمايت دولت 

شـوروی و با شـعارهای پوشـالی و واهی حکومتی متزلزل فراهم سـاخته بودند و سـخن از ترقی 

و پيشـرفت آذربايجـان و اسـتقلال آن می دادنـد، بـه بصيرت بخشـی و بيـداری مـردم آذربايجان 

پرداختـه و می گويد:

روزجانبازيستایبيچارهآذربايجانسرتوباشیدرميان،هرجاکهآمدپایجان

ایبلاگردانايرانسينهزخمیبهپيشتيربارانبلابازازتومیجويدنشان

کاخاستقلالايرانرابلاباردبهسرپایدارایروزِبارانِحوادثناودان)شهريار،1368: ج1، 198(

شـهريار همچنين در قطعه »مهمان شـهريور« که به مناسـبت فرار عوامل فرقه دموکرات از 

ايران سـروده اسـت، سـران فرقه را مهمانان نمک نشـناس و ناخوانده معرفی می کند:

خوانبهيغمابردهآنناخواندهمهمانميرودآننمکنشناسبشکستهنمکدانميرود
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ازحريمبوستانبادخزانيبستهبارياسپاهاجنبيازخاکايرانميرود

قحطوناامنيوبيماريوفقرآوردهاستگوبماندزخم،بازازسينهپيکانميرود 

)شهريار،1368:ج1، 298(

در ايـن دوران گروهـی از شـاعران هوادار فرقـه دموکرات و در صدر آن بـالاش آذراوغلو همراه 

بـا همسـرخود مدينـه علی اکبـرزاده معروف بـه مدينه گلگـون پس از اسـتقرار در ديار شـوروی 

بـه ايجـاد ادبياتی موسـوم به »ادبيات حسـرت«1 پرداختند که مضمون اصلی حسـرت بازگشـت 

بـه وطـن؛ آذربايجـان بود ولی درپشـت آن تفکرات تجزيـه طلبانه و الحاق آذربايجـان ايران به آن 

منطقـه خوابيـده بود که استادشـهريار به خوبی از اين تفکر آگاهی داشـت فلذا شـهريار در قطعه 

شـعر )اوتايـدان گلنـه( ايـن شـاعران و هموطنانـی که بـه ناچار و تحت تشـويق عوامـل خارجی 

وطـن خـود ايـران را ترک کـرده بودند را به وطـن فراخوانـده و می گويد:

وطندنآيريدوشناولاديمقاييتوطنهقاييتکيگوزيولاتيکميشآناقايتديسنه(

)اي فرزنـدي کـه از دامـان مـام ميهـن دور افتـاده اي، به زادگاهـت بازگرد. بازگرد که مادر چشـم 

به راهت نيز بازگشـته اسـت.( )شـهريار،1368:ج 1، 167(

و يـا در، قطعـه شـعري خطـاب بـه محمـد راحيـم، شـاعرآذربايجانی کـه نامـه ای بامحتوای 

ناسيوناليسـتی بـه استادشـهريار فرسـتاده بود، سـروده اسـت:

ايگيتلريوردوقفقازيم،سنهمندنسلاماولسونسنينعشقيندنايراندا،هنوزصبريتالانواردير

)اي سرزمين قهرمانان، قفقاز سلام بر تو! در عشق تو هنوز بسياري در ايران سرگردان و پريشان حالند(

آنامتبريزمنهگهواردهسويلردي:ياورومبيل!سنينقالميشاوتايداخالليتئلليبيرخالانواردير

)مـادرم تبريـز زمانـي کـه من در گهـواره بودم، مي گفـت: فرزندم، بـدان که تو در آن سـوي ارس 

خالـه اي زيبا رو داري(

1- حسرت ادبياتی
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آرازدشمناليندهبيرقليچتکاورتانيکسدياونوناولاديوارسابيل،سنييادهسالانواردير

)ارس چـون شمشـيري بـه دسـت دشـمن، ميانـه مـا را بريـد و از هـم جـدا کـرد. اگـر او نيـز 

فرزندانـي دارد، بدانـد کـه تـو نيـز در يـاد مايـي و فرامـوش نشـده اي(. )شـهريار،1386 :86(

استادشـهريار بـا ايـن حميـت و غيـرت گويـی از نهـاد ايرانيـان جدامانـده از وطـن آگاهـی 

داشـت و هنگامـی کـه خيـل مـردم آذربايجان بـا شـعارهای»الله اکبر، لاالـه الاالله و بيز سـيزنن 

قارداشـوخ، ايرانچـون حسـرتوخ« از مرزهـای 70 سـاله الحـاد و بـی دينـی گذشـته و وارد ميهن 

اصلـی خودشـدند، تلاش هـای ادبی شـاعران بزرگی چون استادشـهريار به ثمر نشسـت و توطئه 

جدايـی مـردم آذربايجـان از هويـت ايرانـی و اسـلامی را خنثی سـاخت.

درکنـار ايران دوسـتی، اسـتاد شـهريار همـواره براسـلامی بودن و شـيعه گرايی مـردم قفقاز 

تاکيد داشـته اسـت، او در روزگاری که شـاعران خود را فرزند وطن ناميده و هويت اصلی خود را 

در تفکـرات ناسيوناليسـتی می گشـتند و از هويت اصلی خود سـخن نمی گفتند بـه خروش آمده 

و فريـا سـرداد:»من علـی اوغلويام، آزاده لرين مَردی، مُرادی« )شـهريار،1386،ص80( اسـتاد شـهريار 

دراشـعارخود بـه تکـرار بـه مدح و منقبـت ذوات مقدسـه ائمـه اطهار)عليهم السـلام(پرداخته و با 

اشـعارماندگار دينـی خود بـه مبارزه با شـاعران خودباخته ای چـون صمدوورغـون)1906-1956م( 

کـه انقـلاب بلشـويک را نجـات مردم جهـان و بالاتر از تعليمـات دينی دانسـته و می گفتند:

»انجيلينقرآنينوراغلارينیسوورورگویلرهشماليئللری«

و ياچون سليمان رستم )1906-1989م(که شعرخود را برتر از قرآن دانسته و می گفت:

»شعريمينهربيتينهقرآنیوئرسوز،وئرمرم« 

ــه  ــرده اســت و کشــورهای بيگان ــت شــيعی و اســلامی خــود تاکيدک ــه هوي ــه و ب پرداخت

را عامــل جدايــی مــردم قفقــاز از ايــن هويــت دينــی دانســته اســت و نمونــه عينــی آن را در 

تغييــر چندبــاره الفبــا در آن دياردانســته اســت کــه در راســتای جدايــی نســل جــوان از هويــت 

دينــی خــود انجــام گرفتــه بــود. استادشــهريار در قطعــه شعر»شــيطان الفباســی« خطــاب بــه 

ــد: ــنفکران آذری می گوي روش
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 )الفبـای شـيطان شـما را از خداونـد جدا کرده اسـت اگر بـا الفبای خودمان بنويسـيد دوباره 

می توانيـد قـرآن را پيدا کنيد(

دونيابئشگوندی،جهنمدهاولورسااولسونگلجهاديلهتاپاقجنتجاويدانی

)دنيـا پنـج روز اسـت، اگـر می خواهـد کـه جهنـم باشـد ايـرادی نـدارد بيـا بـا جهـاد جنت 

جاويـدان را پيـدا کنيـم(

هایوئريناللها،شيطانیقويونتکقالسينتوولانيب،توولاماغيندابالااندازهسیوار

)پاسخ ندای خداوند را بدهيد، بگذاريد شيطان تنها بماند گشتن و گمراه شدن هم اندازه ای دارد(

اللهينشهرینبیدير،قاپيسیشاهولیدئشيکآختارما،بوشهرينبئلهدروازهسیوار

)شـهر علم خدا پيامبراکرم اسـت و دروازه ی شـهر حضرت علی می باشـد پس چرا برای ورود 

به شـهری که چنين دروازه ای دارد ، دنبال سـوراخ می گردی ( )شـهريار،1386 :102(

اســتاد محمــد حســين شــهريار در تحقــق ايــن هويــت اســلامی خــود بيــش ازهمــه بــه 

آموزه هــای جهــان شــمول اســلام ســراطاعت فــرود آورد و در دوران قبــل از انقــلاب باعناصــر 

ضداســلامی هماننــد حــزب تــوده بــه مخالفــت برخاســت و پــس از انقــلاب نيــز همــواره بــه 

دفــاع از منويــات امــام خمينــی)ره( و پيام هــای انقــلاب پرداخــت چنانچــه اســتادمهرداد اوســتا 

در ايــن راســتا می گويــد: »...از خصوصيــات بســياروالای شعرشــهريار هــم عنانــی طبــع وی بــا 

انقــلاب شکوهمنداســلامی اســت.اين معنــی را آنــان کــه از انصــاف بهــره ورنــد می داننــد کــه 

منشــا ايــن تحــول ايمــان و اعتقــاد او بــه معارف اســلام و عرفــان اســت« )کيهــان فرهنگــی، 1363، 

ص11( برايــن اســاس اســتاد شــهريار بــه تکــرار بــه بيــان ارادت قلبــی خــود بــه حضــرت امــام 

خمينــی)ره( و مقــام معظــم رهبــری و رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس پرداختــه و بــه 

معرفــی الگــوی نظــام جمهــوری اســلامی ايــران بــه کشــورهای منطقــه قفقــاز پرداختــه اســت.
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نتيجهگيری

استادسيدمحمدحسـين شـهريار در دوران خاصـی کـه آميختـه با تحولات مختلف سياسـی 

و اجتماعـی و مبـارزه همـه جانبـه با هويت ايرانی-اسـلامی بود، بـه توفيق الهی توانسـت با کلام 

خـود در برابـر انحرافـات تاريخی ايسـتاده و همـگان را به بازگشـت دوباره به ارزش های اسـلامی 

فراخوانـد؛ او در ايـن راسـتا فعاليّـت خـود را محدود به مرزهای ايران نسـاخته و بـا بينش عرفانی 

و فرامـرزی خـود تمـام مسـلمانان و آزادمردان جهـان و به خصـوص همزبانـان آذری را مخاطب 

خوددانسـته و باارسـال نامه هايـی منظـوم به تبليـغ و ترويج اهداف خـود پرداخت.

براســاس آن چــه در ايــن پژوهــش بيــان شــد استادسيدمحمدحســين شــهريار در يکــی از 

مراحــل حســاس تاريخــی باعــث احيــای زبــان و ادبيــات ترکــی شــد و تــلاش خــود را بــرای 

حفــظ و احيــای هويــت ايرانــی و اســلامی مــردم آذربايجــان مصــروف کــرد، او در روزگاری کــه 

ــا ايده هــای ناسيوناليســتی زمينــه  ــود و ب تفکــرات الحــاد برســرزمين قفقــاز ريشــه افکنــده ب

تجزيــه ايــران را فراهــم ســاخته بــود، بــاکلام ماندگارخود بصيرتــی تاريخی بــه مــردم آذربايجان 

داده و باتفکــرات الحــادی و انحرافــی بــه مبــارزه پرداخــت و برايــن اســاس نقشــی مانــدگار در 

تاريــخ زبــان و ادبيــات آذربايجــان برجــای نهــاد. بــه همــت او زبــان و ادبيــات آذربايجــان از رکود 

حاکــم خلاصــی يافتــه و بــا منظومــه ی »حيدربابايــه ســلام « مرزهــای ايــران را درنورديــده، در 

کل جهــان منتشرشــد و همــگان بــه فرهنــگ غنــی ايــن ديــار و احســاس و ظرائــف نهفتــه در 

آن پــی بردنــد.

منابعومأخذ:
الف(کتاب

1- رسول زاده، محمدامين)1380( جمهوریآذربايجان،چگونگیشکلگيریووضعيتکنونیآن، ترجمه تقی اسلام زاده، تهران: 
انتشارات شيرازه                                                                                                           

2-رفيعيان، اسماعيل)1386(، کوکبهشهريارکشورعشق، چاپ اول، تبريز: انتشارات مهد آزادي
3- شهريار، سيدمحمدحسين)1368(،کلياتديوانشهريار، تهران: انتشارات نگاه

4- شهريار، سيدمحمدحسين)1386(، کلياتاشعارترکی، با تصحيح دکترحميد محمدزاده، تهران: انتشارات نگاه
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5- قدسی، عباسقلی آقا، )1383(، گلستانارم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه                                                
6- کاويان پور، احمد)1379(، زندگانیادبیواجتماعیاستادشهريار، چاپ سوم،تهران: انتشارات اقبال

7- منجم يزدی، جلال الدين محمد، )1366( تاريخعباسیياروزنامهملاجلال، به اهتمام سيف الله وحيدنيا،تهران:انتشارات وحيد
8- منزوی، حسين )1372(، اينترکپارسیگوی، چاپ اول، تهران: انتشارات برگ

9- نراقی، ملااحمد)1380(، خزائن، با تصحيح آيت الله حسن زاده آملی، چاپ اول، تهران:انتشارات قيام

ب(نشريات
1-کيهان فرهنگی سال اول شماره 2 ارديبهشت1363 ص11
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Nizami Gəncəvinin şerlərində dini və iranlı kimlik

Məhəmməd Tahiri Xosrovşahi 1

Received date: Friday, March 30, 2018     
Accepted date: Sunday, May 20, 2018 

Abstrakt
Nizami Gəncəvinin əsərlərində onun parlaq təfəkkürünün əsas məzmunu vətənpərvərlik, İrana 
sonsuz pak sevgi hisləridir. Nizami İrana sevgi bəsləyir. Bu sevgi dini inanclarla yanaşı olduqda 
özünün lap yüksək həddinə çatır. Nizami bir tərəfdən qədim İran dastanlarına iftixarlı şer 
formasında əbədilik bəxş edir, digər tərəfdən də bütün bu əsərlərin müqəddiməsində İslamın tövhid 
və Peyğəmbəri-əkrəmin (s) meracı ilə bağlı ən ali və xalis təlimlərini zühur etdirir.
Hazırkı məqalə təsviri-təhlil metodundan istifadə etməklə, Nizami Gəncəvinin mədəni, siyasi və 
ictimai həyatını araşdırır, şairin əsərlərindəki dini və iranlı cilvələri izah edir. 
Araşdırmanın nəticəsi göstərir ki, Nizami İran və İslam mədəniyyətinə dərindən bağlı olmuşdur. 
Böyük İran şairinin düşüncələrinin daha yaxşı aşkar olduğu İsgəndərnamə kimi əsərlərini 
araşdırdıqda məlum olur ki, onun təfəkküründə siyasət və din eyni tarazlıqda və yanaşı olmuşdur. 
Həmçinin bu arada Nizaminin yüksək İransevərlik hislərinə işarə olunmalıdır ki, bu məsələ onun 
barəsində millətçilik məfkurəsini rədd edir.

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, İran, İsgəndərnamə, Qafqaz

1. Təbriz Universiteti İslami və Humanitar Elmlər Araşdırmalar İnstitutunun tədqiqatçısı.
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Ustad Şəhriyar İran və Azərbaycanı birləşdirən vasitə
Məhəmməd Qazidehi 1

Received date: Sunday, April 22, 2018 
Accepted date: Friday, June 15, 2018

Abstrakt
Şəhriyar təxəllüsü ilə tanınan Seyid Məhəmmədhüseyn Behcət Təbrizi müasir İranın ən böyük 
şairi, tamam mənası ilə İranın aşiqi və milli şairi olmuşdur. O, öz sehirli kəlamları ilə bütün sahələrdə 
qəhrəmanlıq yaratmışdır. Bunun ən bariz nümunəsi onun İran və İslam kimliyini qorumasıdır.
Hazırkı araşdırmada ortaya qoyulan əsas sual budur ki, Ustad Şəhriyar bu mühüm məsələyə necə 
nail olmuşdur və bu hansı səviyyədə olmuşdur.
Təhqiqatın nəticəsindən məlum olur ki, Ustad Şəhriyar müsəlman və dindar bir şair kimi fars dili 
və ədəbiyyatına çoxlu xidmətlər etmişdir. Eyni halda tarixin həssas mərhələsində Azərbaycan dili 
və ədəbiyyatına da nəzərə çarpan xidmətlər göstərmişdir. Kommunist təfəkkürü və separatçılıq 
ideyası Qafqaza hakim olduğu bir dövrdə tanınmış şair cavidan şerləri ilə tarixi bəsirəti Azərbaycan 
xalqına hədiyyə etdi, ateist düşüncə və sapındırıcı təfəkkürlə mübarizəyə qalxdı.
Bu məqalədə Ustad Şəhriyarın xidmətlərindən bəziləri nümunələri ilə birlikdə izah olunmuşdur.

Açar sözlər: Ustad Şəhriyar, İran, İslam, türkcə şer, ümumi mədəniyyət

1.  Fars dili və ədəbiyyatı üzrə mütəxəssis, e-poçt: mgazidehi@yahoo.com



▪ V
ol

.1
6 

▪ N
o:

 5
2.

 5
3 

▪  
 S

um
m

er
 &

 A
ut

um
n 

 2
01

8 
▪

9

Azeri Abstract’s

Qarabağ böhranının uzadılmasında Rusiyanın məqsəd 
və maraqları

Əli Cahani 1

Seyid Rza Nəbəvi 2

Received date: Friday, March 30, 2018     
Accepted date: Sunday, May 20, 2018 

Abstrakt
Araşdırmalardan belə görünür ki, Rusiya sabiq SSRİ-nin varisi kimi öz qüdrətini dirçəltmək 
fikrindədir. Hazırda Rusiya bu məqsədinə çatmaq üçün xarici siyasətini ən çox mənafe əldə etmək 
istiqamətində qurmuşdur və onu həyata keçirməkdədir. Moskva Qafqazda iştirakını qorumaq üçün 
bir sıra önəmli məqsədlər izləyir. Bu məqsədlər digər oyunçuların Qafqazda yerini daraldır. Rusiya 
SSRİ-nin parçalanmasından sonra bir neçə il geriləməsinə və Şərqdə hegemonluğunu itirməsinə 
baxmayaraq dünya arenasına daxil olmaq üçün özündə kifayət qədər potensiallar görür. 
Putin özü Rusiyada bu ideyanın lideridir. Ruslar hələ də Avrasiyada qüdrətə malikdirlər və bu 
potensial onları Qafqazda nüfuz sahibi olmağa rəğbətləndirir.
Hazırkı araşdırmanın nəticəsi göstərir ki, ruslar Qarabağ böhranı qarşısında öz xüsusi siyasətlərini 
öndə tutaraq daha çox mənafe kəsb etməyə təlaş edirlər. Rusların fikrincə, Qarabağ böhranının 
həlli Amerikanın Qafqazda geniş iştirakına, NATO-nun genişlənməsinə, qərb dövətlərinin Qafqaz 
ölkələri ilə siyasi, iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsinə, qərbin Xəzər dənizində hüzurunun artmasına 
səbəb olacaq. 
Hazırkı durumda Rusiya Qafqazda öz yerini möhkəmləndirmək üçün Cənubi Qafqazda Qarabağ 
böhranını həll etməkdən faydalana bilməz. Ona görə də Qarabağda sülh razılaşmasının vaxtını 
təxirə salmağa çalışır.

Açar sözlər: Qafqaz, mənafe, Rusiya, Qarabağ böhranı

1. Tehran Universitetinin siyasi elmlər üzrə doktorantı, e-poçt: sahand8575@yahoo.com
2. Zəncan İslam Azad Universiteti, siyasi elmlər üzrə doktorant. E-poçt: reza_n2003f@yahoo.com 
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Qafqazda sələfilik

Behnam Fəramərzpur 1

Received date: Wednesday, November 1, 2017 
Accepted date: Friday, December 1, 2017

Abstrakt
Qafqazda İslam dininin çox qədim tarixi vardır və islami fəthlərin başlaması ilə eyni zamana gedib 
çıxır. Qafqaz müsəlmanlarının mərkəzi hökumətlərə qarşı əsasını din təşkil edən uzun-uzadı 
mübarizələri olmuşdur. Bu arada həqiqi İslam barədə kifayət qədər təbliğ və işıqlandırmanın 
olmaması, Ərəbistanın vəhabi alimlərinin, sələfi-təkfirçi döyüşçülərin bu məntəqəyə gediş-gəlişi, 
hətta Qafqaz əhalisinin Əfqanıstan müharibəsi zamanı əfqan və ərəb döyüşçülərlə münasibəti, 
ərəb ölkələrinin burada investisiya qoyması vəhabi təfəkkürünün və sələfi cərəyanlarının Qafqazda 
nüfuzuna şərait yaratmışdır. Belə ki, hal-hazırda Qafqazın sələfi-təkfirçi simaları Suriya və İraq kimi 
böhran yaşayan ölkələrdə əsas terrorçu hərəkatların sərkərdələrinə çevriliblər.
Hazırkı məqalədə Qafqaz regionunun sələfi-təkfirçi cərəyanları və onların fəaliyyətindən irəli gələn 
təhdidləri açıqlamağa təlaş edilir. Bu istiqamətdə məqalə təsviri-təhlil metodundan istifadə etməklə 
“Qafqaz regionunda sələfiliyin hansı təsir və nəticələri vardır?” kimi əsas sualına cavab verməyə 
çalışır. Araşdırmaların nəticəsi göstərir ki, sələfilik cərəyanı Qafqazda meydana daxil olmuşdur, 
terrorçulara bağlı qruplar və azğın cərəyanlar həm Qafqazda, həm də İslam aləminin digər 
yerlərində təhlükəsizlik təhdidinə çevrilmişdir.

Açar sözlər: Qafqaz regionu, sələfilik, Azərbaycan Respublikası, Qarabağ

1. Siyasi məsələlər üzrə ekspert
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Azərbaycan Respublikasının yaranması

Doktor Səyyidə Mütəhhərə Hüseyni 1

Received date: Wednesday, May 2, 2018
Accepted date: Saturday, June 2, 2018 

Abstrakt
Azərbaycan Respublikasının yaranmasından yüz ildən çox ötür, amma onun bir ölkə kimi 
formalaşması 20-ci əsrin axırlarında Sovetlər Birliyinin parçalanmasından sonraya təsadüf edir. Üç 
onillikdən az olan bu vaxtdan Azərbaycan Respublikası müstəqil bir ölkə kimi tanınmışdır və 20-ci 
əsrin modern dövlətlərinin xüsusiyyətini özündə toplamış bir dövlət onu idarə edir.
Azərbaycan Respublikasının vücuda gəlməsində, onun dövlət tarixində, bu ölkənin İran və 
Azərbaycanda adı ilə bağlı müxtəlif, bəlkə də tamamilə zidd söhbətlər mövcuddur. Bir tərəfdən 
Azərbaycan Respublikası öz niyyətinə uyğun tarixi rəvayətlər seçmişdir və lazım gələndə özündən 
tarix qondarır; digər tərəfdən İranda tamamilə zidd yanaşma seçilir, bəzən də cavabda müasir 
reallıqlar unudulur. 
Hazırkı məqalədə Azərbaycan Respublikasının yaranması, onda dövlətçiliyin tarixi və bu ölkənin 
adı ilə bağlı üç əsas sual araşdırılmışdır. Azərbaycan dövlətinin keçmişi və onun adı Qacarlar 
dövrünə aid tarixdə araşdırılır və bu ölkənin bu adla adlanmasına qədər gəlib çıxır. 
Araşdırmada göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası Rusiya Böyük İnqilabından və Sovetlər Birliyinin 
yaranmasından sonra bu adla adlanmazdan qabaq Gəncə, Bakı, Şirvan, Şəki kimi müxtəlif və 
nisbətən müstəqil xanlıqlardan təşkil olmuşdu. Bu dövrdən qabaq yazılı tarixdə bu regionun adı 
Aran kimi qeyd olunmuşdur. 
Həmçinin bu məqalədə Qacarlar dövründə İranın Azərbaycan məntəqəsinə nüfuzunun səviyyəsi 
və necəliyi araşdırılır.

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, Aran, dövlətçilik, xanlıqlar

1. Peyam-Nur Universitetinin siyasi elmlər üzrə assistenti.
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Qarabağ münaqişəsinin həllində İran modelinin zəruriliyi

Rəhmətullah Fəllah 1
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Abstrakt
Cənubi Qafqaz İran İslam Respublikasının təhlükəsizlik mühitində önəmli və həssas rola 
malikdir. Çünki bu regionda baş verən təhlükəsizlik hadisələri ölkəmizin təhlükəsizlik prosesinə 
təsirsiz ötməyə bilməz. Bu arada Azərbaycan və Ermənistan arasında Qarabağ böhranı təcili bir 
təhlükəsizlik məsələsi kimi irəli çıxa bilər və müharibə başladığı surətdə ölkəmizin ictimai dairəsinin 
bir hissəsinə təsir etməkdən əlavə, milli təhlükəsizlik sahəsində də mühüm təsirlər qoyacaq. Bundan 
əlavə, Qarabağ münaqişəsi prosesinin regional və transregional rəqib oyunçuları öz nüfuzlarını 
gücləndirmək məqsədilə yaranmış fürsətdən faydalanmağa çalışdığı bir vaxtda İranın Qafqaz 
diplomatiyası qeyri-aktivlik göstərmişdir və Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün heç bir rəsmi və 
icra ediləsi model təklif etməmişdir. Halbuki, İranın geopolitik potensialları bu münaqişənin həllində 
İran modelinin digər modellərdən daha çox diqqəti çəkən olmasını tələb edir. İran öz təhlükəsizlik 
maraqlarına uyğun olaraq münaqişənin həllində aktiv iştirak etməklə, Qafqazın təhlükəsizlik 
quruluşunda özünə yer etməlidir. 
Hazırkı məqalə təsviri, analtik və izah metodundan istifadə etməklə Qarabağ münaqişəsinin 
həllində İran modelinin zəruriliyinə təkid edir. Qeyd edək ki, bu məqalə tənqidi şəkildə yazılmışdır. 
Bununla yanaşı, regional münaqişələrin, xüsusilə də Cənubi Qafqaz böhranın həllində İranın xarici 
siyasətinin konstruktiv addımlarına heç bir şübhə yoxdur və ona görə də bu barədə ayrı məqalə 
yazmağa ehtiyac görünmür.

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, təhlükəsizlik quruluşu, Qarabağ münaqişəsi, rəqib oyunçular, 
münaqişənin həllində İran modeli
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Abstract
One of the main contents of Nezami Ganjee`s shining thoughts is his clean sense of patriotism 
and in other words his great tendency to Iran. Nezami always adored Iran and this burning 
love reached on its peak that at the same time was with the presence of beams of religion 
and faith beliefs. Nezami, from one side, eternized Iran’s ancient histories in the glorified 
dress of lyric poetry and at the other side, he showed in the introduction of all these works, 
the upmost and the most pure Islamic contents about monotheism and especially, about 
ascension of Islam’s sacred prophet. In this paper author by using descriptive-analytical 
method attempts to explain Nezami Ganjee`s (Ganjavi) cultural, political and social life and 
reveals his Iranian and religious shines of poetries. Out comings of this research indicates 
that Nezami Ganjee has had a lot of camaraderie and love with culture, Iranian and Islamic 
civilization. Within the study of this great Iranian poet`s works, including Eskandar Nameh 
that shows off his contemplations and thoughts, politics and religion themes have been 
considered as concomitant and equal.  Also, it must be alluded to Nezami Ganjee`s Iran 
friendship high feelings that is affirmation on rejection of ethnicity thoughts about him.  

Key words: Nezami Ganjee, Iran, Eskandar Nameh, Caucasus. 
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▪Master Shahryar, connecting ring of Iran and republic of 

Azerbaijan
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Seyyed Mohammad Hoseyn Bahjat Tabrizi, known assumed name as Shahryar, Iran’s 
contemporary greatest poet, Iran’s lover and as a perfect sense has been national poet. A 
poet that with his magic word in all arenas has created epic and its most obvious instance 
is his effort to conserve Iranian and Islamic identity. In this investigation, the question that is 
posed is, how and why master Shahryar has reached to this important and to what extent 
has been successful. This investigation results indicate master Shahryar as a Moslem and 
answerable person, moreover has had so much services to Farsi culture and literature, 
at the same time, in the sensitive historical stages, he has gifted remarkable aids to 
Azarbaijan literature and culture too. Simultaneously, at the time that atheistic thoughts and 
separatism ideas have pervaded throughout the Caucasus this famous poet by composing 
his everlasting poetries has donated historical insight to Azerbaijan people and has opposed 
against atheistic and deviant thoughts. In this paper, slices of master Shahryar`s services 
have been exemplified. 

Key words: Master Shahryar, Iran, Islam, Turkish poetry, Folklore.   
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Russia’s interests and purposes in prolonging Nagorno-
Karabakh crisis
Ali Jelani 1

Seyyed Reza Nabavi 2
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Abstract 
Investigations represent Russia’s serious intention for its power reclamation as former Soviet 
Union`s heritor. Nowadays, Russia for reaching this important in line with attaining maximum 
interests has set and fulfilled its foreign policy. Russia to attend Caucasus pursues important 
goals. Goals which reaching them narrow arena for other players in the Caucasus, because 
Russia in spite of deteriorating years after collapsing of Soviet Union and decadence of 
its hegemony in the east, yet for entering global arena still sees sufficient capacity in itself 
and Putin, himself, is headmaster of this idea in the Russia. The Russians still have power 
in Eurasia and this potential persuades them to be at the top in the Caucasus. Results of 
this investigation indicate Russians, practically, by adopting their own certain policies for 
Nagorno-Karabakh crisis always try to gain most interests. From Russians view, solving 
of Nagorno-Karabakh crisis will be grounding of threats emergence such as much more 
presence of America in the Caucasus, NATO deployment, extension of political and 
economic relations of zone countries with West and increasing presence of western in the 
Caspian sea. In current situation, Russia for stabilization of its position in the Caucasus will 
not benefit from solving of Nagorno-Karabakh crisis in south Caucasus. Hence, it attempts 
to delay reaching time to peace agreement in Nagorno-Karabakh.  

Key words: Caucasus, interests, Russia, Nagorno-Karabakh crisis.     
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Salafism in Caucasus
Behnam Faramarz poor 1
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Abstract 
The Islam religion in the Caucasus zone has had long history and at the same time of 
Islamic conquests entered to this area. However, centralized spirit of the Caucasian 
Muslim people has caused many years combats of this region`s people against central 
government, those combats that have been accompanied with religious basics. In the 
meantime, in the absence of religious propaganda and enlightenment on true Islam and 
also commuting of Saudi Wahhabi scholars and some Salafi-Takfiri militants and even 
Caucasian people’s communication with the Afghan mujahidin and Arabs within the war 
in the Afghanistan and the investment of Arab countries in this region, has prepared the 
setting for influence and development of Wahhabi’s thoughts and Salafist currents. So that 
right now, Salafi-Takfiri faces and groups of the Caucasus zone have become main factors 
and commanders of terrorism current in the peripheral critical areas, especially in Syria 
and Iraq. In the present article it has been tried to explain Caucasian Salafi-Takfiri currents 
and threats caused by their scope of activities and actions. In this direction, it has been 
tried to answer this query, using descriptive-analytical method research, that what and 
which consequences and effects Salafism has had in the Caucasus zone? The findings 
of this research indicate that thought and Salafism current have entered practical phase 
in the Caucasus and its dependent groups by organizing terrorist gangs have intention to 
establish their desired so-called Islamic state. Accordingly, it can be said that this thought 
and perverted current, both, in the Caucasus zone and in another regions of Islam world, 
have converted to a security threat.   

Keywords: Caucasus region, Salafist city, Azerbaijan, Karabakh
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Abstract  
It passes more than one century from the emergence of the republic of Azerbaijan though 
its history of becoming a country back to Soviet Union collapse in the last decade of 
2oth century. And from this time, in less than three decades, it has been recognized as 
independent country that directs it a government with characteristics of 20th century`s 
modern governments. About its emergence, background of state-building and name of this 
republic there are different and even discrepant and opposite stories. On one hand, republic 
of Azerbaijan, has chosen historical stories aligned with its intentions and also sometime 
makes history, and on the other hand, in the Iran, adopts a very contrastive approach, replies 
that sometimes forget nowadays realities.    
The article deals with three questions that are republic of Azerbaijan emergence, background 
of state-building and the name of this republic and also studies background of Azerbaijan and 
its name during Qajar period in order to we can analyze the process of reaching to this name, 
i.e. Azerbaijan, in this region. As stated here, republic of Azerbaijan after great revolution of 
Russia and establishment of socialist Soviet Union before to be called Azerbaijan, formed 
from different and relatively independent khanates like Ganja, Baku, Sharvan and Shaki and 
before that time it has been called in the olden scripted history as Aran. In this article, it has 
been spoken about Iran’s influence scale in the Azerbaijan region and its condition within 
Qajar period.      

Key words: republic of Azerbaijan, Aran, state-building, khanates.     
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The necessity of Iran’s model presentation for resolving 
Nagorno-Karabakh conflict
 
Rahmatollah Fallah1
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Abstract 
South Caucasus in the Islamic Republic of Iran’s security scope has critical situation. 
Because security changes of this region isn’t deniable in our country security processes. 
Meanwhile, Nagorno-Karabakh crisis and the existence conflict between republic of 
Azerbaijan and Armenia on a reason it can be presented as an urgent security issue that in 
case of beginning of war in addition of some social part of our country will be affected, it will 
have reflection and feedback on the national security scope. Additionally, while regional and 
transregional rival players from processes of Nagorno-Karabakh conflict create opportunity 
in order to reinforcement of strategic presence in the region, Iran’s Caucasus diplomacy acts 
passively and still doesn’t present any official practicable pattern and model for resolving 
Nagorno-Karabakh conflict. However, Iran’s geopolitical advantage capacities towards 
conflict scene necessitate that the “Iran’s model of conflict resolving” be considered more 
dominant than any other model and Iran proportionate to its security interests with active 
participation in resolving of conflict, operates out formalizing of its place in the Caucasus 
security arrangements. The front article, with a research, descriptive, explanatory and 
prescriptive method, is about to emphasize on the necessity of Iranian resolution model 
in Nagorno-Karabakh conflict. Of course, it is necessary to mention that this paper with a 
critical approach has been compiled and adjusted and at the same time, there isn’t any doubt 
on Islamic republic of Iran’s good proceedings in regional conflicts and disputes resolutions 
especially, south Caucasus that needs another paper on this ground.

Key words: south Caucasus, security arrangements, Nagorno-Karabakh conflict, rival 
players, Iran’s model of conflict resolution    
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